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سخن ناشر 


پس از استقبال موم از برنامه تلویزیونی "درسهایی از قرآن" و انتشار 
دوره "تفسیر نور " و مجموعه های آیات برگزیده نظیر کتاب "دقایقی با 
قرآن" " و به دنبال تقاضاهای مکرر اشخاص و نهادهای فرهنگی در خصوص 
ندوین درسنامه های قرآنی تخصصی متناسب با شاوروت های هر مرکز, 
کتاب اخلاق نظامی و انتظامی " با نظر به اسر وه های نیروهای نظامی, 
اتتظافی. ۵ تخیر خدفت و آمادخ نشر گردید. بدیهی است گستردگی و 
تنوع فعالیت های این نیروها و ارتباط نزدیک انا با افراد جامعه, ضرورت 
پرداختن به مباحث اخلاقی را دو چندان می سازد. 


بیان می دارد: 
یک دزشن ذز اهمیت ابره و اختر ام به شخضیت مردم. 


چهار درس در باره "امنیت "؛ به دلیل حساسیت حوزه امنیت. 


ار دی کی وس رسای عم وحم تافآ 
"اطلاعات "؛ معطوف به ماموریتهای سازمانی. 


درس "درشمن شناسی "۰ به دلیل اهمیت حراست از مرزها و مقابله با 
دشمنان داخلی و خارجی و جنگ های سخت و نرم. 
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چهار درس درباره "شیوه های امر به معروف و نهی از منکر" با نگاهی به 
فعالیت های اجتماعی نیروهای نظامی, انتظامی و بسیجی در حوزه 
پیشگیری. 


یک درس در بیان اهمیت و حساسیت اخلاق قوای مسلح. 


پایان بخش این درسنامه, اخلاص در عمل قرار گرفته, تا اعمال ما رنگ 
الهی پیدا کند و عامل سعادت ما در این جهان و خوشبختی ما در اخرت 


باشد. 


موسسه درسهایی از قرآن, با تشکر از هجحجت الاسلام و المسلمین 
شیدجوا بنشتی .در کرداوری. و ندوین مبحت این کتاب. از مجموعه آنار 
مکتوب و صوتی حجت الاسلام و المسلمین قرائتی, امید دارد توفیق ندوین 
درسنامه های دیگری را داشته و سفره ای دیگری از معارف کتاب رحمن 
را پیش روی بندگان قرآن دوستش بگستراند. 
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حفظ ابروی مردم 


آبروی انسان همچون جان و مال او محترم و حفظ آن واجب است و هر 
کاری که ابروی فرد را خدشه دار کند -چه از جانب خود فرد باشد یا 
دیگران- ممنوع و حرام است. 


فتاسقانه یکی از عادت های بد, توهین کردن و دشنام دادن است. اگر شما 
از کسی کار بدی دیدی, حق نداری او یا پدر و مادر و خواهر و برادر او 
نوهین کنو قرآن میفرماید: «وّیل لکل همز و لَمَزه»(1)؛ 


«وای بر هر عیب جوی طعنه زن.» وای بر هر کس که با چشم و زبان 


در احادیت, از کسب و کار و شغل هایی که باعت تحقیر انسان میشود و 
مناسب شان او نیست., نهی شده است. همچنین در حدیث می خوانیم: «با 
شوی.» لذا بهتر است در سفر دسته جمعی, هر کسی سهم خود را بدهد. 


مقمن باید آبروی خود را حفظ کند. ما حق نداریم کاری انجام دهیم که 
موجب توهین به ما شود؛ عبور از چراغ قرمز, علاوه بر اينکه تجاوز به 
حقوق مردم و قانون شکنی است. باعث میشود کسانی به ما توهین کنند. 
از این جهت نیز حرام است. آری, زانتد کی بد و برخورد بد - که باعث 


تولیدات و خدمات ما باید حافظ عژت و شکوه ما و نظام باشد. اگر تولید 
اس او ها اگر مدیریت و برنامه 
ویر غها :مور آتروی ها هی وت 
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1-. همزه, 1 


رفتار نخبگان و مدیران و خواص ما زیر ذژهبین و تحت نظر است. قرآن 
می فرماید: «یا نِساء الب لسن کاَحد من النساء»(1)؛ 


«ای زنان پیامبر ! شما مثل بقیه زنان نیستید.» 


از اين آیه فهمیده می شود که خواص. مسئولیت بیشتری در قبال عزت و 
دانشگاهی, کارمند. مدیر ارشد نظام, انتظار ویژه ای میرود. 
راهکارهای حفظ آبرو 


«اگر کارمندی آبروی مردم را می ریزد, اخراجش کن و کسی که برای 
خودشیرینی, عیب مردم را به تو میگوید, تعزیر و تنبیه کن.» (2) 


«و الذین برَمُون 9 نم ك بو عی شهداء قاجْلدوهم تمانین 


شاهد نمی آورند. هشتاد تازیانه به آنان بزنید و هرگز گواهی انان را قبول 
نکنید و انان خود فاسقند. 


در اسلام. برای اثبات قتل, دو شاهد ولی برای اثبات زناء چهار شاهد لازم 
ایکا ایس ار در ار شاد خر ات 


تهمت به قدری مهم است که در مجازات. فاصله چندانی با آن گناه واقعی 
ندارد. فاصله تهمت زنا با خود زناء بیست ضربه شلاق است. به زناکار صد 
ضربه و به کسی که تهمت زنا زده. هشتاد ضربه تازیانه زده می شود. 
اسلام برای حفظ ابروی مردم می فرماید: 
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" احزاب, 32 


یه الااع تایه 53 
3- ۰ نوره 4. 


«همدیگر را محترمانه صدا بزنید و با لقب های بد همدیگر را صدا نزنید»؛ 
«و لا تنابزوا بالالقاب»>(1). 


قرآن فرماید که جامعه اسلامی باید جامعه ای آبوو‌مند و عزتمند باشد: 
«فاستوی علی سوقه»(2)؛ 


یعنی روی پای خودش بایستد و وابسته و اسیر بیگانه نباشد. 


در جبهه جنگ, رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم مشاهده کرد که 

دشمن به گروهی از رزمندگان پیرمرد که مو و محاسنی سپید داشتند می 
خندد؛ حضرت فرمود: «موی سر و صورتتان را رنگ کنید تا دشمن به ما 
ی ی 


رسول خدا صلي الله علیه و آله وسلم هرگاه می خواست از منزل خارح 
شود, با نگاه به آینه ظاهر خود را مرتب می کرد. در یکی از جنگ ها, پیامبر 
دستور داد دیگ های زیادی پر از آب روی اتش بگذارتد تا دیدهبان دشمن 
دچار اشتباه شده و جمعیت مسلمانان را کم نبیند. این, یعنی باید به ظاهر 


کارها نیز توجه داشته باشیم و خود را ابرومند جلوه دهیم و کاری نکنیم که 
باعث تحقیر خود و جامعه اسلامی شود. 


اسلام عزیز به مومنان سفارش می کند: 

«المومن بُشژه فی وجهه و جزثه فی قلیه» ((3) 

«غم و غصه ات را در دل نگه دار و ظاهرت را خوشحال نشان بده.» 

اینکه سفارش کرده اند حتی الامکان از نسیه خرید کردن يا قرض گرفتن 
ان ایس یا اس ار تقو مت وی 
عزیز باشید. 


قرآن کریم از كساني که فقرشان را اظهار نمیکنند و آبروداری میکنند, 
ستایش کرده ابیت آنان به گونه با شوند که افرادی 


ص: 17 
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3- ۰ کافی, ج2؛ ص 26 2. 


وضعیت نان بی اطلاع هستند. فکر می کنند که آنان تروتمند هستند . 
«بَحسمخ الجاهل آغنياء من التعثف»(1). 


در حدیث می خوانیم: مردی موهای ژولیده و نامرتبی داشت و موهایش را 
شانه نمی زد و مرتب نبود, امام به او فرمود: 
«من اتخذ شَعراً قلیحسن ولابتة آو لیجْرژّه»؛(2) «کسی که موهای بلندی 


دارد باید مراقب موهایش پاش وان را زیبا و مرتب کند, و گرنه آن را 
کوتاه کند.» 


حفظ آبروی رهبر 


درز فقه. اسلافی, (تمام قرقه ها) مهن به بامیر اسلام.د عباخبران اذیان 
اتف تفع رام اشت ای کسی عالماه فان و تیه آوادات 
دین توهین کند. خونش ارزشی ندارد. فتوای تاریخی امام خمینی (ره) در 
مورد قتل سلمان رشدی بر همین اساس بود. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود؛ 


«همان گونه که خداوند درباره جان و مال انسان سوال قی کنق درباره 
آبرو هم بازخواست می کند و می فرماید: ار از 
دادم ؛ ایا به فریاد مظلومی رسیدی؟ ایا به کمک دردمندی شتافتی؟ "»(3) 


اگر کشی آبزویی. تزد-دیگران دارده باید از آبزوی,خود مابه بکذارد؛ برای 
ازدواج دو جوان. واسطه شود پرداخت بدهی بدهکاری را ضمانت کند. 
جهت خلاصی متهمی ضمانت بدهد یا حتی دیگران را تشویق به انفاق و 
کمک به همنوعان کند. 


ص :9 1 
آع و وم 27 


2- ۰ من لایحضره الفقیه, ج1, ص‌ 1129 
3- ۰ عوالی اللا لی, ج1, ص 372. 


قرآن, بارها از افرادی انتقاد کرده است که چرا از آبروی خود استفاده 


سا س.|«"«ث«ث«ث«_ 
مساکین و نیازمندان, اقدامی انجام دهند. «5 لا نحص عغلی طعا 


اآلمشکین»(1) 
و «و لا تحاص ون علی طعام آلمشکین 12۱ 


لته در رهگ قرآن: انقاق محصوش نال چرست: بلکه شامل علم و آبرو 
و قدرت نیز می شود. «مقّا ررفناهم». یعنی بخشی از آنچه روزی آنان 
کردیم. 


اسلام اجازه نداده به او و حرمت نیازمندان. خدشهای وارد شود و می 
فرماید: 


«و فی اموالهم حو" للسائل المحخزوم»(3) 


«نباید منتظر بمانید تا محرومان سوّال خود را مطرح کنند وشما اقدام 
کنید, انان که محروم هستند و اعلام نیاز نکرده اند. باید حقوقشان دا 


شود.» 
ارم 
ات لاه اتعظمن,سبه انجالحسم. اصفیانی ی از سرام پر هار عقلنه 


قبل از زمان آیت الله العظمی بروجردی بود. به یک روحانی در شهری 


حکم داد و او را نماینده خود در آن شهر معرفی کرد. آن فرد که در شهر 
کون آنذهفنی داشت؛ با نماینده شدن, آبرویش چند 0 مدتی گذشت 


و این روحانی خطایی کرد. به آیت الله اصفهانی گفتند: «ایشان را از 
0 خود بردارید.» ایشان فرمودند: 


«فهمیدم که باید او را عزل کنم؛ اما حساب کردم که این بنده خدا قبل از 
ايینکه نماینده من شود, ابرویی داشته و بعد از نماینده شدن. چند برابر 


شده است. من نباید طوری او را ترهار کتم که آن: آبوویی هم که از خود 
داشته, از بین برود » 


ص: 19 


هت و 
0 
3-. فجر, 19 


احترام به شخصیت مردم 
انسان ؛ عزیزترین موجود 


انسان, عزیزترین مخلوق خداوند بوده و خدا او را بسیار گرامی د 
است : 5 لقد کر منا بنی آدم»(1) 


خداوند از روی حکمتش, به انسان اراده و اختیار داده تا بر اساس آگاهی و 
اختیار, راه خود را انتخاب کند. 


یکی از وی کف های انسان, تربیت پذیری اوست؛ بعلی می توانیم با دادن 
آگاهی و بیش و با موعظه و استدلال, او را برای رسیدن به کمال آماده 
کنیم. منتهی, ,. کلید نفود در انسان ها.؛ احترام نهادن به شخصیت آنهاست. 
اگر کسی احساس بزرگی و کرامت کند, تاثیر می پذیرد, وگرنه در برابر 


خدای رک در کتاب خود هرگاه خواسته انسان و بندگان خوبش را امر و 
نف کنر با خسله احترام اش ها اما النیه ا توا ها رات اه 


است. 


امام علی علیه السلام می فرماید: «أجهلوا فی الخطاب. تسعوا جمیل 
الجواب»(2)؛ 


«نیکو صد| بزنید تا پاسخی نیکو بشنوید.» 


کسانی که صاحب قدرت و ثروت و مقامی هستند, باید با مردم, با تواضع و 


فروتنی و احترام و محبت بیشتری برخورد کنند. درباره حضرت سلیمان 
علیه السلام نقل شده است که هر روز صبح در میان مردم حاضر ميشد و 


هرگاه به فقرا می رسید, کنار آنها می. تشیت هو هی فد وود «مسکین من 
القساکین»(3)؛ 


«من هم بینوایی از بینوایان هستم. » 


ص:200 


[- ۰ اسراء؛ 70 


ره 


3-. قصص الانبیاء جزایری, ص64 3. 


همچنین. هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم از مکه هجرت 
کردند و وارد مدینه شدند, همه دوست داشتند آن حضرت به خانه آنها 
برود, اما پیامبر به فرمان خداوند فرمود: «هرکجا شتر خوابید, همان جا 
مهمان میشوم». شتر در مقابل خانه "ابوایوب انصاری" خوابید که یکی از 
افراد فقیر مدینه بود. 


قزان کزریم ها راابة اجترام تقایل بکدیعر دستور دآخصو خی فرماند؛ 
«و اذا خییتم بتحیّه قحیُوا بأحسن منها آو ژدوها»(1) 


هرگاه شما را نه سعلام و در ود فتایش کفتند: بسن اما یه بهتر از ان با 
همانند آن اس کویند: 


در نظام تربیتی اسلام. تحیت و سلام, تنها از کوچک به بزرگ نیست. بلکه 
خداوند متعال و پیامبرش و فرشتگان به مردم سلام می کنند؛ ؛ چنانکه در 
فر ان شداوند چم حضر بت تور علیه السلام سم مه کرد سای علی 
نوح فی العالمین»(2), 


پیامبر به مقمنان سلام می کند: « اذا جاءک این یوّمنون بآپاتنا قفّل سلام 


علیکم»(3) 
و فرشتگان به مقمنان سلام می کشت «تَتَو فا هم مْ المَلائکة طَیْیينَ یَقولون 
سلام علیکم» (4). 


قرآن کریم. نه "فقر 9 نشانه اهانت می داند و نه "دارایی" را نشانه 
کرامت ؛ بلکه هر دو را وسیله آزمایش دانسته است: 
«ََمّا الانسان اذا ما اثتلاة رن فکمه ول زب اکرمن نا 1 
ما ابتلاه ققدر عَلیه ررقة قَیقَول ربی آهاتن . 5۳.۰ 


کت 


انسان (طبعش چنین است که) هرگاه پروردگارش او را بیازماید و 
گرامیش دارد و نعمتشش دهد (مغرور گشته), می گوید: «پروردگارم مرا 
کرافی داشته 


ص21۰ 
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نساء, 860 . 
صافات, 79. 


نحل, 32. 
فجر, 15 - 20. 


است.» ولی هرگاه او را بیازماید و روزیش را تنگ سازد, می گوید: 
«پروردگارم مرا خوارکرده است.» این چنین نیست؛ بلکه (دلیل ان این 
ان ها با ی را ای ی و ری ان 
ترغیب نمی کنید و میراث او را یکجا می خورید و مال را بسیار دوست 
دارید و به جمع اوری ثروت می پردازید. 


رعایت حقوق انسان ها 


امین مفستان.علی عابه السلام فقتی ماموزان اخد ز کات را -آغزام ی کرد: 
سفارشاتی در مهرد بزخورد آنان با مردم دازد که بسیار آموزنده است. این 
ماموریتی به سراغ مردم می روند, مفید و لازم الاجرا است: 


1. مردم را نترسانید: « و لاتروعن مسلما»؛ 

مد فاره خانه: مرو نی ید ود من یر آن قالط ایام 
3. درمیان مردم حضور پیدا کنید: «تقوم بینهم»؛ 

4 به مردم سلام کنید: «فتسلم علیهم»؛ 


5. از خود مردم ببرسید. که آیا مشتمول ز کات می شوتد یا نه « یهقف 
اموالکم من حق»؛ 


6 به مردم اعتماد کنید: « فان قال لا, فلا تراجعه»؛ 


7 با نرمی و بدون خشونت برخورد کنید: «من غیر آن تخیفه و توعده و 
۱ 


8 مردم را آزار ندهید: «لاتسوءن صاحبها»؛ 


9 به مردم برای انتخاب نوع حیوانی که به قصد زکات میدهند. قدرت 
انتخاب بدهید که کدام حیوان را بدهند: « نم خیره». 


0. اگر خواست حیوانی را که داده عوض کند, بپذیرید: « قان استقالک 
فاقله»؛ 


1. بدون اجازه آنها وارد محیط زندگیشان نشوید: « لاتدخلها الا بذنه»؛ 
ماد اعتراخ کذاشتن به مردم فروکذار تکنیوة« لاتخرع الا بالتجید4؟ 


13 نادار افتشن و بدون سر وصدا| وارد شوید: « ثم امض الیهم بالسکینه و 
الوقار».(1) 


ص :22 


مه لاه تام ور 


1. مسخره کردن. قرآن می فرماید: «یا آيها الذین آقئوا لا یشکر قفوم ی 
قوم کت آن بکوئوا خبرا میم ۸ ۹ (1) «ای کسانی که ایمان آورده اید ! 
و را رو ار را 
مسخره کنندگان باشند و زنان نیز زنان دیگر را مسخره نکنند, شاید که 
انان بهتر از اینان باشند.» 


2 بد صدا زدن. قرآن می فرماید: «و لا تنابژوا بالالقاب» ؛(2) «با لقب های 
ند یکدیگر را صدا| نزنید. » امام باقر علیه السلام با کسی بة مدت بیلست 
سال دوست بود, روزی او به برده اش فحش مادر داد. امام رابطه بیست 
ساله اش را با او قطع کرد. آن مرد گفت: «ای فرزند رسول خدا! مادر او 
هندی و بت پرست است.» حضرت فرمود: «باشد! آنها هم برای 
ازدهاجشان ادابی دارند. را خنین سخن زشتی از دهان نو بیرون آمد؟» 


3. دشنام دادن. قرآن می فرماید: «و لانَسْوا الذین یغون من دون ال 
قَیسْبوا اللة عَدُوا بقیر علم»(3) 


«به کسانی که غیر خدا را می خوانند. ناسزا نگویید؛ که آنها نیز از روی 
جهل و دشمنی به خدا ناسزا می گویند.» 


در جنگ صفین, امیرالمومنین . علیه السلام به سربازان خود میفرمود: «به 
پیروان معاویه ناسز| 0 بلکه هویت آنها را افشا کنید.» 


4 بی توجهی کردن. نابینایی وارد مسجد شد. ثروتمندی چهره اش را 
عبوس کرد و از او روی گرداند. آیه نازل شد. « عَبس و تولی. آن جاعه 
ای ۳ تدریی اعاه یر کین ۱۲ نون کرد ورف کردانه. که انیا 
وارد شد ! چه میداند, شاید او انسانی خود ساخته باشد.» 
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قرآن کریم درباره فرعون میفرماید: «قاستخف قومه قأطاعوه»(1)؛ 
«مردمش را تحقیر کرد, انها هم از او اطاعت میکردند». 


5 تهمت زدن. یکی از مصادیق بی احترامی, تهمت زدن است. قرآن 

باره افرادی که به دیگران نسبت نار وا می دهند, میفرماید: «اِنْ ۳ 
باون المخضنات..: :لوا قن الدیا ۶ لاختمه لقع عذاب یم 12 
«همانا کسانی که به زنان پاکدامن و بیخبر. نسبت بد میدهند, در دنیا و 


6 تحقیر کردن. حضرت لقمان به پسرش فرمود: «فرزندم ! کسی را به 
است.»(3) 


رسول خدا| فر مود: «روی کسی عیب نگذارید؛ چرا که معلوم نیست ولیث 
خدا چه کسی است.(4)» 


نیز فرمود: «هیچ کسی را تحقیر نکنید؛ مسلمانان. کوچکشان مثل 
۳ 


ص :24 


1- . زخرف, 4<. 

2- . نور, 23. 

3- . مشکات الانوار. ص‌128. 
4 . کنزالفوائد, ج1, ص‌دد. 


اه 1 ون که 
معنای امنیت 


امنیت یعنی سکون و از افتش* البته: ار اهنتتی ارزشمند است که براساس 
احاهن باشنه نه. بر انساش خمل, و نادانی. بغضی ها کون و آرامش دارند, 
اما براساس یت به عبارت دیگر, بعضی ها دلشان آرام است, 
چون می فهمند؛ بعضی دلشان آرام است, چون نمی فهمند. به عنوان 
مثال. فرض کنید کودکی انگشتری طلا در دست دارد. فرد شیادی با اظهار 
علاقه و دوستی و با دادن ادامس و بستنی و خوراکی, او را فریب داده و 
آن طلا را از او می گیرد. بچه هم با کمال رضایت و هیچ نگرانی این کار را 
انجام می دهد. اما این از انش براساس جهل است؛ : چون نمی فهمد چه 
داد و چه گرفت. در بعضی از کشورها هم آرامش هست ولی براساس 
آگاهی نیست؛ . در حقیفقت؛ سکوت است نه سکون. بنابراین, امنیتی ارزش 
دارد که آگاهانه باشد. 


ای ی ی ار ی ناس سای لاسام وی ی 
خواهد فضای زمان جاهلیت را ترسیم کند, به مسئله ناامنی اشاره می کند 
و پیامبر را ناجی و امنیت آفرین آمعرفی می کند. آن حضرت؛ درخطبه دوم 
تهج البلاغه, دوران جاهلیت را اینگونه توصیف می کند: «مردم قبل از آمدن 
پیامبر اسلام, خوابشان, بیداری و اشک, سرمه چشمشان بود.» یعنی در 
وحشت و ناراحتی زندگی می کردند؛ از درون می ترسیدند و از بیرون نیز 
هميشه دست به شمشیر بودند. در چنین فضایی, پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله وسلم ظهور کرد و ندای برادری سر داد و همه را دعوت به 
وحدت و همدلی و برادری نمود و فرمود: «اهل ایمان 


ص25۰ 


برادر 


یکدیگرند». «َمّا العْوْمنُونَ خوّه»(1). حضرت علی علیه السلام از جمله 
دلایل پذیرش حاکمیت بر مردم را این گونه بیان می کند: «حکومت را 
قبول کردم تا آدم های مظلوم در پناه حکومت غلی امنیت داشته باشند. ند 


فزدم باند. در افتتت. و ارامنشن. ناشتد.. کسی. تباید دز حانه. آنتن:. در 
روستایش, در دانشگاه ۲ در محل کارش دلهرم داشته باشد. اسلام برای 
دشمن نیز حق امنیت قائثل شده است ! دشمن اگر آمده بجنگد, خوب جنگ 
در مقابل جنگ, طوری نیست. اما حق نداریم این وا مسموم کنیم ! نمی 
تواتيم. آب را روی دشمن ببندیم ! امام حسین علیه السلام 7 
لشکر تشنه حر در بیابان عراق, فرمان داد از اب ذخیره خود, به حر و 
لشکرش و اسبانشان اب دادند. با ان که حر فرمانده سیاه دشمن بود و 
هنوز توبه نکرده بود. در جنگ, زنها و بچه ها و افراد ناتوان 2 
قرار گيرند. اگر همسرش به جبهه آمده, خانواده او چه تقصیری دارد؟ 


در اسلاهر نی وبهیارزع هم ادانی دازین کسی که: با شیر وروت هی 
ایستد, تو هم با شمشیر با او مقابله کن. اما کسی که دارد فرار می کند , 
پیداست که يا پشیمان شده و یا ترسیده است. پس رهایش کن تا برود. 
مگر اینکه بدانی اگر برود. دوباره به جنگ برمی گردد. در جنگ صفین, 
حضرت علی علیه السلام فرمود: «فراری ها را هم هدف قرار دهید.» اما 
در جنگ جمل دستور داد: «هرکس فرار می کند, کاری به او نداشته 
باشید.» برای عده ای اين سوال پیش آمد که چطور حضرت در جنگ صفین 
دستور داد فراری ها را بزنیم ولی در جنگ جمل به آنان امان داد؟ حضرت 
فرمود: «فرمانده صفین - که معاویه بود- زنده است و فراریان به نزد او 
می روند, دوباره نیرو گرفته و برمی گردند: اما در جنگ جمل, فرماندهی 
دشمن» ريشه کن شده و فرار تاکتیکی نیست.» 
قرآن می فرماید که اگر مشرکی مهلت خواست تا درباره دین تحقیق کند, 
به او امان داده و مهلت دهید: «و ان أَحذ من الَمُشرکین استجارزک قأجژه 
حلّی بشمع کلام اللّه»(2)؛ 
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1 خخرانت:: 10 


2- ۰ توبه, 6. 


یعنی اگر از میان دشمنان فردی خواست درباره دین تحقیق کرده و بصیرت 
پیدا نماید, به او فرصت دهید. ولذا فردی به پیغمبر نامه نوشت که من می 
خواهم دو ماه راجع به اسلام تحقیق کنم. پیغمبر فرمود: «چرا دو ماه؟ چهار 
ماه تحقیق کن. در امان هستی .» حتی اسلام برای مرده هم امنیت قائل 
است و اجازه نبش قبر و بدگویی از او را نمی دهد و 


می کمیه «ان کنا وتا کم لت # مریم فایان: را به خر باد کنید» ایور 
آدم بدی هم بود, وقتی مرد, دیگر کاری با او نداشته باشید. 


ماجرای حلف الفضول 


وا یواسم از اک سر مسی کی 
از افتخارات خود را پیش از رسالت. شرکت در ماجرای حلف الفضول و 
هم پیمانی با دیگران بیان می کند. یعنی رسول خدا افتخار می کرد که 
پیش از پیامبری هم در تلاش بوده تا امنیت در جامعه حاکم باشد. 


داتضان خاق, القصیل این نود کم فیل ار ظمور اسلام خی مگ فاه. .ها 
برای جلوگیری از ظلم و تعدی به افراد, با خودشان تعهداتی داشتند. یک 
نفر که در مکه غریب بود, وارد مکه شد, جنسی را به دیگری فروخت. ان 
شخص پول او را نداد. هرچه اصرار کرد, آن مرد پولش را پرداخت نکرد و 
اهتاست ول خصت سا ری حلاص ار هر کسام سا سای 
خود کمک خواست. گفتند: «برو دنبال کارت. از پول خبری نیست.» بالای 
کوه "ابوقیس " رفت و با خواندن اشعاری فریاد زد: «کیست که به فریاد ما 
برسد. این چه شهری است وه انامه ایم. مال ما را در اینجا تصاحب 


کردند.» 


چند نفر جوانمرد در مکه به غیرتشان برخورد و تصمیم گرفتند همان گونه 
که تعهد دارند به قبیله خودشان ظلم نشود. هم قسم شوند و هم پیمان 
شوند که اجازه ندهند غریبی در مکه مظلوم واقع شود و اسم این کار را 
"حلف الفضول " گذاشتند. پیامبر اسلام هم یکی از امضا کنندگان آن پیمان 
بود و پس از بعثت فرمود: «من قبل از پیغمبری هم در حمایت از مظلوم 
به پا خواستم و در ماجرای حلف الفضول شرکت داشته ام.» 
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آمتیت اد فرف جرک ونان آلمت 


افنیت. فاد مافی دارد و آسا خامورنت داشته انوا با تاه اعراه 
ناامنی و زمینه های ایجاد ناامنی هشدار دهند. در واقع, با بیان عوامل 
امنیت بخش و برشمردن اسباب برهم زننده امنیت اعتقادی و پرهیز نمودن 
از آها با مبارزه با ماد می تران یه توعیحاخظ امفت: نو این قوامل 
عبارتند از: 


1 حفظ مکتب و دوری از بدعت و تحریف 


از مهم ترین موارد امنیت فرد و جامعه, امنیت اعتقادی و فکری است و آن 
مارا فا ی مارا را 
دین تراشی و مکاتب و نظرات الحادی دچار تزلزل و بی ثباتی می شود. 
وظیفه تمام رهبران الهی نیز استقرار دین و دستورات دینی و مبارزه با 
خرافات و عوامل برهم زننده امنیت روانی فرد و جامعه بوده است. برای 
اینکه عکتب متافظت شوون همه. مشسلمانان بایة با التعاط هاء تحزیف. ها: 
ندفت هام کتمان.ها و تفسیر یه زای ها با کفال جدیت مبارژه و آن هکتب 
ام حرانت کنو 

"بدعت " یعنی چیزی را که جزو دین نیست, در دین داخل کردن. فرض 
کنند. این در جوی جریان دارد. اگر کسی یک مقدار خای ذر آب,تویزد: 
خاکی که جزو آب نیست. داخل آب مي شود و ماهیت آب را تعییر مي دهد؛ 
این را بدعت می گویند. یعنی آب زلال را گل آلود کردن ! : بدعت در دین هم 
همین گونه است. اگر کسی چیزی از سلیقه شخصی اش را به نام دین در 
دین وارد کند, به اسم ایدئولوژی اسلامی, اقتصاد توحیدی, اخلاق اسلامی با 
هر عنوانی که باشد, این دین دیگر حفظ نمی شود. پس برای حفظ دین؛ 
جلوگیری از بدعت لازم است. 


"تحریف " یعنی انحراف ذین ‏ با توجه.: به: ضال: خیزی. در واخل. اب ربخته 


بنابراین. برای حفظ دین» جلوگیری از تحریف و بدعت ضروری است. 
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2 حفظ عقل و مبارزه با خرافات 


غقل اسان رحخت و زا تماق خرونی اسان اس که زاره او را به 
حقیقت راهنمایی می کند و خداوند ان را در درون تمام انسان ها به ودیعه 
گذارده است. همه ما وظیفه داریم از عقل و انديشه بشری حراست و از 
هر چیز که به عقل آسیب می رساند, جلوگیری کنیم. در اسلام. مشروبات 
ااکلی حراه ات سس یر از بين می برد و قدرت تفکر را از اتسات 
سلب می کند. در احکام و حدود داریم کو اگر کسی با ضربه زدن و يا هر 
وسیله ای, قدرت تفکر را از ز کسی بگیرد, گویا او را کشته و به قتل رسانده 
است و باید به همان مقدار جریمه شود. یعنی گرفتن قدرت تفکر مساوی 
با کشتن ک اشا اس حون اتمانمت اسان به عیل آعتوته 


ام ی ی ما ما مه وه ات 
جمله: توصیه به تدبر و تفکر, مشورت, سفر و مسافرت. تحصیل علم و 
اون ؛ که همه برای رشد عقل است. از طرف دیگر, از آنچه مانع تعقل 
شده و یا آن را تضعیف و آلوده من کند .و خلاف جهت تکامل انسان اسنت, 
نهی کرده و ممنوع دانسته است؛ از جمله: نشر و خواندن کتاب ها و نوشته 
های انحرافی, حضور در مجالس و شنیدن و دیدن سخنرانی ها , فیلم ها و 
محصولات فرهنگی گمراه کننده و باطل. 


یکی از جنایت های گروهک های ضد انقلاب همین بوده است که هواداران 
خود را از خواندن کتاب های مفید نهی و به جای آن مجبور می نمودند از 
جزوات و نوشتجات مسموم خود استفاده کنند. در واقع؛ با التقاط و 
تحریف, دین و عقل هواداران خود را به سمت و سوی ناحق خود یا قدرت 
های شیطانی سوق می دادند. اگر ادیان الهی به تعقل و انديشه و راه های 
تقویت آن فرمان می دهند؛ گروهک ها برای نتخیر ععل و فکر هواداران 
خود. مقررات و محدودیت هایی را اعمال می کردند, آنها را از گوش دادن 
به سخنرانی اندیشمندان مسلمان و خواندن کتاب های هدایت گر باز 
داشته و از اين طریق, مسیر تعقل را برای اعضای خود, محدود می کردند. 
ارام انم اههد ان انا سا ما ی دا 
تاراعاام نی تاره 


به جان مردم تجاوز می کردند. اگر همه 
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ادیان به حفظ مال اور فرمان می دهند, گروهک ها با سرقت های 
مسلحانه, مال مردم را نیز نیز از بین بردند. اگر ادیان می خواهند حیثیت و 
آبروی مسلمان ها حفظ شود. گروهک ها با تجاوزهای خود. آبرو و ناموس 
افراد را خدشه دار می کردند. 


آنچه تمام ادیان آسمانی به حفظ آن مأمور شده اند, گروهک ها و مکاتب 
غیر الهی می خواهند به نوعی تمام انها را از بین ببرند؛ انها مکتب را با 
تحریف و التقاط و تفسیر به رای ! عقل را با ممنوعیت و محدودیت ! جان 
مردم را با ترور و جنگ مسلحانه ! مال مردم را با سرقت مسلحانه ! و 
ابروی افراد را با تجاوز و بی ناموسی از بین بردند. 


3. حفظ جان و پرهیز از کارهای خطر آفرین 


در همه ادیان الهی. جان انسان ها محترم است وکسی حق ندارد متعرض 
جان کسی شود. حتی خود فرد نیز از انجام کارهای خطرافرین منع شده 
است. برای حفظ جان انسان, ۳ زیادی بیان شده است؛ از 
ممنوعیت. چاقوکشی تا آشوب های خیابانی: بر اسانتن روايات: اگر کسنی 
چاقویی به دست گرفته و در کوچه و خیابان به راه بیفتد, حتی اگر به کسی 
حمله ور نشود و اسیب نرساند, به خاطر ایجاد رعب و وحشت., مجرم و 


"مفسد فی الاررض " شناخته شده و مجازات تک دارد. کسی که امنیت 
سختی دارد. 


همه ادیان برای مال انسان ها نیز همچون جانشان احترام قائلند وکسی 
حق ندارد به مال دیگران دست درازی کند. اسلام می گوید کسی حق 
ندارد بدون اجازه و رضایت مالکش در مال و اموال دیگران تصرف کند. 
0 بی ارزش و باطل 
است. اگر کسی دزدی کرد باید او را مجازات کرد و در جایی انگشتان او 
نیز بریده می شود. (البته بریدن دست دزد, شرایط زیادی دارد که در جای 
خود بیان شده است). 


انسان حق ندارد نش دلین : دارایی خود را از بین ببرد و با در مصرف آن 
زیاده روی و اسراف کند. از بریز و بیاش و کارهای بیهوده ای مانند قمار 


که اموال انسان را از بین 
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فی پر ده نمی شده اس و برای. غاملان ار فجاز ات عیین شوم است. از 


تلاش اولیای خدا برای حفظ امنیت مردم 


قرآن در سوره ی کهف. سه قصه را نقل می کند: قصه "ذوالقرنین » قصه 
با آتا ؟ ۲ "و 2 ۲ 


ژوالقرتین (که کلاه خودی با دو.برآمدکی بزسرداشت) یکی از اولیای خدا 
بود که خداوند او را مخاطب خود قرار داده و او را ستوده است: «فْلنا یا 5ا 
القرّتین»(1). شاهکار ذوالقرنین این بود که یک سدی برای امنیت و 
آسایشن مردم ضفیق ساخت: که گرفتان هجوم فیوم یاحوع و ماحوع بودند. 
مردم منطقه, به نزد او آمدند و درخواست کردند تا دیوار و سدی دور شهر 
بسازد و مانع تجاوز گروه غارتگر شود و خداوند به خاطر اینکه ذوالقرنین 
سدی ساخت و امنیت منطقه را تامین کرد, او را ستایش کرده است. یعنی 


حضرت موسی علیه السلام نیز به فرعون پیام داد: «قأْرّسل مَعنا بنی 
اسرائیل ۲ دهم »(2) «ای فرعون ! بنی اسرائیل را آزاد کن و آنها را 
ازار و شکنجه نده.» یعنی سیاست جزتی از دین است. اولین اقدام حضرت 
موسی. تلاش برای امنیت و رهایی مردم با جلوگیری از طغیان گری 
فرعون بود. 

تافیخ امنیت اقلیت های مذهبی 

در فرهنگ ایران, زنان ایرانی از النگو به عنوان زینت استفاده می کنند, اما 
زنان عرب, خلخال هم دارند؛ یعنی یک چیزی نظیر النگو به ساق پایشان 
می بندند. در زمان حکومت حضرت امیر علیه السلام به ان بزرگوار خبر 


رسید که یک نفر در جاده ای این زینت را به زور از پای زنی بهودی بیرون 
آورده است. حضرت فر مود: «اگر مسلمانی از این غصه دق کند و 
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[- ۰ کهف: 96 
2- . طه, 47. 


بمیرد. جا دارد» در کشور اسلامی, باید اقلیت های مذهبی هم در امان 
باشتد و کسی: خق. ندارد. بة خقوق, آنان تجاوز کند, ور فران از بزخی 
یهودیانی که 1 داشتند چون مشرکان بر غیر دین ما و اطفت هستند, 
اشکالی ندارد که اموالشان را بدون اجازه و ناحق تصبّف کنیم, انتقاد شده 
است: 

«و من هل الکتاب چن ان تَأمنة بقئطار ده الیک و مهم من ان من 
ینار لا وه لیک الا ما 3 هت علیه قایماً ذیک بائهه ٍ لیشیم عبت قو: 

0 عَلی اللّه الکذت و هم یِعَلَمُون»(1 


و در میان اهل کتاب, کسانی هستند که اگر ثروت زیادی به رسم امانت به 
آنها بسپاری, به تو باز می گردانند و کسانی هستند که اگر یک دینار هم به 
آنان بسپاری, به تو پاز نمی گردانند؛ مگر تا زمانی که بالای ۰ 
افتاخم هو انا فصاط ساسیاایی ع‌کاطر آن اس که ین کیت وا 
در برابر امین [غیر بهود مسئول نیستیم. و بر خدا دروغ می بندند, در 
حالی که می دانند (اين سخن دروغ است). 


۱ 1۳ 7 
پاید به جهاد برخیزند و از آنان دفاع کنند تا مراکز عبادت آنان تخریب نشود. 
کند. 


«و لو لا دقع اللّه لاس بَعضَهم یتقض لهُدمت صوام بیع و صَلو 
مساجذ یدز فیها اسَمْ الله کثیراً 5 یتضر ال من بیتضت | له 
غزیز»(2) ی و 
دیگر دفع نکند, صومعه ها و کنیسه ها و کلیساها و مساجدی که نام خداوند 


در 
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1 ال غمران: 5 7 
2 . حج, 40. 


آنها بسیار برده می شود ویران می گردد. و قطعاً خداوند کسی که (دین) 
او را یاری کند, یاری می دهد. همان خداوند بیرومند و شکست ناپذیر 
تاد بر مایت از متاخ 

اسلام می گوید: اگر فهمیدید به انسانی -خواه مسلمان با غیر مسلمان- 
ظلم شده است, همه شما مسلمانان وظیفه دارید که به هر شکلی که می 
ِ از مظلوم دفاع کنید ؛حتی اگر آن طرف کره زمین باشد: «و ما لک 


تقانلون. فی, قییل, الله, ۶ الخشتصعفین»(1) جرا دفاع نمی کنید. از 
۱ با 


بی اعتنا باشد. مسلمان نیست: «مَنّ سمع رجلا بتادی يا للمَسْلمین فلم 
یِجِبِهٌ فلیس بمسلم»(2). 

تاحین ایت؟ مه کرش اوه 

حصرت نوات عم السلام که رسد آن مان یی اون 
پس از ان, زمینه عبادت خداوند فراهم می شود: «من بعد خوفهم امّنا 

بعبد وتنی»(3)؛ . بعلی اگر خوف تبدیل به امنیت نشود, اد ی صورت نمی 
گیرد. اول اه هه ار و قربش می فرماید : 


« و ات۳ ِ هد اس ۳ أَطْعَحَمْم من جوع و أحتمم من خوف»(4) 


د۰«ح«۰«ح«ح«ِ 1 0 


بنابراین. هرکس که نقشی در تامیت امنیت مردم دارد , در تمام عبادت 
های مردم شریک است . 
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خداوند در قرآن, در بین نعمت هایی که به بشر عنایت فرموده, پس از 
غذا, از نعمت امنیت نام برده است: 


«فلیعبدوا رب هذا البیت الذی أطَعَتَمم من جوع و أَمتَهْمْ من حَوّف»(1) 


نماز بخوانید و خدا را عبادت کنید؛ برای اينکه شما را از گرسنگی نجات داد 
و همچنین, از خوف و ترس شما را نجات داد. 


یعنی خداوند دو تا نعمت را برجسته می کند و می گوید: یکی اینکه رزقت 
دادم و از قحطی نجاتت دادم "دهم انکه به که امتیت: و آرافتض دادم. یعنی 
بقند از اب فان عففت امتیت: بالاترین نعمت است. 


ات این افساوخ 


قران برای بیان ضرورت تامین امنیت مالی از کلمه "رهن " استفاده می 
کند . در سوره بقره می خوانیم : «فرهان مَفْبُوحَه»(2). "رهان " یعنی 
دریافت می کند, سند منزل خود , یک قطعه زمین يا چیز ارزشمند دیگری 
را در رهن قرار می دهد. «قرهانْ مََبُوصَه». "مقبوض " یعنی قبض کن؛" 
یعنی بگیر؛ یعنی اگر , به کسی صد در صد ایمان نداری , از او رهن بگیر, 
نغو نه او.وام بدخ که برای.سن گرفین.هال خودبت: محبور. تضوق به «سال 
بدهکار بدوی ! 


ماجرای سمره 


یکی از اصحاب پیامبراکرم صلی الله علیه و آله وسلم نخلستانی داشت که 
خانه و زندگی اش هم در کنار این نخلستان قرار داشت. در انتهای اين باغ 
شخصی به نام " سمره " یک درخت داشت. "سمره" صاحب این درخت بود؛ 
منتهی وقتی می خواست به درختش سر بزند. بدون اجازه و بدون "یا الله" 
و فا ای ی 
یه و9 
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می گفتند: «برای ورود به باغ اجازه بگیر یا حداقل خبر بده و یا الله بگو» 
گوش نمی کرد و می گفت: «نمی خواهم. درخت خودم است .» 


این مرد دید هرچه می گوید. تأثیری در رفتار سمره ندارد. شکایت به نزد 
بیقمبز آفزد. پیغعمبر سمره را ی 
ساکنان منزل خبر بدهد و باالله بگوید. گفت: «نمی خواهم.» پیغمبر 
فرمود: «درختت را به او بفروش.» گفت: «نمی خواهم.» فرمود: «درختت 
دایص و کت ی ره : «نمی خوآهم.» 
پیفمبر فرمود : «درختت را بده , به تو ده تا درخت می دهم.» گفت: «نمی 
خواهم.» رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم فرمود : «پس تو مزاحم 
هستی» و سپس به صاحب باغ فرمود : «برو درخت او را بکن و به کوچه 
بیانداز لك تج صتر نت فرمود: « لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام» ؛ «دراسلام, 
ضرر رسانی و در تنگنا و مضیقه گذاشتن, ممنوع است.» 


اسلام برای حفظ حریم خانواده تأکید دارد که فرزندان در هنگام ورود به 
اتاق والدین, اجازه بگیرند. قرآن می فرماید: «الذین لَمْ یلوا الحلْمٍ»(1)؛ 
دختر و پسرهایی که حتی به سن تکلیف نرسیده اند, هنگام ورود به اتاق 
والدین؛ در بزند و بی اجازه وارد نشوند . 


توجه به امنیت حیوانات 


در اسلام, امنیت فقط مخثاص انسان نیست : حتی حیوانات هم باید امنیت 
داشته باشند. در قران می خوانیم که حضرت سلیمان با لشکر یانش از 
سرزمین مورچه ها عبور می کردند که مورچه ای به بقیه مورچه ها گفت: 
«به لانه هایتان بروید تا مبادا سلیمان و لشکرش ناخوداگاه شما را پایمال 
کنند.» معلوم می شود انها هم احساس ناامنی کردند و حیوانات هم به 
دنبال امنیت هستند و از خودشان در مقابل متجاوز دفاع می کنند. 


اسلام می فرماید نباید حیوان را روبروی حیوان دیگر ذیح کنید. حتی اگر 
حیوان در خواب است. حة حق ندارید او را بگیرید و ذیح کنید ؛ چون حق خواب 
دارد ! در نهح ات نی ۳2 : «هنگام دوشیدن شیر. همه شیر حیوان 7 
ندوش, بلکه مقداری را برای 
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خوردن بچه حیوان باقی بگذار ! اگر باری حمل می کند, نباید بیش از 
دوستت گفتگو ۳ باید پیاده شوی ! وقت دوشیدن شیر ناخنت را کوتاه 
کن تا حیوان اذیت نشود 4 


حالا ما با اين دین چقدر رابطه داریم و چقدر نزدیک هستیم یا چقدر فاصله 
داریم؟ هرکسی خودش می داند. بد نیست که خودمان محاسبه کنیم و 
ببینیم چقدر از دین بهره برده ایم ! در حدیث داریم هرکس می خواهد نرج 
دینش را بفهمد, ببیند کجا گناه می کند. اگر با دادن یک بستنی از او امضای 
خلاف گرفتند, نرخ دینش یک بستنی است؛ اگر یک سکه دادند و امضا 
گرفتند. اگر ماشین دادند, یک قطعه زمین به او دادند و او گناه و خلاف 
۳9 گاهی وقت ها برای یک چیز جزئی, 
راحت دروغ می گوییم ! 

سلام ؛ شعار اسلام 

شعار اسلام, "سلام " است. در قرآن, 16 آیه در مورد سلام داریم . سلام 
یعنی چه؟ وقتی می گویند "سلام " یعنی تو از طرف من, از هر جهت, در 
سلامت هستی ق از ری صفر هت اشتتی, به. که نمی رسد حالا مثلا 


امتش؟ م" چه 3 دارد؟ ان پتسا ار اراس ی ار ۷ 7 رد ۱ 
از این کلمات. بار معنایی "سلام " را ندارد. 


سلام. یکی از اشم های دا ونع اس« الملاه رای یمن 11 
سلام, سخن خداوند است: «سلامْ قَولا من رب حیم»(2). 

سلام, شعار بهشتیان است: «الا قیلاً سَلاماً ملاما»(3). 

تهتر ان است که نیروهای مسلح, ضفرن انکه طبق مقررات. به دیگران و 
مافوق خود, ادای احترام می کنند. سلام هم بکنند. دست را بالا اوردن کار 
ص :36 
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حفظ حرمت و آبروی افراد جامعه 


در جامعه مسلمان؛ آبروی هرکسی باید حفظ شده و در امان باشد. اسلام 
اجازه ی ز هو که کر گر را با نامو القای رت طاب کم : فرآن می 
فرماید ۶ «ولا کاب وا بالالقاب»(1)؛ بعتی. همدیگز را با القاب زشت ضدا 
کف ها و یا او رس ام با 
تخفیر آمیز صدا بزند. با مذهتی را تخفیر کنده. روز فياهت: خداوند او را 
تحقیر می کند. حتی ممکن است در همین دنیا هم تحقیر شود. مثل 
معروفی است که می وید «از هر دستی بدهی, از همان دست خواهی 
گرفت.» قرآن می فرماید هیچ کس, دیگری را 


مسخره نکند؛ چه می دانی. شاید او از تو بهتر باشد. 
«لا یِسُحَرٌ قَوْمْ من قَوّم عسی آن یکونوا خیرا منهم و لانساء من نساء» 


فردها .و زن ها. همدیکر زا مستخره نکنتد جم. سا ان فرد از شما. نمتر 


است. 


ممکن است فردی سوادش خیلی کم باشد, اما به خدا نزدیکتر باشد. فقط 
می شود. بنابراین,. قضاوت نکنید. در حدیث می خوانیم. «ان الغنی و الفقر 
بعد العرض علی الله»: «روز قیامت معلوم می شود چه کسی فقیر یا غنی 


است .» 
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امنیت در اسلام (2) وظیفه دولت 


همکاری مردم با دولت در حفظ امنیت 


برای تافررة و حفظ امنیت. همه باید همکاری کنند. در قرآن فی خواتیم 
ذوالقرنین که یکی از اولیای خدا بود, مردم از او درخواست کردند برای 
مقابله با قوم یأجوج و ماأجوج که گروهی چپاولگر بودند به آنان کمک کند. 


فرمود: «اگر می خواهید از شر یاجوج و ماجوج خلاص شوید, همه باید 
کمک و همکاری کنید.» « آئونی ژبر الحدید»(1)؛ «شما تکه های آهن را 


ها سدی برای شما می سازم؛ ۰ منتهی به 
شرطی که خودتان هم کمک کنید.» یعنی دولت به تنهایی نمی تواند امنیت 
را به وجود بیاورد بلکه همه باید احساس مسئولیت و همکاری کنند. 


حفظ امنیت و حریم خصوصی مردم 


"مسکن " از "سکینه "۲ به معنای "محل آ زا ۱ است. در اسلام, مسکن 
در ان حاکم بااشد و به کوج اجازه نمی دهد بدون اجازه صاحب خانه, به 


منزل او وارد شود. 


تعالیم اسلام به ما می گوید حتی اگر شما به خانه کسی مراجعه کردید و 
او آمادگی # از شما را نداشت. اس وید بر رتیت کر فزان 
می خوانیم 


«قاِنْ لَغ تجژوا فیها آحداً قلا تدخلوها حلّی یود کم و ان قیل لکُمْ ارجغُوا 
قارَجعوا هو کی لکم»(2) 
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و اگر کسی را در آن (خانه) نيافتید, وارد نشوید تا به شما اجازه داده شود 
و اگر گفته شد «بازگردید » بازگردید؛ این برای شما پاکیزه تر است. 


یعنی ناراحت نشوید و نگویید این همه راه افتکزض: در زدیم» کسی در را باز 
نکرد و يا جواب رد داد ! هرکس در خانه اش حق امنیت دارد؛ حتی اگر به 
هر دلیلی, درب منزل کسی باز است, دیگری حق ندارد حتی به داخل خانه 
نگاه کند. 


ضرورت برخورد با یاغیان امنیت شکر 


قرآن می فرماید اگر مسلمانی طفغیان کرد و یاغی شد, همه مسلمان ها 
باید علیه او بسیج شوند. زمانی که صدام و حکومت بعث عراق به کشور 
عزیزمان ایران تجاوز کردند. جمعی از سران عرب به ایران امده و از امام 
خواستند کوتاه بياید. 


امام فرموده بودند: شما مسلمانید و قرآن می فرماید: «فَانْ بَعَت اخداهما 
لیف الأخُری فاتلوا التی تبِغی تبغی حتی تفی ء الی آمُر اللّه»(1) ؛ «اگر گروهی 
بر گروه دیگر طغیان کرد ها بسیم نشندم: و بر قلیم ان:باعن. بیاخیزید 
تا او از گردن کلفتی دست بکشد.» ما که به صدام حمله نکردیم. یاغی پیدا 
شد, همه باید شریک شویم برای اینکه یاغی را سرکوب کنیم؛ حتی اگر 
یاغی مسلمان باشد. 

مجازات امنیت شکنان 


درنظر گرفته شده است. از جمله انکه در قران می خوانیم : 


« نما جزاء الذین بحا ربونت ال رَسُولَهُ ویسعون, فی ۳ قساد آن 
یعللوا او بصَلیُوا او قمع ۳۹ رَجْلهْمْ من خلاف او ینْقَوّا من الأْض ذلک 
هم خوود فی الشّبا و لَمْمْ فی الاخته عذاث عظیم»(2)؛ 


ص :40 
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تهدید و غارت) در زمین به فساد می کوشند. آن است که کشته شوند یا به 
دار اويخته شوند یا دست و 


پایشان در جهت مخالف بریده شود يا آنکهم از سرزمین خود تبعید شوند. 
این کیفر ذلت بار دنیوی آنان است و در آخرت: برایشان عذابی عظیم 


است. 


در شأن نزول آیه آمده که حمعی از مشرکان ۳ یه مدینه آمده و 
مسلمان شدند, ولی چون بیمار بودند, به فرمان پیامبر اکرم صلی ال 
علیه و آله وسلم هط حون اب و قفایی در ببروت: مدیی راد و 
اجازه بافتند از شیر تشر هانین که برای زکات بود, بهره ببر ند. شتکاصی؛ که 
سالم شدند. چوپان های مسلمان را گرفته. دست و پایشان را بریدند و 
چشمانشان را کور کرده. شتران را به غارت بردند و از اسلام هم دست 
کشیدند. ات تم مس سای اما وه اه فسام ونر 
دادند آنان زا دستگیر کنند و همان کاری زا که با چویانان کرده بودنده بر 
سر خودشان آوردند. 


آلیته. کیف‌هایی که در اب آمدهر فخق آللدن. اشت. و آز حازت» حکویت, : 
مردم قابل عفو و تبدیل نیست.(1) و انتخاب یکی از چهار کیفر, با امام 
مسلمانان است و اگر اولیای مقتول هم عفو کنند, باید یکی از کیفرها اجرا 
شود. (2) 


برخورد قاطع و انقلابی. 


عقوبت باید همراه با عدالت باشد. چون فسادها و خصوصیات مفسدان 
متفاوت است, کیفرها هم یکسان نیست؛ مثلا اگر فساد, فجیعانه بود, 
کیفرش فتل است تولی آکر سطحی بجو: کیفز آن عبه اشت؛ این مت .از 


ص:41 
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قتل, اعدام است ؛ کیفر ارعاب, تبعید است؛ کیفر راهزنی و سرقت. قطع 
دست و پا است و کیفر قتل و راهزنی وسرقت مسلحانه. قطع دست و پا 
و به دار اویختن است.(1) 


آنان که بر اهام و رهبر مسلمانان یا حکومت اسلامی خروج کنند, مشمول 


«یحاربون الل» می شوند. (2) طبق ۳۳1 2709 سوره ی بقره, رباخوار, 
«محارب» خد | و پیامبر است : «قأَدَنُوا بحژب من اللّه زسوله» ؛ 


چون امنیت اقتصادی را , به هم می زند. همچنین» در روایات. نوهین به 
مسلمان,. محاربه با خدا , به حساب آمده است: «من آهان ف ولیا فقد 
بارزنی بالمحاربه» ۳-1 


با توجه به ۳ پیام هایی قابل برداشت است, از جمله: 


تا روستاها, جاده ها و برخورد 
با متخلفان است: « نما چزاء .. 


2 جنگ با خلق خدا, جنگ با خداست و آنکه با مردم طرف شود گویا با 
خداوند طرف است: «یحاربون اللة». 


3- نافرماني از دستورات پيامیز ۵ هباززن.یا آنهاء جنک با خداوتد. اشت: 
«یحاربون اللة و رَسولة». 


4 برای آنان که امنیت جامعه را بر هم می زنند, چند : نوع کقر مقرر شده 
است : اعدام, تبعید, قطع دست و پاء به داز آویختن ۰ ۲ اه وا : 


5- مخالفان ولایت رسول اللّه که قصد براندازی دارند و با نظام الهی در 


جنگند, , باید به سخت ترین کیفر مجازات شوند: «یحاریون ال و رَسُولة .. 
أنْ یقتلْوا». 


7 ۱ پا را فرات ۱ 
نگذاریم که این نیز جرم 
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1- . تفسیر صافی, ذیل آیه. ۱ 
2- . تفسیر فی ظلال القران, ذیل ایه. 
3-. بحار, ج 4 ص 6۵5. 


است. در روایات به کسی که مسلمانان را تهدید کند وبه روی آنان اسلحه 
بکشد, گرچه قتلی صورت نگیرد نیز «مفسد فی الارض» گفته شده است. 


حال, اگر کسی قبل از دستگیری پشیمان شده و توبه کرد, توبه در "حق 
ال ار اوق الا وق روط مرضات خاعان 
حقّ است؛ بنابراین. اگر کسی مرتکب قتل شده و توبه کرد, حکم قصاص 
اما اش ی ار فص مس ارات وت یه و کر 
محارب از او برداشته می شود. عنوان محارب, حسابی دارد و عنوان قاتل 
و سارق, حسابی دیگر.(1) قرآن می فرماید: 


«الا الذین توا من قبّلِ آن تقدژوا عَلیه قاغلَفوا أنّ ال عَفُوزْ َجیم»(2) 
مگر کسانی که پیش از آ گت بر آنان دست یابید, توبه کرده باشند؛ : پس 


نذانید که خندآوتد اهر زنده ای فهربان انست: 


در رفع عقوبت؛, احراز توبه واقعی لا زم است ؛ مثلاً از طریق تغییری که در 
اخلاق و رفتار و گفتار مجرم هویدا می شود یا به گواهی افراد عادل و 
مانند اینهاء, , توبه او ثابت شود. آری, راه توبه به درگاه خداوند, به روی همه 
باز است و خداوند توبه پذیر و بخشنده است و مغفرت او همراه با رحمت 
است نه توبیخ و تحقیر. 
قاطعیت در برابر هرگونه ناامنی 


اسلام برای امنیت مردم, قوی ترین برنامه ها را ارائه داده است. در قرآن 


5 السّارق 5 السارقة قَافطعوا ایدِیهما جزاء بما کسبا تکالا من الله و اللة 
عزیز حَکِیمُ»(3) 


مرد و زن دزد را به جزای کاری که انجام داده اند, دستشان را قطع کنید. 
این کیفری است از سوی خداوند, و خداوند مقتدر و حکیم است. 
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1- . تفسیر نمونه, ذیل رف 
2 . مائده, 4د3. 


3- . مائده, 38. 


کلمه "کال ۷ به معنای "امر بازدارنده" ۲ است. قوانین جزایی اسلام, برای 
بازدارندگی است. : نه انتقام جویی. "کال" به عقوبتی تفت می شود که 
مایه عبرت دیگران باشد. 


در این آیه. ابتدا مرد دزد. سپس زن دزد مطرح شده است؛ ولی در آیه 
دوم سوره نور که حکم زنا بیان شده, ابتدا زن زناکار. سپس مرد زناکار یاد 
شده است ؛ شاید به خاطر آن است که در سرقت, نقش مرد خلافکار 
بیشتر است و در زناء نفقش زن خلافکار. 


از مرحوم سید مرتضی علم الهدی (از علمای هزار سال قبل) پر سید ند. 
«چرا دستی که پانصد متقال طلا دیه دارد. به خاطر یکی چهارم مثقال دزدی. 
قطع 2 شود؟» پاسخ فر مود: «مانت " قیمت دست را بالا می برد و 


"خیانت " 1 , ارزش آن را می کاهد.» طبق روایات؛ مقدار قطع دست.؛ چهار 
انگشت است و باید انگشت شست و کف دست باقی بماند. مقدار مالی 


هم که به خاطر آن. دست دزد قطع می شود , باید حداقل به قیمت یک 
چهارم دینار (یک چهارم مثقال طلا) باشد. مال هم باید در مکان حفاظت 
شده باشد, نه در جایی مثل کاروانسرا, حمام, مسجد و اماکن عمومی. 
سارق نیز باید از قانون قطع دست مطلع باشد. 


وگرنه دست او قطع نمی شود. همچنین, اگر کسی در سال های قحطی, 
از روی اضطرار,. مواد غذایی را سرقت کند. دستش قطع نمی شود. البته 
در تمام مواردی که دست قطع نمی شود, کیفرهای دیگری در کار است که 
تفصیل ان در کتب فقهی امده است.(1) 


پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم بدترین نوع سرقت را سرقت از 
نماز و ناقص انجام دادن رکوع و سجود دانسته اند.(2) 


اا ام ار کت وت ام کات ارو اس 
اسلام, دین حکومت و سیاست است. اسلام, قبل از بریدن دست», بر 
اهمیت و لزوم کار و اداره زندگی فقرا از طریق بیت المال و بستگان 
نزدیک و قرض الحسنه و تعاون و ... تاکید له ولی 
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1- . تفسیر صافی, ذیل ]نف 


2- . تفسیر قرطبی, ذیل آیه. 


با این حال, فقر, بهانه و مجوّز سرقت نیست.(1) سیستم جزایی دنیا, چون 
تنها یه زندان و جر یمه مالی تکیه دارد, از مقابله با سرقت. , عاجز است. 


قطع دست.؛ برای مجرم,؛ عامل هشدار دائمی و مایه جلوگیری از لغزش 
مجدذد او و دیگران است: «قَافْطعوا آیدیما». 


پیام هایی که از این آبه استفاده شده است: 

1- کیفر زن و مرد دزد. یکسان است: «السارق و السّارقة»؛ 
2- باید امنیت جامعه را با قاطعیت حفظ کرد: «قَاقطعوا» ؛ 
د نومه ۵ کیفر ستکین: بازدارنده از خردی است* وکا ؛ 


4 در قوانین کیفری اسلام, علاوه بر تنبیه مجرم, عبرت دیگران هم مطرح 
است. «تکالا»؛ 


5- در اجرای حدود الهی, نباید تحت تأثیر عواطف قرار گرفت: «قَاقَطَعوا»؛ 


9 خطان می 2 قاس 0 تا آنان"زمیته اجراه ۳ الهی 
را فراهم کنند؛ 


7- مالکیت شخصی و امنیت اجتماعی به قدری مهم است که به خاطر آن, 
باید دست دزد قطع شود: «قاقطعوا»؛ 


8- اعمال قدرت., باید حساب شده باشد: «عزیز حکيم»؛ 


9 فرمان قطع دست دزد. جلوه ای از عرّت و حکمت خداوند است: 
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1- . تفسیر فی ظلال القرآن, ذیل آیه. 


قصاص و مجازات در اسلام 


حکومت اسلامی وظیفه دارد تا امنیت و عدالت را در جامعه حاکم نماید و 
لا زمه 0 اجرای احکام مندرج در قانون و مجازات ت متجأوزین است. قرآن 
می فرماید : 


«چ کتنا علبهم فیها نَ امس یمس و العَین یالْعین و ان یاف 1 
بالاذن و السَنٌ بالسبٌ وَرالجرُوح قصاص قَمَن تصَدّق به قهُو ماه له و ِ 
1 ترل اللة فاولیّک هم الظالمُون»(1) 


و در آن (کتاب آسمانی تورات) برایشان مقرر کردیم که (در قصاص) جان 
در برا, بر جان و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر 
گوش و دندان در برابر دندان باشد و همه زخمها را (نیز به همان ترتیب و 
اندازه) قصاص است. پس هر که آن را صدقه دهد کفاره گناهانش 
محسوب شود و کسانی که به آنچه خدا نازل فرموده, حکم نکنند. پس آنان 
همان ستمگرانند. 


و انز آیه: قانون قصاص مطرح شده و همان گونه که در آیه ی دیگر می 
خوانیم: «و لَکُمٌ فی القصاص حیاث»(2), در قصاص حیات وزندگی نهفته 


پعس ۱ 
اصا 


5 


نام بردن از جشم وگوش در قانون قصاص,: از باب نمونه است ؛ وگرنه 
آسیتب به هر عضوی قصاص دارد. در تورات؛ «دیه»> نیست ۰ مجرم پا 
قصاص می شود يا عفو؛ اما در اسلام, دیه به عنوان راه سوم مطرح است. 
امام صادق علیه السلام درباره این آبه فرمود: «خداوند به اندازه ی آنچه 
از قصاص عفو شود از گناهان او می بخشد (3)» 


ص :46 
1- ۰ مائده, لک 


2 . بقره, 179. 
3- ۰ کافی, 0 7 ض‌ 9دد. 


آیه پیام هایی را در بردارد؛ از جمله: 


1- همه انسان ها, از هر نژاد و قبیله, فقیر و عنی؛ در مقابل قانون یکسانند 
و خون کسی رنگین تر از دیگری نیست:( (1) «الله سس باللَفس»؛ 


2- قصاص, در ادیان پیشین هم بوده است *(2) «کتینا عَلَيهمٌ فیها» (اسلام و 
ادیان دیگر, قوانین مشابهی دارند.)؛ 

3- صدقه, تنها انفاق مالی نیست؛ عفو و گذشت از مجرم هم نوعی صدقه 
است: «قَمَن تحَلّق به»؛ 

4- عفو ما از مجرم, عفو الهی را به دنبال دارد: «قَهُو اه لَة» (شاید هم 
عفو ما گرفتار عذاب نشود)(3)؛ 

5- در اسلام, همراه مسائل کیفری, مسائل اخلاقی هم مطرح است: «و 
کیت عَلَيهمٌ فیها . ۰ قصاصٌ فمَن تضذق به» : 


6- جریمه مالی و حبس, به تنهایی نمی تواند عاملی برای بازداشتن مجرم 


از جرم باشد. «اللْفَسَّ بالُفس»؛ 
7-.اگر حکم خدل جاری نشود, ظلم. جامعه را فرا می گیرد: «و من لم 
يحْكُم بما أتیل اللَه قأولنک هُمْ الظلعُون». 
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دک اناوت اه ار کی 
فقهی بیان شده است. 

۰-2 . تورات. سفر خروج. فصل 21 و 23 و 20. 

1 


امنیت ؛ شاخص شهر اسلامی 


اسلام منطقه ای به نام مکه را به عنوان مرکز آمن قرار داده و می 
فرماید: «و من دَحلَهْ کان آهنا»(1) امروزه می گویند که فلان کشور 
مترقی» یک منطقه و محوطه ای را مشخص کرده تا هر کس از دست هر 
کس شکایتی دارد. برود و ناله سر دهد, فریاد مظلومیت سر دهد و کسی 
ی مه 
را بنا کرد, جملاتی ۳0 کرد: از جمله قو فور : «و مَن دحَلَةْ کان هناد 
فضایی به مساحت چندین کیلومتر منطقه امن قرار داده شده است؛: ۰ بعلی 
اگر کسی وارد مکه شود, امنیت دارد و هیچ کس متعرض او نمی شود . 
حتی حیوانات در مکه ازادند و نباید صید يا شکار شوند. گیاه ان منطقه را 
تا ار ها اه 
گوسفند به عنوان جریمه قربانی کند . 


قرآن میفرماید: « و مَن یرو فیه بالحاد بظلّم تذفَه من عذاب آلیم»(2)؛ 
«هرکس هم در آنجا سوء قصدی داشته باشد, عذاب دردناک به آو می 
چشانیم.» در آنجا کسی حتی نباید به فکر ظلم به دیگران هم باشد؛ : بعلی 
اراده کا ر خلاف. فکر خلاف, فکر انحرافی و کا ر انحرافی هم در آنجا ممنوع 
است. اما در همین حرم آمن. اگر کسی خواست یاغی گری کند, باید جلو 
او رار‌گرفت: «و لا تُفاتَلوهم غند میرح الحرام ی بقاتلوگق فیه قاِ 
انوم الوم م کذلک جزاء الکافرین»(3) ؛ یعنی در کنار مسجدالحرام با 
دشمن نجنگید, در کنار مسجدالحرام در مکه دشمنان را نکشید, چون مکه 
منطقه آمن است آها اگر دیدید با شما جنگيدند. آن وقت شما یز با آنان 
بچنگید . 
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1-. آل عمران, 97. 
2 . حج, 25. 
3-. بقره, 191. 


امنیت, به قدری در اسلام اهمیت دارد که می گوید: اگر دزدی وارد خانه 
ای شد و قصد تعذی به مال يا ناموست را داشت و چاره ای جز قتل او را 
نداشتی, می توانی او را بکشی. چون امنیت خانه ات را از بین برده است. 


نا آمتی اخلاقی 


یکی از چیزهایی که امنیت را برهم می زند, اختلاط زن و مرد است. اسلام 
می فرماید چه در محل کار یا تحصیل و جاهایی که امکان دارد زنه و 
مرد از هم جدا شوند. اگر جدا باشند. به نفع هردو است. وقتی در یک 
مکان همه حضار, خانم باشند, می توانند چادر و روسری را بردارند و 
راحت باشند, يا مثلا خانم ها در یک سالن و اقایان در سالن دیگری به 
کارشان مشغول باشند تا اختلاطی صورت نگیرد. 


در هر صورت, تفکیی ژزن. و. مرده ختی. در محل تحضیل: آرامش بتخش 
است ؛ مگر انکه واقعا به عللی, امکان تفکیک وجود نداشته باشد . 


در قرآن می خوانیم حضرت موسی در مسیر خود. به دختران حضرت 
شعیب برخورد که در کنار چشمه این ایستاده بودند. سوال کرد ۰ «چرا 
شما ایستاده اید؟» «ما حطبْکما»(1) گفتند: «ما چون پدرمان پیر و ناتوان 
است., چوپانی می کنیم. الان برای آب دادن ده گوسفندانمان به این چشمه 
امده ایم ولی چون مردهای چوپان هم هستند. برای اینکه برخوردی با 
مردان نداشته باشیم, کناری می ایستیم تا مردها بروند» آنگاه ما می رویم 
گوسفندانمان را 1 می دهیم . « لا تسقی نی یصدرز الرعاء». 


بنابراین, تفکیک زن و مرد, در هرجا که امکان داشته باشد, لازم است. 
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ره 2 


تااسی آاختتافی 
در سوره احزاب می خوانیم 


«لَیْنَ 1 نته الْمْنافون 5 ۳ فی فلویهم مر ض و5 الَمْرَجفون فی المدیته 
آنغریلک بهم نم لا بجاوژوتک فیها الا لا 


اگر منافقان و کسانی که در دل هایشان بیماری است و آنان که در مدینه, 
شایعه پراکنی می کنند (از کارشان) دست برندارند. جتماً تو را بر ٌد آنان 
بمانند. 


"مرجفون" از "رجف" به معنی ولوله انداختن" است. به سخنانی 
"اراجیف " می گویند که در جامعه ولوله می اندازد. در زمان پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله وسلم , افرادی در جامعه یک شایعاتی پخش کرده و 
ایجاد دلهره می کردند. کسانی در مدینه بودند که به جبهه نمی رفتند اما در 
شهر شایع پراکنی می کردند که مسلمانان شکست خوردند و کقار پیروز 
شدند یا پیامبر اسلام شهید شد. آنان با این اقدام زشت, سیب نگرانی 
فردم قیاقد ند قرآن می گوید این "مرچفون ا ۰ ! برای 
رم زدن یک مثال, ود خارهع فتنه رآ ون اندازند ۱ ۱ 
اسلامی داشتیم؛ مثلا کسی با یک مصاحبه. یک سخنرانی. یک مقاله. یک 
کاریکاتور. یک ضرب المثل, فتنه راه انداخته است. 


قران می فرماید : «و اجعلوا بیوتکم قبلهٌ»(2)؛ «خانه هایتان را روبروی هم 
بسازید.» "قبله " دو معنا دارد: يا خانه هایتان روبروی یکدیگر باشد یا مقابل 
هم باشد؛ مثل صندلی های قطار. وقتی خانه ها روبروی هم هست. 
همدیگر را کنترل می کنند و حفاظتشان هم بیشتر است. 
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[- ۰ احزاب, 00 
2 3 


ففته. و فاد ندتر از ادخ کنی 


درباره اهمیت امنیت. همین بس که قرآن در دو آیه, فتنه و ناآرامي را بدرنر 
و بالاتر از قتل و خونریزی می داند ؛ در یک آیه می فرماید: «و الْفلتة بر 
من القَّلٍ» (1) و در آیه دیگر می فرماید؛ «و الفثتَة أَسَد من القَثل»(2). 


البته فتنه به معنای شرک؛ گناه هم آمده است, اما در اینجا به معنای فساد 
است. ایجاد قساد و دلهره و بزهم زدن امتیت, از آدمکشی بدتر است: 
گاهی شنیده می شود که امروز دو نفر در تصادف کشته شدند. اما گاهی 
می گویند امروز به روی یک بچه چاقو کشیده اند. کدامیک از اینها بیشتر 
فختننت: آور: است ۱ کداهیکه. انیت را بیشتر بر همم زند؟۱ 


اينکه فتنه انگیزان چه کسانی هستند و با فتنه گران چه برخوردی باید کرد, 
اینها همه در قرآن آمده است. البته باید ثابت شود کسی مرتکب خلاف 
شده و راهکارهای ثبوت آن و چگونگی برخورد با آنها و مجریان احکام را 
قانون اسلام مشخص کرده است تا از هرج و مرج و قانون گریزی دوری 
شود. 


ص:51 


آتن شره 217 
2 شوم 191 


ص:52 


امنیت در اسلام (3) امنیت معنوی 
امنیت معنوی 


در امان بودن از شر شیطان و شرز مخلوقات, از ضرورت های زندگی 
است. خداوند به پیامبرش می فرماید: «بگو به خدا| پناه می برم.»* 


در اینجا مناسب است که به تفسیر دو سوره "فلق " و "ناس " که به 


معهنین عتی آدواهگاه" نام کذاری نننده است» توجه کنیم؛ 
سوره فلق 

یشم اللّه لحم الرَجیم 

به نام خداوند بخشنده مهربان 


فل آغو نو غود یرب الْقلّق * من َرّ ما خَلَق * و من شَرّ غاسق ٍذا وب ۴ و من 
شٌ الَفاناتِ فی امد * و من شَ حاسد |ذا حَسَد 


بگو: پناه می برم به پروردگار سپیده دم . از شرٌ آفریده هایش. و از شنز 
ازیکی.شت "اگاه که .همه جانرا فراگیرهمو از شر آقتبون گرانی که در 
گره ها می دمند. و از شر هر حسود؛ انگاه که حسد ورزد. 


کلمه «فلق» مثل «فجر» به معنای شکافتن است ؛ شکافتن سیاهی شب یا 
سپیده صبح: «فالق لاطباح»: (1), شکافتن دانه درون خاک: «فالِق الْحب و 
التّوی»(2). 


ص :533 


۰ انعام, 96 
۰ انعام, 95 


او ی و ی چنانکه 

رٍ آیه ای دیگر می فرماید: «آقم الصَلاح لدلوي امس الی عسق 
»رد شاید مراد از «غاسق»؛ هر موجور ظلمت آوری باشد که 
تازیکی ها معنوی رنه همراه-خود هن آمرد و تشر تن هی دهم از انا 
که افراد شرور, برای حمله و هجوم و يا توطئه چینی, از تاریکی شب 
استفاده می کنند, لذا به خدا پناه می بریم از شروری که در شب واقع می 
شود. 


در هر چیزی, احتمال بروز شر وجود دارد, حتی کمالاتی مثل علم و احسان, 
شجاعت و عبادت نیز آفاتی دارند. آفت علم, غرور؛ آفت احسان, مثت 
کداندن ؛ آفت عبادت, عجب و آفت شجاعت, ظلم و تهور است. 


قرو انیت پذیری,: سه اصل وجود دارد: 1) آمادگی هجوم از سوی دشمن؛ 
2( فرصت های مناسب برای هجوم», نظیر تاریکی ها؛ 3) وجود حفره ها و 
نقطه ضعف ها. اری, دشمن به دنبال تاریکی ها و حفره ها و نقاط ضعف 


است. 


«نفاثات» از «نفث» به معنای دمیدن و «عقد» جمع «عقد» به معنای گره 
است. تبلیغات سوء. جوسازی هاء سخن چینی ها, جاسوسی ها و شایعه 
پراکنی ها, نمونه هایی از «التَفانات فی الَعْمد» است ؛ یعنی می دمند تا 
محکمات را سست کنند. چنانکه کسانی با وسوسه و شک میان همسران 
فتنه گری می کنند: «ما یقدفون به تین الْمَوء و رَوجه»(2). 


با اينکه هرچه خدا| آفریده, خیر است: «الّذی ٩‏ خفن کل ین ِ خَلقهة»(3) 
ی و 
آهن خیر است ولی اگر چاقو شد. امکان سوء استفاده از آن وجود دارد. 


«سشر ما خلوت».یعنی, شد از سوی. مخلوقات. استه. نه از سوی خالق. و ند 
ناشی از خلقت. 


ص :54 
1- . اسراء؛ 79 
2 رم 102 


3- . لسجد0؛ 7. 


پناه بردن به خدا از خطرات, تنها با گفتن «اعوذ» 0 
5 اا ‏ ۱ «لًّ تخاف:. 


من رما یوماً عَبُوساً قمطریرا»(1) ؛ «ما از روز قیامت می ترسیم که اطعام 

و » قرآن می فرماید: «قوقَاهَمٌ اه سَتّ ذلک الیقم»(2) ؛ «خداوند نیز 

آنان را از شرٌ آن روز نجات داد.» پس گفتن «ّا تخافٌ» به تنهایی کارساز 
نیست, بلکه باید همراه با عمل باشد. 


در حدیث می خوانیم که زشت صورتی نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله 
وسلم از زشتی چهره خود شکایت کرد. جبرئیل نازل شد و سلام خداوند را 
به په آن مرد زشت رساند و گفت که خدا مي فرماید: « ها ترضی: ار 
اکتر ک علی جمال. کول تفم القيامهه ۱۱۵ دوست. نداری که در .رو 
قیامت. به زیبایی جبرئیل محشور شوی ؟» مرد شادمان شد و تصمیم 
گرفت تمام عبادات و مستحبات را انجام دهد.(3) 


شر مطلق وجود ندارد و خداوند نيافریده است, بلکه چه بسیار اموری که 
از یک زاویه, شر دیده می شوند و زاویه ای دیگر خیر. چنانکه مولوی می 
گوید: 

زهر 

مار, آن مار را باشد حیات 

لیک 

آن: ادف را ند هحات 

بد مطلق نباشد در جهان 


بد 


به نسبت باشد, این را هم بدان 


سم 


می گوید: 

کتتم وه او خای 
انداختند 

پس ز خاکش خوشه ها 
برساختند 

بار دیگر کوفتندش ز آسیا 
قیمتش افزون و نان شد 
جان فزا 

باز نان را زیر دندان 
کوفتند 

گشت عقل و جان و فهم 
سودمند 

باز 

آن جان, چونکه محو عشق گشت 
یعجب الرُراع آمد بعد 
ص:5< 

1- . انسان, 10. 


2 . انسان, 11. 
3- ۰ بحار, 0 22 ص40 1. 


قرآن سفارش می کند که با همسرانتان خوب رفتار کنید و اگر نسبت به 
آنان کراهت دارید, چه بسا در کنار آن, الطافی نهفته باشد. «وٍ عاشژوه 
بالمعْروف قَانْ کَرهتْموهق قعسی ان تکُرَهُوا شین و یجْعلّ ال فیه خیرا 
کتیر 1 (1)؛ چنانکه گاهی زن زیبا نیست, ولی مار فرزندانی سر ی و 


برجسته می شود. 


بسیاری از تلخی هاء استعدادهای ما را شکوفا می کند. حالت صبر و 
مقاومت را در ما رشد می دهد و دل انسان را خاضع و خاشع می سازد: 
«لعلهم بر بِتصَغون»(2). 


شیب برای مردان خداء زمان بندگی و عبادت است: «یتلْون آیات ال آناء 
اللیل»(3) ولی برای نامردمان, زمان توطئه و نهدید و هجوم است. «من 
سر غاسقٍ». 


سخن و با حرکتی که روابط و دوستی های محکم را متزلزل کند, نفاثات 
است و باید از ان به خدا پناه برد. پناه بردن انسان به خداء مستلزم پناه 
دادن خداوند است وگرنه فرمان پناه بردن لغو بود. 


در میان تمام شرور نام سه شر, در این سوره امه است: 

1 شرور پنهان و در تاریکی ها: «من شَر غاسق |ذا وَقبَ»؛ 

2 شرور زبان های ناپاک: «مِن سر الْقّانات فی العقد»؛ 

.3 

شرور حسادت ها و رقابت های منفی: «و من سر حاسد آذا حسد» : 

برخی زنان؛ به خاطر زیبایی و لطافت در گفتار, می توانند مردان را در 
تصمیمات خود سست کنند و مصداق نفاثات باشند. یکی از مصادیق 
نفاثات؛ سحر و جادو است و لذا اموزش و عمل ان حرام است. 


پناه بردن در هر حال, لا زم است ؛خواه آنجا که دب باشد: «شر رز ما حلق», 
خواه دریافت کمال باشد: «قاذا قرأت الْفرَآن قَاستهدٌ بالله من الشّیطان 


الرّجیم»(4) ؛ « هرگاه قرآن تلاوت 
ص :56 


1- . نساء 19. 

2 . اعراف, 94. 

3- . آل عمران, 113. 
4-. نحل, 98. 


و از شر شیطان به خداوند پناه ببر.» در سوره فلق, در برابر سه 
شرّ بیرونی. به یک صفت آلهی پناه می بریم. (از شر غاسق و نقاثات و 
حاسد, به صفتِ «برَّب القلق» پناه بردیم.) اما در سوره ناس به عکس 


است ؛ در برا, ی و (از 
شر وسوسه قلب, به صفات «برب بّ النّاس». «ملی | لناس» و «اله الّاس» 


پناه می بریم.) 
با تکاهت به آیات این سور ه, پیامهایی برداشت میشود, از جمله: 
1- پناه بردن به خدا را باید به زبان جاری کرد: «فْل أعُودٌ»؛ 


ِ- به خاطر زیادی خطرات و اهمیت آن, انبیا نیز باید به خدا پناه برند: «قل 
آغود» ؛ 


‌ 3 اصلاح و ۳ جامعه, بدون استمداد و پناهندگی به خداوند امکان ندارد: 


«فْل آعُو د یرب الَْلَق»؛ 


4- چون شرور بر قلب و فکر انسان قفل می زنند, پاید به قدرتی پناه برد 
که شکافنده و شکننده قفل ها و موانع باشد: «برَبٌ الْقَلق»؛ 


5- در دعا با دید وسیع برخورد کنید: «شَر ما خَلقَ» (همه مخلوقات را در 


ی کین 

6- در میان همه شرور شر حسادت., تفرقه افکنی, عهد شکنی و توطئه 
های پنهان. اهمیت بیشتری دارد: «من سر غاسق .. ۰ سَد التَفاثات لش 
حاسد»؛ 


7- دشمن آنقدر می دمد تا تبلیغانش موتر واقع شود: ( «نفائات» جمع 
«نفاثه». صیغه مبالفه است.)؛ 


8- با وسوسه ها عقاید سست می شود و حرف آثر می کند: «من شر 
المَاناتِ فی الْعْقَد» ؛ 


من مر 


۱ یه و و ِ 
9- حسادت. دارویی جز پناه بردن به خدا ندارد: «قل آغود ... |ذا حسَد»؛ 


3 


ک 


10- زمینه ها زمانی خطرناک است که به فعلیت در آیند: «حاسد لذا 


حسد» : 


امه کش و تن اقامسته تا افیا سید اسآ 


لس 
گناه است: «]ذا حسد». 


ص: 537 


سوره ناس 
بسم الله الرَّحمن الرَجیمٍ 


به - خداوند بخشنده مهربان 


( 


* الذی یوَسُوسن 7۷ ضَدُور وه من جت و5 اد 


(ای پیامبر !) بگو: پناه می برم به پروردگار آدمیان, پادشاه آدمیان؛ معبود 
ادمیان ؛ از شرز وسوسه شیطان. ان که اندیشه بد در دل مردمان افکند. از 
جنس جنْ باشد یا انسان. 


در قزان؛ تشن از 300 مزرنبه کلمه: «قل» آهده که بشیاری از انها فرهان 
ای اش ها ی 


کلمه «وسواس» هم به معنای "موجود وسوسه گر" می آید و هم به معنای 

"وسوسه و خطورات و افکار ناروا" ولی در اینجا به معنای وسوسه گر 

ست . 

گفتن کش ۶و 2 فراع نحات از خطا ات کافی تست که اند در عم 
نیز از عوامل خطرساز دوری کرد؛ وگرنه خانه را در مسیر سیل ساختن و 


نوشتن «اعوذ باللّه من السیل» بر سر در خانه, به منزله مسخره است. 
کتون: که .هی که ید «عو بالله», باید در عمل نیز از سرچشمه های فساد 
دوری کند. 


اول چیزی که محسوس انسان است؛ رشد و تکامل و تربیت اوست: «برب 
التاس». بعد سیاست اس له اس «ملي الّاسٍ» و همین که رشد 
کرد, عبادت و پرستش است: «اله الناس 


به کسیٍ _ پناه برد کءِ اسرار, و وسوسه های درونی را می شناسد: 
« یه یت الأْعْین و ما اتخفی الصَذورُ»(1)؛ «او از خیانت چشم ها و آنچه 
سینه ها ِ می کند, آگاه است.» 


ص :8 3 


1- . غافر, 19. 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فر مود: «شیطان بر دل انسان آرمیده 
است ؛ هرگاه پاد خدا کند, پنهان می شود و هرگاه غافل شود او را وسوسه 
می کند.»؛ «فاذا ذکر العبد الله خنس... و اذا غفل وسوس»(1). 


کسانی که دیگران را به تردید و وسوسه می اندازند, کار شیطانی می 
کنند. مخالفان حضرت صالح به مردم می 3 «یا شما علم دارید کو 
صالح پیامبر است ؛» و با این لاور مرو رنه مهد هم آوردنوة 1# 
تَعْلَمونَ أنَّ صالحا مُرْسَلٌ»(2). 


فقس ار ونی نمسای بان شون وب فقینی ات شیطاه 
هم خودش مخفی است و هم کارش, اگر وسوسه او علنی باشد, بر مردم 
مسلط نمی شود, ولی با تظاهر و توجیه در لباس زیبا جلوه می کند و 
موفق می شود. حضرت علی علیه السلام می فرماید: «شیطان با 
ظاهرنمایی حق و باطل را به هم در می امیزد و بدین شکل, بر طرفداران 
خود غالب می شود: «فهنالک یستولی الشیطان علی اولیائه»(3). حالا که 
شیطان. خناس است و انقدر می رود و می اید تا موفق شود, ما هم باید 
خدا را زیاد یاد کنیم. در قرآن بارها از انسان انتقاد شده است که هر گاه 

گرفتار می شود, دعا می کند و پناهندگی می خواهد و همین که خطر رفع 
۱ : 7 


مه 1 مم مم 
در اول قران با «بسم اللو» از خدا استمداد کردیم و در اخر قران نیز به 


در این سوره. چون وسوسه, درون روح و قلب انسان جای می گیرد و با 
ایمان و عقل و فکر ما بازی می کند, سه بار نام خداوند یاد شده است: 


«بزب الاس, ملک الناس, اله الّاسٍ» اما در سور فلق که شرور خارج از 
سینه هاست.؛ یک با ر نام 1 مطرح است: «برب الْقَلْقٍ». 


ص :59 


1- . بحار, ج 67, ص 49. 
2 . اعراف. 5 7. 
3- . نهج البلاغه, خطبه 50. 


آری, خطر انحراف فکری و تأثیر آن در روح, به مراتب بیشتر از خطرات 
خارجی است و دشمنان فرهنگی و فکری, از دشمنان نظامی و اقتصادی, 
مرموزتر و خطرناکترند. 


در روایات افتوه است که شیطان از قبول توبه انسان از سوی خداوند 
ناراحت شد؛ یاران خود را جمع و از انان استمداد کرد. هر کدام مطلبی 
حتصمولت کی از اه کت رصن سار وهی کم مت با از 
یادش می برم.» ابلیس این طرح "فراموشی توبه " را پسندید. (1) 


حالا که او «برّب الّاس» است, پس شیوه های تربینی دیگران را نیدیریم. 
حالا که او «ملکِ الّاس» است. پس خود را برده دیگران قرار ندهیم و حالا 
که او «له الَاسٍ» است, پس به غیر او دل نبندیم و اين تفکر و اعتقاد. 
بهترین ۷ پناهندگی از وسوسه هاست. انکة 


در سینه و قلب و روح مردم وسوسه می کند. ممکن است از نژاد جن و 
شیطان باشد يا از نژاد انسان. اری, تطمیع ها و وعده ها. امروز و فردا 
کردن ها از جمله راه های وسوسه است. 


و سو سه شیطان نسبت به حضرت آدم ك سایر اولیای_ خدا ی د القا و 
پرتاب وسوسه است: «فوَسوّس الیه الشیطانُ»(2), «لْقّی الشیطان ِ 
آمنییه»(3) اما نسبت به ۳9 مردم, ورود و نفوذ وسوسه در دل و 
آنهاست: «یوسْوسٌَ فی صدذور التاس» البته نه به شکل سلطه بر ِ 
انسان به گونه ای که راه گریزی از ان نباشد؛ زیرا| قران در ایه ای دیگر 
می فرماید: 

«ِنَ ا اد الَقوّا لذا مَسَهْمْ طایّف من السْیطان تدکروا قاذا هم 
مَبَصرّ ون »(4): «سکامت که شیطان ها به سراغ افراد باتقوا می روند ۳ از 
طریق تماس, آنان را و سو سه کنند, آنان منوجه شده و اجازه نفود نمی 
دهند. »> 
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تکرار کلمه «ناس» در «برب الاس- ملک الّاس- اله الّاس» اشاره به آن 
است که ربوبیت, حاکمیت و الوهیت خداوند عامٍ است و اختصاص به فرد یا 
گروه يا نژاد خاصی از بشر ندارد. اول «برّب الّاس» آمد. بعد «ملکي 
ِِ و سیس «اله الثّاسٍ»؛ شا شاید به خاطر رکه آنچه به فطرت نزدیکتر 
سس تر 7۳ پناهندگی به مربی است: «برب الّاس» (چنانکه 
و مادر را صد| می زنند), سیس کسی که قدرت 
دارد: «ملي الّاس» و در مرحله بعد, سرچشمه رحمت و حیات: «اله 
الّاس» ۲ 


خداوند به نیازهای انسان و خطراتی که او را تهدید می کند, آگاه است, 
ولی هم تست الهن ان است: که انسان ارو استمداد واه کی شود 
اک 
و تسلیم در او شکوفا شود: «قل أعُودٌ.. 


بش که سار ام ای ام تلاصا را هو ها 
که بی اختیار بر انسان عارض می شود, مادامی که از طرف انسان. عملی 
( «وضع عن امتی ما حدثت به نفسها ما لم 


به او یتکلم»(1). 
با توجه به مجموعه آیات سوره فلق, پیامهایی قابل استناد است, از جمله: 
1 بیامیرر آمیت وخی است و جیری از خون نمی کویی: « ول 2 


2- خطرات به قدری شدید است که خدا , به پیامبرش دستور پناه بردن می 
دهد: : «فقل أَعُود» ؛ 


3- بدون استمداد از خدا, امکان مبارزه با شرور نیست: «اَغودٌ رب 
الاس» : 


4- گناهکاران نباید مأیوس شوند ؛ زیر| خداوند, پروردگار همه مردم است 
نه فقط مومنان: «برزب الاس»؛ 


5- وقتی ی به خدا پناه می برد وظیفه ما روشن است: «فْل َغُو 
رب النّاس 


6- انسان باید خود را تحت تربیت خداوند بداند: «برب الّاس». سلطنت و 
حکومت او را بیذیرد: «مَلي الثاس» و او را معبود خود قرار دهد: «اله 
الناس»؛ 
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7- انسان بی ایمان, به قدرت و جمعیت و قومیت و تروت خود پناه می 

برد ولی مردان خدا| به پروردگار و پادشاه و معبود هستی پناهنده می 
لل 0 ۳10 10 

شوند: «یرّب الناس- ملک الناس- له الناس»: 


8- بالاترین خطرها, پنهان ترین آن هاست که همان وسوسه دروبی است: 
«من شّر الوسواس الناس». 


دعابرای مرزداران؛ حافظان امنیت 


امام سجاد علیه السلام در دعای بیست وهفتم صحيیفه سجادیه برای 


پروود کارا کسوو بفرست بر محمد و خاندان او و مرزهای مسلمانان را به 
پیروزمندی خوبش استوار گردان و مرزبانان را به نیروی خود یاری ده و از 
نه فضل خویش عطایشان به فراوانی ارزانی دار. 


خداوندا ! درود بفرست بر محمد و خاندان او و شمارشان افزون کن و 
فا تا یی ی ای اد 
گردان. جمعشان متحد کن. و خود به تدبیر 


کارهاشان پرداز. سررشته آذوقه شان گسسته مگردان و دشواری ها از 
پیش پایشان بردار. آنان را به نصرت خویش قوت بخش و به شکیبایی مدد 
نمای و دفع مکر دشمن را ,: به ایشان بیاموز. 


خداوندا ! درود بفرست بر محمّد و خاندان او و به مدافعان مرزها هرجه 
نمی شناسند, بشناسان و ایشان را هرچه نمی دانند, بیاموز و چشمانشان 


را بر هرچه نمی بینند, بگشای. 


خداوندا ! درود بفرست بر محمد و خاندان او و چون با دشمنان رویاروی 
شوند, یاد دنیای مکار فریبنده از خاطرشان بزدای و هوس حطام فتنه انگیز 
اين جهانی از دلشان محو کن و بهشت را پیش چشم ایشان دار و آن 
مساکن جاوید و آن منازل کریم و آن حوران خوب روی و آن جویباران 
سرشار از آشامیدنی های نغز و گوارا و آن درختان سر فرو داشته و بارور 
از میوه های گونا گون بهشتی را؛ به آنان بنمای, تا هوای پشت کردن به 
دشمن در دل هیچ یک از ایشان نجنبد و خیال گریختن از هماورد از خاطر 
کس نگذرد. 


خدایا ! به این نیایش, خصمشان درهم شکن و چنگال دشمن از تنشان کوتاه 
کن و میان دشمنان و سلاح هایشان جدایی افکن و بند دلشان بگسل و 
چنان کن که 
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میان ایشان و زاد و توشه ایشان فاصله ای بزرگ پدید آید 9 راه 
تا ۱ ی ۱ ۱۳ 


خداوندا! دشمنانشان را راه مدد بربند و از شمارشان بکاه وقلوبشان لبریز 
از وحشت نمای و دستشان از تطاول کوتاه کن و زبانشان از گفتن به بند 
آر و چنان کن که شکست ایشان سبب پراکندگی و عبرت آن کسان گردد 
که از پی شان می آیند و چون ایشان را به خواری در افکنی از آن پس هیچ 


شک انم دنس سا سا نکن 


خداوندا ! زنانشان از زادن سترون دار و مردانشان را از 91 پشت 
بخشکان و نسل چارپایان و ستورانشان منقطع گردان اسان را 
مفرمای که بر آنان قطره ای ببارد و زمینشان را مفرمای که گیاهی 
بروياند. 


خدایا ! بدین نیایش, بلاد مسلمانان نیرومند گردان و شهرهاشان استوار. 
اموالشان را فزونی ده و چنان کن که از نبرد با دشمن, فراغت جویند و 
روی به پرستش تو نهند و به جای پیکار با دشمن, با تو خلوت کنند؛ تا مردم 


سراسر زمین کسی جز تو نپرستند و در برابر کس جز تو چهره بر خاک 


پروردگارا ! مسلمانان هر سرزمین را برای نبرد با مشرکانی که در برابر 
ايشانند, بسیی فرمای و آنان ر به گروه هایی از ملائکه که پی در بی, از 
ت اش مار شا رفوودعی آ سای شام 


دشمنان نو را تا آنجا که خاک رمین به پایان می رسد به کشتن و اسیر 
کون عص اقا ایک نی کان را ان که کف ی ال ان دا که 


خداوندا ! چنان کن که این دعا همه دشمنانت را در اقطا ر بلاد دربر گیرد: از 
هندوان و رومیان و ترکان و خزران و حبشیان و مردم نوبه و زنگبار و 
سقلابیان و دیلمیان و دیگر امم مشرک که نام و صفاتشان کس نداند و تو 
خود به علم خود شمارشان کرده ای و به قدرت خود بر آنان اشراف داری. 


خداپا ! مشرکان را به مشرکان مشغفول دار ۳ از ز تطاول بر بلاد اسلامیان 
باز مانند و از شمار ایشان بکاه ۳ از شمار مسلمانان نکاهند. میانشان 
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خدایا ! آرامش از دلشان و نیرومندی از تنشان دور کن و انديشه هر حیله و 
نیرنگ از قلوبشان بپرداز. به هنگام نبرد با مردان ماء دست و پایشان 
سست گردان و در دلشان بیم افکن تا از جدال یز نا سلحشوران 1 
عاجز آیند. لشکری از ملائکه خود, همراه با خشم و عذاب خود بر سرشان 
فرست. آن سان که در جنگ بدر فرستادی؛ تا رگ حیاتشان قطع کنی و جاه 
وجلالشان از میان ببری و جمعشان پراکنده شازی: 


خداوندا! آب هاشان را به وبا بیالای و طعامشان به دردها بیامیز و 
شهرهاشان در زمین فرو بر و پی در پی سنگ بلا بر سرزمینشان ببار و آن 
را ؛ به قحطسالی دچار کن و توشه و زادشان را در بی باران ترین و خشک 


ترین و دورترین زمین ها قرار ده. پناهگاه های زمین به رویشان سد کن و 
به گرسنگی مداوم و بیماری دردناک مبتلایشان گردان. 


خدایا ! هر جنگجویی از گروندگان به آیین تو که به جنگ با آنان برخیزد و هر 
مجاهدی از پیروان سنت تو که با آنان جهاد کند تا دین تو بیشتر اعتلا یابد و 
حزب تو تواناتر شود تو افزون تر گردد, پس هر چه خواهد, برایش 
میسر گردان و اسباب کار او مهیا کن و بر عهده گیر که پیروزی اش دهی. 


پروردگارا! یارانی موافقش ده و پشتش محکم گردان و هزینه اش به 
فراوانی ارزانی دار و او را بتتتاظ ۵ خر قیمع سای و انتت اشنیای او 
به پار و دیار در دلش فرو نشان و از غم تنهاییش در پناه خود دار و یاد زن 
و فرزند از خاطرش محو کن. 


خداوندا ! به حسن نیتنش راه نمای و عافینش بخش و سلامتش بدار و ترس 
ان او تدای و دای به-حرات: ه,صعافت فویق ردان ده ضلایت: .و مبختی 
اش ده و به نصرت خویش یاری نما و سیرتها و 


سنت های دین به او بیاموز و در فرماندهی, راه صوابش پیش پای بگشای 
و از ریاکاری بر کنار دار و از دلبستگی به نام و اوازه برهان و چنان کن که 
فکر و سخن و سفر و حضرش, در تو و برای تو باشد. 


خدایا ! هر گاه با دشمن تو و دشمن خود, به مصاف برخیزد , شمار دشمنان 
در چشمش اندک آور و هیبتشان در دلش خُرد بنمای. او را بر دشمن چیره 
گردان هه دشمن را یز اه عیره مخردان. و اکر خواهی. زندکی, انش را ابه 
نیکبختی پایان دهی و 
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به خلعت شهادتش بنوازی, چنان کن که شهادت افشن ان ان باشد که 
دشمنت را هلاک ساخته باشد یا به بند اسارت اورده باشد و اطراف بلاد 
اسلامیان از تجاوز خصم ایمن گردیده باشد و دشمنان تو پشت کرده روی 
به هزیمت نهاده باشند. 


خداوندا! هر مسلمانی که پس از رفتن یکی از رزمندگان یا مرزبانان به 
میدان نبرد, به جای او عهده دار امور خانه اش گردد پا بازماند گانش را 
سرپرستی کند یا به بخشی از مال خود جنگجو را مدد رساند یا به ساز و 
برگ نبرد یاری دهد یا او را به جهاد ترغیب کند , يا دعای خیر خود بدرقه 
راهش گرداند با در غیاب او رش رعایت کند, او را پاداشی ده همچون 
پاداش آن جنگجو؛ به همان مقدار و همان گونه. ای خداوند ! جزای کار او, 
بهره ای در این دنیا عطا کن که سود ان مال که تقدیم داشته و شادمانی 
عملی که به جای اورده, به زودی به دست اورد و چون عمرش به پایان 

سد, فضل و نعمتی که برایش قرار داده ای و کرامتی که مهیا داشته ای, 
2 


خدابا ۱ ! هر مسلمانی که امر اسلام, دل مشغولش دارد و بسیی مشرکان بر 
ضد مسلمانان ملولش کند و آهنگ جنگ در دل او پدید آید یا جهاد را کار 
بندد, سپس به سبب ناتوانی جسم, از کا ر بازماند یا فقر و بینوایی کار او به 
تعویق افکند يا حادثه ای از عزمش باز دارد یا به ثا کاه مانعی بر سر راهش 
بدید آید, نامش در زمره عابدان بنگار و ثواب ب مجاهدانش ده و در شمار 
شهیدان و صالحانش در ]7 


خداوندا, بر محمد بنده خود و رسول خود و آل محمد درود بفرست : درودی 
برتر از هر درود دیگر و فراتر از هر تحیت: : درودی که زمانش پایان نیابد و 
شمارش منقطع نگردد؛ درودی تمام تر و کامل تر از هر درود دیگر که یکی 
دیگر از دوستانت را فرستاده ای؛ که تو بخشنده ای و ستوده ای. پدید 
آورنده ای و به صندوق عدم باز گرداننده ای و هرچه خواهی همان کن. 
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اشاره 


در زمینه تفتیش و تجسس, دو دیدگاه در اسلام مطرح است: یکی 
ممنوعیت و دیگری جواز بلکه ضرورت. 


از.یک طرف: قران میفرماید: «و لا تجسُسُوا»(1)؛ «تجسس نکنید.» يا در 
حدیث می خوانیم: «الْمَجالسرٌ بالأماته»(2)؛ «همنشینی و مجالست ها 
امانتت. است». اتکند خیانت در امانت کرده و بدون 9 برای دیگران 
گزارش کنید. از طرف دیگر, با نگاهی به گفتار و رفتار رهبران دینی- 
همچون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و حضرت علی 7- میبینیم 
که به این کار توصیه شده يا خود شخصا اقدام کردهاند. حتی امام 
خمینی(ره) فرمودند: مردم باید چشم و گوش نظام باشند و اخبار را به 
مراجع ذیربط گزارش کنند. بدون شک, اینها با هم منافاتی ندارد؛ زیرا 
مواردش فرق می کند. این موضوع, مانند سخن گفتن و حرف زدن است 
که کسی نمی تواند به طور حتم بگوید خوب است يا بد؟ زیرا محتوای کلام 
و سخن مهم است. همان گونه که اینترنت و ماهواره و سینما و مانند آن؛ 
هم می تواند بد و مضر باشد و هم خوب و سازنده. 


اگر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «تفتیش عقاید 
ممنوع است و نباید کسی را به خاطر داشتن عقیده مورد تعرض قرار 
داد». معنایش این است که در حالت طبیعی, کسی را نمی توان به خاطر 
داشتن عقیده ای خاص مورد اعتراض قرار داد؛ اما برای ازدواج یا 
مسئولیت دادن, امانت و سپرده گذاری, شناخت و بررسی دقیق لازم است 
و هر چه حساسیت يا مسئولیت مهم تر باشد, دقت بیشتری در تجسس 
لازم است. هرجا که پای مصلحت نظام و 
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مکتب در میان باشد. تفتیش عقیده لازم است. چنانچه خداوند به پیامبر 
دستور داده که اگر زنان مکه نزد تو آمدند و گفتند: «یارسول الله! ما 
هجرت کردیم و به مدینه اه ایم» و انتظاری دارند, حرفشان 


را نپذیر بلکه آنان را امتحان کن. یعنی تفتیش و بررسی کن ببین راست 
می گویند یا دروغ, يا قصد دیگری دارند: «اذا جاءک الَمَوْمناث ث مهاجرات 
قامتجتوهنت »(1). 


امبر ارم صلی اللهعلیه و آل وسلم شخصی به نام ولید بن عقبه را 
برای جمع اوری زکات به قبیلهای تازه مسلمان فرستادند. این فرد وقتی 
وارد حوزه ماموریتی خود شد. مردم به احترام اینکه او نماینده رسول خدا 
است, به استقبا لش آندند: اما از آنجا که میان اف و ان قبیله در دوران 
جاهلیت, خصومتی شدید وجود داشت. وقتی هجوم مردم را به سوی خود 
دید. فکر کرد قصد دارند اسیبی به او برسانند, لذا جلوتر نرفت و از همانجا 
به نزد پیامبر بازگشت و خبر داد که مردم قصد کشتن مرا داشتند و از 
پرداخت زکات خودداری کردند. پیامبر از اين خبر ناراحت شد و تصمیم 
گرفت آنان را گوشمالی دهد. در این هنگام, ایزخ. آنة نازل شد: «اْن جاءَکَم 
فاسق بتبا فتبیئوا فتَصْبخوا علی ما عنم نادمین»(2) ؛ «اگر فاسقی خبری 
داد. تحقیق کنید و زود به خبر او ترتیب اثر ندهید.» و به دنبال آن می گوید: 
«اگر تحقیق نکرده گوش به حرف اين فرد بدهی و بپذیری که این مردم 
قضد جنگ با تو: را دازند وبا آنان مقابله کتی: پشیمان و ندامت زده خواهی 
شد.» روشن است که فسق ولید, از ابتدا روشن نبود؛ وگرنه پیامبر, 
شخص فاسق را به عنوان نماینده خود جهت دریافت زکات اعزام نمی 
کرد , پلکه پس از دروغی که در مورد مخالفت مردم گفت, این آیه, فسق 
او را اشکار ساخت تا بیامبر و فقومتان بر اساش خیر اه عمل انکنند. 


از این آنة پیام هایی قابل استفاده است, از جمله: 
1- مومن باید اهل تحقیق و بررسی باشد, نه زودباور و سطحی کر «پا 
آیا الذین آمَبُوا ... قَتَتیئوا». 
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1- . ممتحنه, 10. 


2- . حجرات., 6. 


2 گاهی افشاگری و رسوا کردن افرادی که کارشان سبب فتنه است. 
مانعی ندارد. «اِنْ 


جاءکَم فاسو؟». 


3- زمینه فتنه دو چیز است: تلاش فاسق و زودباوری مقمن: «الذین امَنو ۳۹ 
أَنْ جاءَکَم فاسق . .. قتبیتوا». 


4- نگیم از اصول اسلامی, اعتماد کردن به مردم است ؛ اما حساب کسی 
که فسق او بر همگان روشن شده, از افراد عادذی جداست: «ان جاءکم 


فاسق سق .۰ تب فتبیتو|» ممکن است فاسق راست هم بگوید, بنابراین, نباید همه 
جا سخن او 1۳ تکذیب کرد, بلکه باید تحقیق شود. 


5- افراد فاسق, درصدد ترویج اخبار دروغ و نوعی شایعه پراکنی هستند: 
«جاءَکم فاسق یتبٍ». افراد فاسق و منافقی هم در میان اصحاب پیامبر 


بوده اند. 


6- تحقیق وبررسی (به خصوص در امور مهم) را به تاخیر نیاندازید: 
«فتبیتوا» (حرف «فاء» نشانه اقدام سریع است). 


7- جامعه اسلامی, در معرض تهاجم خبری است و مردم باید هوشیار 
باشند: «اِنْ 


جاءَکَم .. فتییر فتبیتوا». 


8- در مدیریت» باید علاح واقعه را قیل از وقوع کرد ؛ ابتدا تحقیق و سپس 
اقدام کتیم وا ان تَصیبُوا قَوما بجهالو». گاهی اقدام بر ۳ یک 
گزارش بررسی نشده, می تواند جامعه ای را به نابودی بکشاند 


09- بیان فلسفه و رمز و راز احکام و قوانین, انگیزه مردم را برای انجام 
دستورات زیاد می کند. فلسفه تحقیق, دوری از ایجاد فتنه است: «فتَبینوا 
ان تصیبوا». 


0- یکی از اهداف خبرگزاری های فاسق, ایجاد فتنه و بهم زدن امنیت 
نظام است: «انْ 


تصیبُوا قوماً بجهالو». 


1- اقدام «عخولانه: ۵ ندون: پزرستی: اوه تخفیق: ‏ توع: جهالت. ارت 


«بجهالو». 


2- پایان کار نسنجیده. پشیمانی است: «نادمین» ؛ پس تحقیق کنیم تا 
مبادا پشیمان شویم. 


در واقع؛ این ۳ راهکار و قانونی برای سنجش اطلاع رسانی به ما نشان 
می دهد که می توانیم در زندگی روزمره خود از آن استفاده کنیم " رسانه 
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ذربارم اخبارشان تحفیق کرد شانزاین:تمام کسانی که اکن این زسانه ها 
را دنبال می کنند هر رنه خاس رو کوا شود بایت در خبز انان تحقیق. کنند. 
البته ممکن است که در مواردی, خبر درستی را هم منتشر کنند, اما باید 
تحقیق کرد. اگر کسی تحقیق نکرده آن رابافر. کردم با فتتشر کننه مورد 
مذمت قرآن است. چنانکه قرآن انتقاد کرده و می فرماید: یک عده 
مسلماننما هستند که به محض اینکه خبری درباره مسائل امنیتی جامعه یا 
نگرانی عمومی به آنها پرسد, پدون تحفیق. زر آن را پخش می کنند: «و آذا 
جاعفْم مر من الأْمن آو الحَوّفِ آذاغوا»(1). 


شاید کسی سوال کند که گرچه در این آیه 6 سوره حجرات دستور تحقیق 
و بررسی اخبار امده. ولی درایه 12 همین سوره. تجسشس را حرام شمرده 
است ؛ آیا مي شود تحقیق و تفکص, هم حرام باشد و هم واجب؟ در پاسخ 
می گوییم: انجا که تجسشس حرام است.؛ درباره رفتار شخصي مردم است 
که ربطی به 


مسائل اجتماعی و جایی است که می خواهیم بر اساس ان اقدام و عملی 
انجام دهیم که اگرتحقیق و بررسی نکنیم, ممکن است جامعه در معرض 
فتنه و اشوب قرار کیرد 


گاهی بازرسی و تفتیش قبل از حادثه لازم است. نباید اجازه داد که حادثه 
ای اتفاق بیفتد و خسارتی وارد شود و تعدادی. شهنید شوند, یس از آن: با 
دقت بازرسی کرد. در ادامه آیه, علت این امر بیان شده است: «کاری 
نکنید که بعد غصه بخورید.» پس هر عملی که نتیجه اش غصه خوردن 
استته باند از ان" بیشیری, کرد اگر الّن در جامعه ما جاسوسی نکنند و 
همه با دقت عمل, مسائل را زیر نظر نگیرند. ممکن است باز دانشمندان و 
اندیشمندانی همچون مطهری و بهشتی را از دست بدهیم: «قتصبخوا علی 
ما فَعَلثْمْ نادمین». 
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[- ۰ نساء؛ 93. 


«فسق» در لغت به معنای "خارج شدن است" و در اصطلاح قرآنی, به 
"خارج شدن از راه مستقیم " و می شود. این کلمه, در برابر "عدالن " 
به کار می رود. کسی که مرتکب گناه کبیره ای شده و توبه نکند, فاسق 


است. 


واژه «فسق». در قالب های گوناگون, پنجاه و چهار بار در قرآن در 
مذمت قرار گرفته اند؛ از جمله: 


1. فرعون و فرعونیان: «لَهْمْ کائوا قَوماً فاسقین»(1)؛ 
2 منافقان: «ِنَ المنافقین هد هم الفاسقون»(2)؛ 


3 آزار‌دهندگان انبیا وشرکشان از دتتفرات آنان: «فالوا با قوسی 7 لز 
تدخلها ... الوم الفاسقین»(3)؛ 


4. آنان که بر لساس حق و قانون الهی داوری نمی کنند: « من 0 
بما ال الله قأولتک هم الفاسقون»(4)؛ 


5 فریبکاران و حیله گران: «... بما کائوا یفسْفُون»(5)؛ 
6 آنان که امر به معروف و : ۳ «أَلْجیتا الذین بلهَقن 
عن السّوء و تا الذین و کائوا یِفُسْمون»(6)؛ 


7 تارکان جهاد که خانه, تجارت, ِ رو ماذیات بر بر جهاد در راه خدا 


ترجیح دادهاند: «ان کار آبان کر , . اجب .. و اللة لا یهّدی الوم 
الفاسقین»(7)؛ 
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1 

تمه 67 

3-. مائده, 24 - 26. 
4-.ماندم: 47. 


5-. اعراف, 163. 
6-. اعراف» 165. 
2 


8 ارتکاب علنی گناهان و انحرافات جنسی و شهوت رانی های ناروا (قرآن 
به قوم لوط که گناه را در مجالس فلوم و بی پر وا انجام مق داوند: لقب 
فاسق داده است): «رجزا 

من السماء بما کائوا یِفَسْقَون»(1)؛ 


حءِ 


2 


۳ 


۳ 


9 استفاده کنندگان از غذاهای حرام: «جومت عَلَیکَمْ الَمَیتَ و 
فسٌق»(2)؛ 


0 تهمت زنندگان به زنان پاکدامن: «یژمون المْجضنات ... آولنک هم 
الفاسقون»(3)؛ 


تحقیق ؛ داروی دردهای اجتماعی 


در طول تاریخ, انبیا با مردم و اجتماعاتی روبرو بوده اند که به انواع بیماری 
های اجتماعی و اخلاقی مبتلا بوده اند و خلم امروز, با وجود آن همه 
پیشرفت های فقفی: کفور زد کت بشر شده است.: هتوز آن بیماری ها به 
قوت خودباقی است ؛ بیماری هایی همچون: پیروی از عادات و آداب و 
رسوم خرافی و تقلید کورکورانه از نياکان. پیروی از خیالات, شایعات, 

یی ها و رویاهای بی اساس, داوری و موضع گیری بدون شناخت و 


آگاهی, ستایش پا انتقاد بدون علم,؛ , نوشتن و گفتن بدون علم و. 


داروی شفابخش برای همه آن بیماری ها.؛ تحقیق و بررسی است. اگر 
جامعه, اهل دقت و تحقیق و بررسی عالمانه باشد. همه این آفات و بلاهای 
اجتماعی, یکسره درمان می شود. خداوند در آبه 94 سوره نساء می 
فرماید: 


«یا آیها الذین آمئوا ٍذا صَرَمْ فی سبیل, الله قتبیئو پئوا و لا تفولوا من آقی 
لليکمْ السّلام لشت مَوّمناً تون عَرض الحیاه الدئیا قعند 5 الله مَغایمْ کیره 
کذلی کم مق قیل قمن الا علیکم فمیتوا ان الاه کان بما نعلین را » 


ای مومنان ! هر گاه در راه خدا| گام بر می دارید و سفر می کنید, تحفیق و 
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یکیو تن 34 
2- ۰ مائده, 3. 
3- ۰ نوره 4. 


به خاطر به دست اکن غنائم. بیگناهی را نکشید؛ زیرا نزد خداوند غنائم 
فراوا مد ارس 


در تاریخ آمده است که پس از جنگ خیبر» پیامبر9شخصی به نام "اسامهبن 
زید " را همراه خر هی از مسلمانان, به سوی یهودیانی که در یکی از 
روستاهای فدک بودند, فرستاد تا آنان را به اسلام يا قبول شرایط ذِمه و 
تحت الحمایه بودن دعوت نماید. یکی از ۳9 به نام "هرداس" " با شنیدن 

خیر, اموال و خانواده خود را در پناه کوهی قرار داد و با گفتن «لا اله الا 
ار محمد 0 اللّه» به انتصال مسلمانان آمد. اسامه به مان اینکه او 
از ترس س. اسلام آورده و اسلام او واقعی نیست, او را کشت. رسول خدا| 
پس از اطلاع, به شذت ناراحت شدند و آیه فوق نازل شد. 


ای قرو رس ای یره و 
گناهکار برمی گردد و یا در سطح جامعه. فساد برمی انگیزد. اگر خلاف, از 
نوع اوّل باشد تجشس در آن حرام است. 


گناه فردی از هر نوع که باشد. حتی عقیدتی (مثل انکار خدا, انکار اسلام, 
گرایش به عقائد و ایدئولوژی های شخصی و...) نباید مورد تجسس واقع 
شود ؛ زیرا گناه فردی است و اسلام با اجبار کسی را بهٍ عقیده ای دعوت 
نکرده است: «۱ اکراه ادن قَ تبین رش من الْقی»(1). اما ِ 
ضررش به دیگران می 2 در ۱۳۳2 جنسی؛ اخلاقی. ۳2 
همسایگان (حتی با ریختن برف پشت بام خود در کوچه و خیابان) تا مسائل 
بالاتر اعتقادی که برای نشر عقیده ضد اسلام به شبکه سازی و گروه 
گرایی و ایجاد تشکل و مبارزه با اسلام اقدام کند , اینها ممنوع است و باید 
تجسس شود. 
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[- ۰ بقر ه؛ 256 


نمونه تجسس نابجا 


روایت شده است که حاکمی در حال عبور از کوچه های مدینه, صدای آواز 
مردی را از داخل خانه ای شنید. از دیوار بالا رفت و وارد خانه شد؛ مردی 
را در کنار زنی دید در حالی که شراب هم در مقابلشان بود. حاکم گفت: 
«ای دشمن خدا! آیا گمان کرده ای که خداوند گناه تو را میپوشاند و می 
توانی معصیت خدا کنی؟» 


آن مرد گفت: «زود قضاوت نکن که اگر من یک گناه کردم, تو سه گناه 
کردی: 


اول اينکه خداوند فرموده است: «لا تجسُسوا» وتو تجسس کردی؛ 


دوم اینکه خداوند فرموده است: «لا تاتوا البیوت من ظهورها» و تو از دیوار 
بالا امدی و داخل خانه من شدی؛ 


شون که خداوند فرموده است: «لا تدخلوا ف غیر بیوتکم حثی 
تستانسوا و تسلموا عّلی اهلها» و تو بی اجازه و بدون اطلاع و سلام وارد 
شدی » 

حاکم گفت: «آیا اکنون راهی برای طلب بخشش سراغ داری؟» 
کر ی ری و 
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1- . محججه البیضاء, 3 ص 376. 


خبررسانی و جاسوسی 
اشاره 


اسلام درباره چگونگی سخن و نقل خبر و کوارتن دادن, تاکیدهای فروانی 
کرده است. خداوند در قران. از کسانی که هر خبری را می شنوند و 
تستخیده. آن.ر | تشر هی دهند, به شدّت انتقاد کرده و می فرماید: «خبر را 

به اهل استنباط عرضه کنید و اگر حقانیت آن ثابت شد, آنگاه آن را پیخش 
کنید. »(1) 


همچنین؛ , خداوند برای کسانی که با پخش اخبار دروغ, در جامعه با امتی و 
دغدغه ایجاد می کنند, کیفری سخت معین فرموده است. (2) 


قل انت کسام ای واه له سم در ال ار مر 
شریف خود در سفر حج فرمودند: «کسانی که خبرهای دروع از من نقل 
می کنند, زیادند و در آینده. زیادتر خواهند شد. هر کس آگاهانه به من 
نسبت دروغ بدهد, جایگاهش دوزخ است و هر چه از من شنیدید, به قرآن 
و سئت من عرضه کنید ان آکر. فوافق آن:دو نود بیذیرندد و خرن رد کنید. 
»(3) 


امام صادق علیه السلام نیز به کسی که خبرهای دروعی را به پدرش امام 
باقر علیه السلام نسبت می داد, لعنت کردند و فرمودند: «هر چه از ما 
شنیدید, ۳1 شاهد و گواهی از قرآن پا سایر سخنان ما بر آن پیدا کردید. 
بیذیرید وگرنه نیذیرید.» (4) 


امام رضا علیه السلام نیز فرمودند: «سند سخنان ماء قرآن و ستّت رسول 
خدا صلی الله علیه و اله وسلم است. »(5) 
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2- ۰ احزاب, 00 


3- ۰ بحار, تچ ض‌ 225 
4- : بحار, 4 ض‌ 250 
5- . همان. 


ان همم ی شام اایم ق رال ات کسرای تا 
و بررسی قرار می دهد. 


اسلام برای هر چیز حریمی قائل شده است. خانه افراد هم به عنوان حریم 
آنها محسوب شده و کسی حق ندارد بدون اجازه صاحب خانه به آنجا وارد 
شود. اما حفظ نظام به قدری اهمیت دارد که می گوید اگر دشمن در خانه 
ای سکونت داشت و از انجا به عنوان خانه تیمی برای ضربه زدن به نظام 
و حکومت اسلامی استفاده کرد و نفوذ در آن جز با خراب کردن خانه 
امکان بدیرِ نیست,؛ اسلام اجازه می دهد 1 را ۱ قرآن می 
گوید: «یخربون بیوتَهَمٌ بأيديهم و آیدی الْموّمنین»(1)؛ یعنی خدا به دست 
مومنان, خانه های یهودیان توطئهگر را خراب می کند. مرحوم شهید - از 
فقهای بزرگ اسلامی - می فرماید: «اگر تسلط بر دشمن؛ , جز از راه 
خرابی خانه او امکان ندارد , خراب کردن خانه جایز است. کما اینکه شلاق 
زدن.»* 


همچنین؛ * کر دتتهن از مسلمانی به عنوان سیر استفاده کند و در پناه او 
بخواهد به اهداف خود دست یابد و يا از مجازات فرار کند ( همانند احزاب 
محارب کومله و دموکرات که در اوایل جنگ کردستان, از بچه های کوچک 
به عنوان سیر انسانی استفاده می کردند و نفود بر ان ضد انقلاب جز با 
کشتن این بچه های کوچک ممکن نبود) , اسلام اجازه می دهد مسلمان 
هایی که سپر هستند کشته شوند تا دسترسی به پایگاه اصلی دشمن ممکن 
شود . 


قطع کردن درختان در جنگ, حرام است؛ اما اگر برای اينکه پوزه دشمن به 
خاک مالیده شود, راهی جز قطع درخت نباشد, باید درخت را هم قطع کرد. 
پیامبراکرم صلی الله علیه و اله وسلم مسجد ضرار را خراب کرد؛ مکانی 
که به نام مسجد و خانه خدا بود, اما مرکز توطئه بود. مسجدی بود که 
دشمنان داخلی ساخته بودند و به اسم مسلمان در ان جمع می شدند و 
اين خانه کمینگاه خانه های دیگر بود. در اسلام. مسجدی هم که لانه 
جاسوسی باشد, باید خراب 
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1- . حشر, 2. 


شود. قرآن نیز به این ماجرا اشاره دارد. در حقیقت, منافقان به بهانه افراد 
ناتوان و بیمار يا روزهای بارانی, در برابر مسجد با مسجدی ساختند که در 
واقع؛ پایگاه تجمُع خودشان بود و از پیامبر- در آستانه ی عزيیمت به جنگ 
تک خواشتند که.در انضا تمار بخوانه وان را اشاح کند. 

بعد از مراجعت پیامبر9از تبوک, آیه نازل شد و نیت شومشان را بر ملا 
کرد. پیامبر فرمان داد تا مسجد را ات نا کف ۵ وبز آن کنتد و -فخل آر.و۱ 
زباله دان کنند.(1) 


قرآن در آیه 107 سوره توبه می فرماید: 


«و الذین اتّحَدُوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا تین المُوْمنینَ و اْصادا لِمَنْ 
حارَتٌ اللة و رَسُولة من قَبْلْ و لیکٍ ان ارذنا الا الحسنی و اللهٌ يشهد 
|[ لکازِبُون» 


و (گروهی دیگر از منافقان) کسانی هستند که مسجدی برای ضربه زدن به 
اسلام و برای ترویج کفر و تفرقه افکنی میان مومنان و کمینگاهی برای 
(مساعدت) به دشمنان دیرینه خد| وییامبرش ساختند وهمواره سوگند می 
خورند که جز خیر. قصدی نداریم ! (ولی) خداوند گواهی می دهد که آنان 


دروغگوپانند. 


منافقان هنگام دعوت پیامبر برای نماز در مسجد ضرار, سه مسئله را 
مطرح کردند: عشق به نماز جماعت. عشق به ناتوانان و عشق به رهبر و 
نماز او. و هر سه منافقانه بود. منافقان همواره چنین بوده اند؛ در برابر 
موسی, سامری توطئّه می کند, در برابر مسجد نبوی, مسجد اموی می 
سازند و در برا, و ی 
را سوزاندند. مسجد منافقان را نیز ویران و می سوزانند 
تا درسی برای تاریخ باشد. در کوفه و شام نیز به خاطر پیروزی پزید بر 
انا سس کاس اصام ماع ات تم که ای 
"مساجد ملعونه " نامیدند !. 
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لا زم است به این نکته توجه داشته باشیم که در اسلام, هر گونه ضرر زدن 
به خود يا ضرررسانی به دیگران ممنوع است: «لا ضرر و لا ضرار فی 
الأسلام»(1)؛از جمله: 

الف: ضررهای جانی: «لا یریذٌ یِکُمْ الَعْسَْ»(2)؛ 


بپ. : مشارکت و همکاری در ضرررسانی به مردم: «لا تعاوئوا عَلّی الأتم و 
الْغذوان»(3) ؛ 


ج: ضرر به همسر: «لاتضا روم لنصَیفوا عَلیهنَ»(4)؛ 


د: ضرر به فرزند: «لاتضَارّ والدَهٌ بولدها»(5)؛ 


‌ 
۱ 

3 
ما 


: ضرر به ورته و بازماندگان: «مِن بعد وصیه یوصی بها 
مُصَاز»(6) ؛ 


و: آموزشهای مضد: «یتعلَغون ما یر مهم و لایتْقَعَهم»(7)؛ 
ز: معاملات مضرّ و بدهکاری ها: «و لا یصَارّ کایِب و لا شهید»(8) ؛ 
ح: ضررهای مکتبی و وحدت شکن: «انَحَدُوا مسجدا ضرارآ». 
با توجه به آیه, پیام های کاربردی زیادی می توان استفاده کرد؛ از جمله: 


[- دشمن؛ , از مسجد و مذ هب, علیه مذهب ی استفاده می کند؛ پس 
ظاهر شعار ها و القاب. فریبمان ندهد ! «ایحَذُوا ده مسجدا صرارا» توطئّه 
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1- . وسائل, جح 26, ص 14. 
2-. بقر ه؛ ِ 

3- . مائده, 2. 

۰-4 . طلاق, 6. 

5- . بقره, 233. 

6- . نساء, 12. 


102 
هی 2 و 


2 در اسلام, هرگونه ضررو اضرار, ممنوع است ؛ گرچه تحت عنوان مسجد 
باشد: «انحَذُوا مسجدا ضرارآ» احترام و قداست مسجد., در شرایطی که 
مورد سوءاستفاده دنمان باشد, برداشته می شود. 


3- هر مسنجدی که عامل تقرفه میان مسلمانان,باشم مسجد ضرار است: 


۰ مسجدا تفریقاً بین الم ون بنابراین. مسجدسازی مهّم 
تست بایق ]سم های انم ان علض اد 


4 هنگام جنگ با دشمنان خارجی, از توطئه های دشمنان داخلی غافل 
تیم سا قفا ق در آستا نف خی بو که ایا متن خفاستته با رها بایگاه آعا 
را افتتاح کند؛ اما پیامبر9, علی علیه السلام را در متفه مه احأی خود 
گذاشت و پس از بازگشت. مسجد ضرار را خراب کرد. 


و ۰ مسلمانان همطراز کفر است: «کفرا و تفریقاً بین 
ال ون 

6- دروغگویی و سوگند دروع,» شیوه منافقان است : «لیحْلفن... هم 
لکاذبون». 

7- هت و تبلیغاتِ حق به جانب دشمن را نخوریم: « ار 
1 0 

اطلاعات و خبررسانی و جاسوسی در اسلام 


در اسلام از چند نوع اطلاعات و خبرگیری و جاسوسی نام برده شده است: 


السلام دز نوچ البلاعه می مرمایده صلعنی عنک »1۱ ی از فردم فلان 
شهر به من خبر رسیده و به من گزارش دادند. 

2 خصوصی ؛ که شخصی مأمور می شود به منطقه ای عزیمت کرده و 
اطلاعات لا زم پر کسب کرده و گزارش دهد. در لهج البلاغه آفژه است: 


«قَانٌ عینی بالقفرب»(2)؛ یعنی چشمی که من در منطقه مغرب دارم 
کزارتشن داده انست. انشان ود قفومان مخیویتی وه ید 
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1- . نهج البلاغه, نامه 63. 
2 انا هرا مد 


مالک اشتر نیز می گوید: «و بمب العْیون»(1)؛ یعنی (افرادی) چشم هایی 


نقل است که پیامبراکرم صلی الله علیه و آله وسلم نیز هنگامی که برای 
تشکیل حکومت اسلامی به مدینه هجرت کرد. عموی خود را در مکه باقی 
گذاشت و ایشان ناظر تحرکات کفار علیه حکومت اسلام بود و به پیامبر 
گزارش می کرد. در یکی از این گزارش ها خبر رسید که بت پرستان, 
یهودیان و منافقان مکه هم پیمان شده و با هم متحد شده اند تا به شما 
حمله کنند (جنگ احزاب). پیامبراکرم صلی الله علیه و آله وسلم پس از 
اطلاع, فور| شورای نظامی تشکیل دادند و در این شورا, طرح کندن خندق 
توسط سلمان فارسی پیشنهاد شد. 


در جنگ هاء گاهی پیامبراکرم صلی الله علیه و آله وسلم شخصا و با لباس 
مبدذل. تزدبی ارزو اه دشن هی رفت و از وصفیت انان فطلع هی ند 


در یکی از جنگ ها, یک تفر از افراد دشصن. را تزدیک: چاه آبین دستگیز 
کردند. هرچه در مورد تعداد نفرات دشمن از او پرسیدند. اظهار بی 
اطلاعی کرده و از گفتن تعداد سپاه خودداری می کرد. پیامبراکرم صلی 
الله علیه و آله وسلم تدبیری کرد و از او سئوال کرزد: «در اردوگاه شما 
برای تهیه غذا چند شتر کشته می شد؟» 


آن فرد به گمان اینکه اطلاعات قابل ارزشی نیست, گفت: «یک روز صلی 
«اینها نهصد نفر یا هزار نفر هستند.» 


در یکی از جنگ ها, پیامبر برای انحراف جاسوسان دشمن, دست به ابتکار 
و تاکتیکی زد و دستور داد تا ده دیگ غذا بار بگذارند. وقتی به اعتراض 
کفتند: <افا. یی دیی بسن است:» فر‌خودة «بله ابی:دیی بر ای غدا باشد .ده 
در صلی الله علیه و آله وسلم تای دیگر آب بریزید. تا دیده بان دشمن به 
اشتباه افتاده و تعداد مسلمانان را زیاد تخمین بزند و جرات حمله پیدا 
نکند.» در یکی از جنگ ها نیز پیامبراکرم 9بين خودش و فرمانده. رمزی 


است. 
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ابلاغ تایه دظ 


در زمان پیامبر, گروهی از دشمنان, درون خانه ای جمع شده و هر چه 
حضرت نصیحت کرد تا آنان از آنجا بیرون آمده و خود را تسلیم کنند, فایده 
نداشت و آنان گوش ندادند و حاضر به خروح از خانه نشدند. پیغعمبر 
فرمود: «حال که چنین است, خانه را به آتنش بکشید.» تمام این ربزه کاری 
ها نظاسی‌بتن اسلام بفدم افست 


همه ما باید به خاطر پاسداری از خون شهدا, هر نوع توطئه ای که در 
ایران می شود, به هر مقداری که می توانیم. در خنثی کردن انها تلاش 
کنیم تا در روز قیامت بتوانیم در مقابل شهدایی که با نثار خون خود, درخت 
انقلاب را ابیاری کردند, پاسخی داشته باشیم. 


مجازات جاسوسی دشمن 


در عرف بین الملل. برای جاسوسی و جاسوسان, احکام و برخوردهای 
شدیدی در نظر گرفته شده و هرچه حساستر باشد, حکم شدیدتری در پی 
دارد. اسلام نیز به این نکته توجه داشته و برای جاسوسی- به خصوص در 
هنگام جنگ و فتنه- مجازات شدیدی در نظر گرفته است. 


اينکه او همپیمان مردی از انصار بود و در جمع انان ادعا می کرد: «من 
مسلمانم». 

یکی از انصار گفت: «یا رسول الله او که می گوید من مسلمانم » پیامبر 
فرمود: 


«در بین شما کسانی هستند که ما به مسلمانی آنان اعتماد نداریم؛ از 
جمله این شخص (فرات بن حیان). »(1) 


امام صادق علیه السلام نیز فرمود: 
«الْجَاسوسن و الْعَین ۱5 ظفر یهما فْتلا»(2)؛ 
«مجازات خبررسانی به دشمن و جاسوسی که به دام افتاده, ی است». 
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1- . دعائم الاسلام, جح 1, ص 398. 
۰.2 سنن النبی, ح 2652. 
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‌ شمن شناسی 
اشاره 


از میان یکصد و چهارده سوره قران کریم, در اغاز ثُه سوره (سوره های 
برائت؛ احزاب, محمد, ممتحنه, منافقون, معارح, بینه؛ کافرون و مسد) به 
مسئله دشمن شناسی پرداخته شده واین بیانگر عنایت و توجه اسلام به 
فا رد ها ها ما را 
اس ادا ات ای نا اه 
اسمانی, یکصد و نود و یک مرتبه واژه «صَل» (گمراه شد), پانصد و بیست 
و یک مرتبه واژه «کفر» (کفر ورزید), سی و هفت مرتبه واژه «نفاق» (دو 
روبی) و چهل و پنج مرتبه واژه «صدّ» (جلوگیری کرد) آمده است. 


دز ابهة 1 و 2 سوره ممتحنه می خوانیم 


«ی آبا الذین آمئوا لا وا ذوّی و و دز م أقلياء تون البهغ بالموم و 
قذ, کقروا نما جاءکَم من الجو ث الرَسَول و ایاكم آن : 
۳ 


ای کسانی که ایمان آورده اید ۱ 
شما با آنان طرح دوستی می افکنید, در حالی که انان نسبت به حقی که 
2 شما آمده است. کفر ورزیده اند. (علاوه بر آنکه) آنان شما و پیامبر 

به خاطر ایمان به خدا که پروردگار شما است, (از مکه) اخراج مار 
ی اند. اگر شما برای جهاد در راه من و طلب رضای من (از وطن) 
بیرون آمده اید (با آنان دوستی نکنید). شما مخفیانه دوستی خود را به آنان 
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می رسانید, در حالی که من به آنچه مخفیانه و آنچه آشکار( انجام د هید 
آگاه ترم و هر کس از شما چنین کند, قطعا از راه راست گم گشته است. 
* اگر بر شما مسلط شوند, 


دشمنان (سرسخت) شما خواهند بود و دست 1 را به بدی, به 
سوی شما خواهند گشود و دوست دارند که شما (از دین خود دست 
برداشته و) کفر ورزید. 


کلمه «عدو» هم به یک نفر و هم به گروهی از افراد اطلاق می شود ولی 
در اینجا مراد گروه است ؛ زیر | در مقابل آن؛ کلمه «أولیاع» که جمع است. 
به کار رفته است. «تقف » نیز به معنای "پید | کردن و روبرو شدن" است. 
مراد از اخراج پیامبر ضلی الله علیه و الة وسلم و مسلمانان, بدرفتاری با 
انان بود تا جایی که پیامبر و مسلمانان برای رهایی از بدرفتاری کقار, 
خودشان از مکه خارج شدند. (1) 


در تقاشیز هن خوانيم: یکی از بازان پیاعیر صلی الله له و ال فسلم نامه 
ای را به زنی داد تا برای مشرکان مکُه بپرد و آنان را از تصمیم پیامبر 
خی الاه هبو ال وسام خی برتته مه آگاه ند رن موتوع ۱ 
به رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خبر داد و پیامبرو, حضرت علی 
علیه السلام و جمع دیگری را برای پس گرفتن نامه از آن زن, به سوی 
شکه فرشتاد .و فرعود؛ «در فلان منطقه آن زن را خواهید یافت». گروه 
اعزامی حرکت کردند و در همان نقطه ای که پیامبر فرموده بود, آن زن را 
یافتند و سراغ نامه را از او گرفتند. زن از وجود چنین نامه ای اظهار بی 
اطلاعی کرد. بعضی از اصحاب. سخنان زن را باور کردند و خواستند به 
مدینه برگردند, امّا حضرت علی علیه السلام فرٍمود: «نه جبرئیل به پیامبر 
دروغ گفته و نه آن حضرت به ما ؛ بنابراین قطعاً نامه مورد نظر در نزد اين 
زن است». سپس شمشیر کشید که نامه را بگیرد. زن که مسئله را جدی 
دید, نامه را از میان موهای سرش بیرون آورد و آن را تحویل داد. نامه را 
نزد پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم آوردند. حضرت, نویسنده نامه را 
احضار و آو را توبیخ کرد. حاطب گفت: «من خائن نیستم ولی از آنجا که 

نکاتم در که و در مان هر کان به تصرف بر ند خواستتم .رل مصیر کان 
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را به دست بیاورم تا بستگانم در آسایش به سر برند.» پیامبر صلی الله 
علیه و اله وسلم او را بخشیدند و این ایات نازل شد. 


نکته جالب توجه این است که این زن از مکه به مدینه آمد و از پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله وسلم تقاضای کمک کرد. حضرت از او پرسید: «آیا به 
اسلام ایمان آورده ای؟» گفت: «نه.» فرمود: «آيا از مکه هجرت کرده ای 
تا به مهاجران ملحق شوی؟» گفت: «نه.» پرسید. «یش جرا به مدینه آمده 
ای؟» گفت: «برای دریافت کمک از شما.» حضرت فرمود: «پس جوانانی 
که از که در اطراف تو بودند, چه شدند؟» (اشاره به اينکه تو در 


مکه خواننده بودی و مشتریان جوان داشتی) ! گفت: «بعد از شکست مردم 
که قزر یه بدر دیگر کسی به سراغم نیامد.» (کنایه از عمق تاثیر 
شکست در روحیه مردم). حضرت دستور داد تا به او کمک کنند. (آری, 
دستور کمک به غریبه؛ گرچه کافر باشد).(1) 


از این ماجرا| معلوم می شود که حفظ اسرار نظامی به قدری لا زم است 
که حضرت علی علیه السلام حامل نامه را به کشتن تهدید کرد وفرمود: 
«لاردن رآسک الی رسول الله2(»9)؛ «سترت را برای رسول خدا می 
فرستم » 


حضرت علی علیه السلام در نامه 3ظ نهح البلاغه خطاب به مالک اشتر می 
نویسد. : «و لکن احذر کل الحذر من عدوک بعد صلحه فان العدو ربما قارب 
لیتغفل » ؛ «حثی بعد از صلح, از خدعه دشمن برحذر باش ؛ زیرا| دشمن 
گاهی به شما نزدیک می شود تا شما را غافلگیر کند.» و از آن حضرت می 
خوانیم نیم : «لا خافن عدوا| و ان شکر» ؛ «از دشمن؛ تون اک زبان به ستایش 
گشود, مطمئن و در امان مباش. > و «فانه کالماء و ان اطیل سخانه بالنار 
لم یمتنع من اطفائه»(3)؛ «دشمن مانند اب است که گرچه با حرارت گرم 
می شود, ولی سرانجام سرد می شود.» 


ص: 05 


آیه, با اندکی تفاوت در نقل. 
2- . تفسیر المیزان ذیل ایه. 
را 


پنج دلیل قطع رابطه با کفار 

الف) مکتب شما را قبول ندارند: «کَمروا بما جاعَکَم م من الحو*»؛ 

ب) رهبر و اقت را تحقل نمی کنند: «یحُرِجُونَ الرّسُول و لیاکَم»؛ 

ج) اگر سلطه يابند, دشمنی خود را اعمال می کنند: « ییْقَفُوکَمٌ . 

۵ با ات و زان آزارتان من خهنده «یسطوا لیکم ایجعم ۶ المع 
۵ ضی خواهند که" شما از دین,بر کشته و مر ند شویند: «وووا له کم ون 
اکنون به پیام های دو آیه اول سوره ممتحنه توجه کنیم: 


1- جامعه ایمانی حف ندارد با دشمنان خدا, رابطه دوستانه و صمیمانه 
داشته باشد: «یا آیا الذين منوا لائتَخذُوا عَذوی و ود آولیاء» ؛ 


2- ایمان به خداوند با برقراری پیوند دوستی با دشمن خدا سازگار نیست: 
«پا آیما 1 مَنُوا لا تتَخذُوا عَذوی . : آولیاء»؛ 


۳ ۳ 5 ۳ مس لس مس ص 
3- دشمن خدا, در حقیقت, دشمن مقمنان نیز هست: «عذوی 5 عد5 2 


4- گرچه کثار دشمن ما هستند, ولی دلیل اصلی متارکه ما با آنان. دشمنی 
آنها با خداوند است. کلمه «عَذْوّْی» قبل از «عَذوکم» آمده است. 


5- القای موذت 9 ابراز دوستی با دشمنان, جر آت آنان را در برابر مقمنان 
بیشتر می کند: «یلْفُون ليم بالموگه و قَدٌ کَفَرُوا بما جاءکم و من الحوث»؛ 
6- در سیاست خارجی, برقراری رابطه و قطع روابط, باید بر اساس ملاک 


های دینی باشد: «لا تتَخذُوا عَذوی و عة آولیاء» ؛ 


7- دین از سیاست جدا| نیست (فرمان قطع رابطه با دشمنان, یک دستور 


سیاسی است که در متن قرآن آمنده است): « لا تتَخذُوا عَذوی 5 عد و کم 
آولیاء» ؛ 


8- کفار و دشمنان, تنها ات و ی ی ات 
شما بسته اند: «کفَرُوا... یِخرِجُون الرَسُول و یاک »: 


9-, دشمنی کفار با شما به خاطر ایمان شما به خداست: « آن ونوا بالله 


ا‌‌ 9 1 
زبکم» : 
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و بر رای واها کفاز دز ور ی نز انس کت ها بق اززن واگ 
شما احترام بگذارند و درصدد توطئه نبا شند: « لا تتَخذُوا . ۰. قد ٩‏ کفَرّوا .. 
یخرجُون الرّسَول»؛ 


1 1- اسلام, خواهان عژت مسلمانان است (اظهار موذت به کروهین که به 
مکتب شما کافرند و بر ضد شما توطئّه می کنند, ذلت است): «ثلْفّونَ 
الیهم بالموگه و قٌَ کقژوا بما جاعکَمْ من الْحَو»؛ 


2- یک دل, دو دوستی بر نمی دارد (هم با خودی ها هم با بیگانگان): «ان 
کم حَرجِثم جهاداً هی سیبلی و ابتفاء مَرضاتی تُسرُون لیهم بالمَودو»؛ 


3- جهاد باید خالصانه و برای خدا باشد: «جهادا فی سبیلی و5 
موضایتی» + 


4- چه بسیارند مومنانی که بد عاقبت می شوند؛ چه بسیارند افرادی که 
در آغاز رزمنده بودند, ولی در آثر رابطه با دشمنان, بد ی شدند: 


» حَرَجْنْمْ جهادا فی سبیلی و ابیْغاء مَوّضایی . .. صَل سواء السَبیل»؛ 


15 فکر تأمین منافع از طریق روابط ستٍی با دشمیان دین. بیراهه رفتن و 
خرکت ی تسام است وس باه متکم بقل سواء السیل 


6 دشمتان یه دیبال,سلطه همه جانبها یر تشتما هستند: «ی هفوک 6 


7- خاموشی دشمن, نشانه دوستی, او نیست. بلکه فرصت ضربه زدن 
نیافته است: «اِنْ قفوم یکوئوا کم آغداع»؛ 


8- دشمن هم تهاجم نظامن بداروه «تقطوا الیکق آیدهم»: هم تباخم 
فرهنگی: «و ألسِتتَمم»؛ 


9- ريشه دست و زیان,درازی های دشمن, خواسته _های قلبی و درونی 
اوست: و نیبسّطو| ایک ايدِيهَم و الستتَهُم . ۳-9 لو تکفرژون» ؛ 

مس 0 1 ِ و ه و _] 
ات در دشمنی با شماء, وحدت دارند: «یکوئوا ... یبسُطوا . 
ود و 


1- هدف دشمن از ضربه های نظامی و فرهنگی, دست برداشتن شما از 
مکتب است: «و5وا لو تکْژون»: 
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22 تا دست از ایمانتان برندارید و کفر نورزید, دشمن از شما راضی نمی 
شود: «ودُوا لو تکفْژون؛ (در آیة 7 سوره بقره نیز می خوانیم: 1۹ 
یزالون یقایَلوتکم حلّی یرَدُوکمٌ عَْ نکم ان اشتطاغوا»). 


ارزوهای دشمن 


1. آرزو دارد به شما خیری نرسد: : «ما یود الْذِی کَقژوا من أَهُلِ الْکتاب و لآ 
القشر کیق آن رل ایک من خرف تیک ۱21۰ « ند 7 آز اهل کتاب 


ونه ۰ هیچ کدام دوست ندار ند که از طرف پروردگارتان به شما 
هیچ خیری برسد.» 


2 آرزو دارد شما سازش کنید: «ودُوا لو تون قیوهئون»(2)؛ «آرزو دارند 
که شما نرمش نشان دهید تا با شما سازش کنند.» 


3. اتف دارد به رنج بیفتید: : «و5وا ما ۶ عم »(3) ۱ دارند که شما در 
رنج قرار گیرید.» 


4 آرزو دارد شما غافل شوید: «و5 الذِین کقژوا لو تْفلُون عَن أسلِحتِکم و 
ار تا ار ها ار اسا و ان ی ال 
شوید.» 


در افو سارت یمان شوا ما را بگیرند: «ودٌ کی من هل الکتاب لو یرتک 
من بعد لیمانکم کقارا حسدا من عند ْفُسهم من بعد تبین لهم 
الحق»(5) «بسیاری از اهل کتاب, از روی حسدی که در وجود آنها ريشه 
دوانده: ارزو قی کردند که‌شما را بعد از اسلام و ایمان. بةه-حال کفر 
بازگردانند؛ با اینکه حق برای آنها کاملا روشن شده است.» 


0. پآرزو دارند شما را گمراه کنند: «وَدّت طائفهة من آقل الکتاب 21 
یضلوتکم ما تضامن الا اه سقه نفسَهَم و ما پنشعر ون »(۱)6 ۰ «جمعی آز اهل کتات 


(از یهود), , دوست 0 (و ِ 


ص :00 
[- ۰ بقر ه؛ 10 
2- ۰ قلم, 9. 


3- . آل عمران, 118. 


4- . نساء 102. 
5-. بقره, 109. 
6- ۰ ال عمران؛ 09 


می کردند) که شما را گمراه کنند (امّا آنها باید بدانند که نمی توانند شما 
را گمراه سازند,) و آنها گمراه نمی کنند مگر خودشان راء و نمی فهمند.» 


رفتار د‌ شمن؛: 


1 ,از طریق تهدید و ارعاب و ترور رهبران : «یقئلون التّییینَ بغیر خق و 
بفتلون الذین باون بالقسط من الناس»(1) : «پیامبران را به ناحق می 
کشتند و انیت از مردم. را که فرمان یه عدالت: عی ذهنه: می کشند.» 


2 از طریق تبلیغات و جوسازی و تلقین این مطلب که دشمن قوی است و 
کسی نمی تواند حریف او بشود, تلاش می کند تا افکار عمومی را از 
مقاومت بازدارد و با خود همراه سازد: «انْ اللاس قذ جمعوا 
قاخسش ق ۷ ۶۱2 ام وید مگ مردم نز نز تقتما کرد که (و 
بسیج شده) آند, پس از آنان بترسید.» 


7 
0 9 


4 از طریق تحمیل قراردادهای استعماری مانند قرارداد انحصار تنباکو , 
قانون کاپیتولاسیون و ... 


از طریق که ار و سوت امور: 5 |ذا قیل لهْمْ لا 


تفسدوا فی الارْض قالوا !۱ تن مصلخون»(3)؛ «هرگاه به آنان 
(منافقان) گفته شود در زمین ِِ نکنید. می گویند: همانا ما اصلاح 


گریم.» 


6 از طریق ایجاد شبکه داخلی: «انّ الشّیاطین لبوخون لی أوْلیائه»(4)؛ 
«همانا شیاطین به دوستان خود القا می کنند تا به جدال با شما برخیزند.» 


ص :09 


1- . آل عمران, 21. 
2 . آل عمران, 173. 


3- ۰ بقر ه؛ 111 
4 . انعام, 121. 


7 از طریق مانع تراشی: حالخین سک ون ع یل الله وی نها عوعا ۶ 

هم بالاخره هم کافژون»(1)؛ ۲ سای که( مرجم راد با خدا باز می 
و می کوشند تا آن را کج جلوه دهند, در حالی که آنها خودشان به 
آخرت کافرند.» 


8 از طریق تماخی فرهنی و آموزشن مسائتل قض ره جرو با عون ها بر ود 
6 منم ۰ <«آنها قسمت ها را فرا می 9 که بات آنان ِ 


توت و نفعی نداشت. کد 


9 از طریق تفرقه بین اقوام و گروه ها: «ِنّ فرعَوّن لا فی الأَض و جَعلَ 
مها شیعاً »(3)؛ «همانا فرعون در سرزمین (مصر) سرکشی کرده و 
مردم آنجا را فرقه فرقه نموده است.» 


]و و 


0. از طریق زیبا جلوه دادن کارها, و وعده پیروزی: «و از رین 
السَیطانْ أَعمالهَمٌ و قال لا غالب لک الم من النّاس تن جاد لک( 
و (به یاداور) زمانی که شیطان, کارهای آنان (مشرکان) را در نظرشان 
زیبا جلوه داد و گفت: امروز هیچ کس از مردم. بر شما غالب نخواهد شد و 
من یاور شمایم.» 

ب) با استفاده از کمک های مالی مختلف سعی می کند دیگران را با خود 
همراه کند: 

8 از طریق کمک به به ساخت و احداث مراکز فرهنگی و مقدس: «ما کان 
لِلقش کین ان 2 مقساجد اللْه»(5) «مشرکان حق ندارند مساجد خدا 
که هراتس کف خی وا میم دص خر کرو 


2. از طریق وام دادن و کمک مالی ه یه افراد و مراکز: «فْلّ أقُوا طَوعاً َو 
کرّها لن یتقیل متَکم نکم کتثم قوماً فاسقین . و ما مَتَعَهْه تیم آن تفبل مهم 
تققائهم |لا َُمْ کَقژوا باللّه و یرشوله»(6)؛ 0 
حضور در جبهه» , قصد کمک مالی دارند) بگو: چه از 
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. قصص, 4. 
. انفال, 48. 
. توبه» 17 
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روی علاقه انفاق کنید وچه از روی کراهت؛ هرگز از شما پذیرفته نخواهد 
شد؛ زیرا شما قومی فاسق بوده اید . و چیزی منافقان را از پذیرفته شدن 
انفاقشان منع نکرد, جز اینکه به خدا و پیامبرش کافر شدند.» 


3. از طریق ساختن برج و بناهای رفیع و مجلل حتی پرستشگاهها, سعی در 
جلب نظر و برانگیختن, تحسینِ عموم را دارند: «ا تبون یل ریع آية تون 
9 حون مصانم: اعلکم تخلنون»(1): « (هود به مردم گفت:) آیا بر هر 
تپه ای بنا و قصری بپلند از روی هوا و هوس می_ سازید؟ و کاخ های_استوار 
مي گیرید, به به امید آنکه جاودانه بمانید؟» و 5 الذین, انحذُوا مسجدا ض ار 
و کفراً و تفریقاً تین المُوْمنینَ 5 اصادا یمن حارتَ ال رَسُولَةٌ من قَبْل و 
لیحلِفل أَن اردن الا الْخُسْنی 5 ال يِشْهّد د [ هُمْ لکادُون»(2)؛ «و (گروهی از 
کقوبو تفرقد آفکنی هیا فوضان و کمینگاهی برای (کمک) یه وشمتان 
دیرینه خدا و پیامبرش ساختند. و همواره سوگند می خورند که جز خیر, 
قصدی نداریم ۱ (ولی) خداوند گواهی می دهد که انان دروغگویانند.» 


4 از طریق استفاده از ورزش برای غفلت جوامع و تعقیب اهداف خود: 
چنانکه برادران حضرتٍ یوسف, به بهانه ورزش. +یوسف را از پدر جدا 
کردند: «رسلة معنا عدا یژتع و یلَعبٍ و تا له لحافِظونٍ»(3) ؛ «او را فردا با 
ما بفرست تا (در صحرا) بگردد و بازی کند و قطعاً ما نگهبانان (خوبی) 


برای او خواهیم بود.» 


5 از طریق به رخ کشیدن پست و مقام خود: «ا جَقلنْمُ سقاية الحاجو 
عمار الْمَسچد ارام کَمَنَ ان الا و الوم ار و جاهة فی سییل ال 
لا شفون ق اللف۱ ۱۰۱۵ اپزساتی بدحاحیان: و عمتر فسعدالحرام ,را 
همانند کتنن قرار داده اید که به خدا| و روز قیامت ایمان آورده و در راه 
خدا جهاد کرده است؟ این دو نزد خداوند یکسان نیست.» 
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1-. شعراء 128 129. 
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3 . یو سف؛ ۳ 

4 . توبه, 19. 


ی 
۲ سح 


0 از ز طریق تبعید «ِ« ِ اولیای الهی: «و ما کان جَوابٍ قفوم 
قالوا جوم من » قزییگق (1)؛ « (قوم لوط) گفتند : آنان را ۳ 
قدس).» 


۳ 
اک ‌ 
5 


۶ 9 
ن تفتنسن سم ری مب و ۶۶ هو 
۳ 


7 از طریق توطئه چینی و دسیسه: ِِ 
تصبکم بميثة بلرخوا بها و ان تضیژوا و توا ا بضُرکمْ کُیذِهَمٌ مٌ شین 
بما تون مُجیط»(2) ۱0 0 ۱ ۱۳۶ آنان كت 
اگر بدی به شما رسد. بدان شادمان می شوند و اگر (در برشازن 
کنید و پرهیز کار باشید, حیله بدخواهانه آنان هیچگونه آنسیبی 
نرساند. همانا خداوند به آنچه انجام می دهند, احاطه دارد.» 


7 


- 


رت 


زد 


ما 
8 


5 


8 استفاده از عوامل نفوذی: «لا تتّخْدُوا بطاتة من دوِکُم»(3)؛ «بیگانه را 
همراز خود نگیرید ( بیگانه نبا پد محجرم اسرار باشد). ۳ 


9. ِِِ انگیزی و,معکوس نشان دادن واقعیت ها: «لقد ار توا الفیته من 
قبل لیوا كی لاْمُو»(4)؛ «(منافقان) پیش از این به د تیال فننه گری 
بودند وکار ها را برای تو واژگون جلوه می دادند.» 


سب کر 2 دادن زرق و پرق و لذات دنیا در نظر انسان: . «ژین 

حب السماتمن الساءو الین والتاطر اآععناره مور الاهب و 
و الیل المْسَوّمه و الائعام و الحرّتِ ذلک تاغ الحیاه الیا و ال 
عیْدَةْ خسن الْمَآب»(5) ؛ «عشق و علاقه به زنان و فرزندان و اموال زیاد از 
اه 


چهارپایان و کشتزارها که همه از شهوات و خواسته های نفسانی است., در 
نظر مردم جلوه یافته است؛ (در حالی که) اینها بهره ای گذرا از زندگانی 
دنیاست و سرانجام نیکو تنها نزد خداوند است.» 


5- 5. آل عمران, 14. 


ج) دشمنی می کند: 


قرآن مي فرماید: «اِنّ الکافرین کائوا لک عَذُوّا مُیینا»(1)؛ «کافران 

دشمنان اشکار شمایند» و «انّ دنو کم یکوئوا لکم أعْداع» اقا ار نو 

۱ 

د( توطئه گری شوم کیت 

«اَهْم یکندون: کید »9۱ خمغالفانر هر کوته: توطته آق.را برض اشفا به 
ر می برند.» 


و) فریب و .خگه: مین زد چنانکه. فرآن. فف. فرماند: «یخادغون ال و 
الذین آمَنوا»(4) ؛ «با خدا و مومنان خدعه می, کنند.» و «امئوا بالذی اترل 


علن الذین منوا وَجة الثهار 5 اکفژوا آخره اقاخة یرَجعون»(<) : «(بهودیان 
عنود به همکیشان خورٍ گفتند) به آنچه که بر مومنان نازل شده صبحگاهان 
اسان مباورید. و شامگاهان. از انمان بر کردید. (ا شاید مومتان نیز در 


حقانیت دین مردژد شده و) برگردند.» 

و( میخواهند چراغ اسلام را خاموش کنند: 

«یریذون تفت | تور ال بأَقَاههم وال ۶" منم ُوره ولو کرح الکافژون»(6)؛ 
«انان تضمیم دارند که تور خدا را با با ۳ (و سخنان و افتراها) ی خود 


خاموش کنند؛ در حالی که خداوند کامل کننده نور خویش است. هرچند 
کافران ناخشنود باشند.» 


ای تا ات رای سس رد « أساطیرٌ الاولین»(7)؛ 
۳ ین این سخنان خیال و بندار ارت« فارگ آحلام»(8) ؛ 
ص:3 9 

. نساء, 1001. 


ِ ممتحنه؛ 2 


3- ۰ طارق.: 15 


4- . بقر ه؛ 9. 

و ال مان 72 
6- 4. صف, 9 . 

7- . انعام, 25. 

8- . انبیاء ظ. 


ان سامیر را فرع عافترا ی افو دام تقماون. اف اجه ( 11 


4 ارات وحن را ی وی اروش فلمزاد مین کته جلی فا لا فا 
هذا»(2)؛ 


س‌ ۹ 2 
5 برای خداوند رقیب تراشی. می کتند. جه لوا للم آندادا »152 


6- مردم را از شنیدن آیات الهی باز می دارند. «لا تسمعوا لهذا الفرآن و 
الغوا فیه»(4)؛ 


طعنوا فی دینکم»(5)؛ 
8- دین خدا را مسخره می کنند. «ایخذوا دینکم زوا و لعبا»(6)؛ 


0- سعی در تخریب مساجد و پایگاه های مکتب دارند. «سعی فی 
خرابها»(7)؛ 


0- سعی در تحریف دین می نمایند. «یْحَرْفونَ الکلم»(8)؛ 
11- گاهی بدعت گذاری در دین دارند. و ژهبانية ابتدعوها»(9)؛ 


2- گاهی حقایق دین را کتمان می کنند. «یکتثمون ما آنزلنا من 
البینات»(10)؛ 


3 1[- دین خداوند را تجزیه می کنند. «افنَوّمنون ببعض الکتاب و تکفرون 
یتعض»(11)؛ 


4- حق و باطل را در هم می آمیزند. «ولا تلیسوا الحَقّ بالباطل»(12)؛ 
5- در دین خدا, غلٌ می کنند. «لا تغلوا فی دینکم»(13)؛ 
ص :94 


1- . احقاف, 8. 
2- . انفال, 31. 


۸ . فصلت, 26. 
5- . توبه, 12 
6-. مائده, 7<. 
137 
8- . نساء, 46. 
9 . حدید, 27. 
۰-0 بقره, 159. 
11- . بقره, 9 
12 
13- . مائده, 77. 


6- با شما به جنگ وستیز برمی خیز ند. «لایزالون 6 قاتاو نکم خی رو کم 
عن دینگم»(1) 


وظیفه مسلمانان در برابر دشمن 
دینداران در مقابل درشمن مسئولیت و وظایفی دارند, از جمله: 
الف) بیداری: «مَْم العَذْهٌ او هم»(2)؛ آنان دشمنند پس از آنان حذر کن. 


۳9 آمادگی: ص أَعکُوا هم م اسَتَطعتَم من قوّو 3(۰ آنچه توان دارید 
برای مقابله با دشمن آماده کنید. 


ج) رازداری: «لا تتَخَدُوا بطاتة من دُویِکَم لا بوتکم بال»(4)؛ «غیر خودی 


عوامل پیروزی بر دشمن 


صما ور مان واس سطات مات ال سرت ار ظااست < 
برشمرده است : 


«قَهرَفوقَم بان اه و قتل داوذ جالوت و آتاة ال الْمْلکَ و الُْمَه وَلَمَة 
ما یشاء و لول دق اللّه الّاسَ بَعْصْهَم بتَْض لََسَدت الارض وَلکمّ ال و 
قصّل علی العالمین»(5) 


سیس آنها (طالوت و یاران او) , به اذن خداوند, سپاه دشمن را درهم 
تسکتند و ذامق (که‌خوانی کم فت هشال ای خو مین فاعم از باران 
طالوت بود,) جالوت را (که فرمانده سپاه دشمن بود) کشت, 9 خداوند 
حکومت و حکمت به او عطا نمود و از آنچه می خواست به او آموخت. و 
اگر خداوند (فساد) بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع نکند, 
قطعاً فساد زمین را فرا می گرفت ؛ ولی خداوند نسبت به جهانیان لطف و 
اخشان دار 
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ی 
2- ۰ منافقون, 4 


3- . انفال, 60. 
4 زو ان 116 
که قرو 251 


با توچّه به اين آیه, معلوم می شود که عوامل پیروزی در چند چیز است: 

1- رهبر توانا و لایق: «زاده تسطةٌ فی العلم والجسم»؛ 

فان مقمه: ففال الخین باون آنهم ملافه | اللیت: 

3- توکل: «کم هن فثه قلیله علبت فثه کثیره باذن الله»؛ 

یر ه اشامت را افرع انا ضیرا کت افذاوتاه 

5- داشتن انگیزه الهی: «وانضّرنا علی القوم الکافرین». 

روش برخورد با دشمن توطئه گر 

خداوند در خصوص شیوه برخورد با دشمنان پیمان شکن میفرماید: 

«وان توا آبماتقم من بغد دهم وطعثواً هی ديكمٌ ققایلواً یه ال 
هم لا آیمان له له ینتقون»(1) 


اما اگر (به جای توبه,) سوگندهای خویش را ینس پس از بستن پیمانشان 
شکستند و در دین شما, زبان به طعنه (و عیب گوئی) گشودند, پس با 
سا را و و سا 
(با شدذتِ عمل شماء) از کردار خود باز ايستند. 


از حضرت علی علیه السلام پرسیدند: «چرا فراریان جنگ صفین را تعقیب 
کردید. ولی در جنگ جمل, کاری به فراریان نداشتید؟» حضرت فرمود: «در 
صفین,: , رهبر کفر زنده بود و فراریان دور او جمع شده, متشگل می شدند 
و مجدداً حمله می کردند؛ اما در جنگ جمل, با کشته شدن رهبرشان؛ 


محوری برای تشگل و سازماندهی مجدد نداشتند.» 

امام صادق علیه السلام نیز فرمود: «هر کس به دین شما طعنه زند, قطعاً 
کافر می شود.» سپس ایه فوق را تلاوت فرمود. (2) 

آری با توهین کنندگان به مقذسات مذهبی, باید به شدذت برخورد کرد. در 


مبارزه, باید نابودی سران توطئه و مرکز فرماندهی و تشکیلات دشمن, در 
اد 


ص :96 


ای ۱ 


صبر و پایداری (1) 


1 امام علی علیه السلام : «الصبر مرفعه»؛ «صبر, ارتقا دهنده و بالابرنده 


است.» 


2 امام علی علیه السلام : «الجزع منقصه»؛ «بی تابی و تاشکت اکن وش 


رساننده است.» 


3 امام علی علیه السلام : «فی الصبر ظفر»؛ «در صبر. پیروزی نهفته 


است. » 


4 امام علی علیه السلام : «الصبر یرغم الاعداء»؛ «صبر, کوبنده دشمنان 


است.» 


5 مان علی غلیه: السلام * <الضیر ادف للضرر»* ضیرم زد آنتده ضرر 


است.» 


6 آماخ غلی غلیه السلام + «الضیر عمن.غلی کل. ام »۶«ضبره کمی اسان 
در هر کاری است.» 


7 امام غلی غلیه السلام + «الضیر اقعق لیامن»* «ضبرر قوی ترین. لباسن 


است.» 

و اضام علی. علیه. السلام * «الضبن اعد ی ع.غلی آلذهر* اضر 
بهترین یار در زندگی است.» 

9 امام علی علیه السلام : «الصبر ینزل علی قدر المصیبه»؛ «صبر, به 


اندازه مصیبت نازل می شود» 


0 اهام. علن, علیه. السلام: : «الضیر اول لوازم الاتمان»* «#ضیر. اولنن 
لا زمه محکم کاری است.» 


1 ممام علی علیه السلام : «الصَبرٌ جْنَدْ من القاقه»؛ «صبر. سپر و 
محافظ انسان از فقر است.» 


2. ممام علی علیه السلام : «الصبر ثمره الیقین»؛ «صبر, نتیجه یقین 


است.» 


3 امام علی علیه السلام : «الصبر یهون الفجیعه»؛ «صبر. فاجعه را 
اسان می کند.» 


4. ممام علی علیه السلام : «الصبر عده للبلاء»(1)؛ «صبر, آضاد مه برای 
حادثه است.» 


5. امام علی علیه السلام : «الصَبرّ شَجاعَهٌ»(2)؛ «صبر. شجاعت است.» 


6. امام سجاد علیه السلام : «لاایمان لِمَن لاضبر ل»(3)؛ «کسی که صبر 
ندارد. ایمان ندارد.» 


ص97۰ 
[- . مجموعه روایات ات 


2- ۰ لهج البلاغه, حکمت 4 
3- . کافی, 0 ۳۳ ض‌ 99 


17 امام ضادق ,غليه السلام. >« لیر ۶ اسخ الایقان»(11 «ضبرر به منز له 
سر ایمان است.» 
18 امام صادق علیه السلام : «اِنَ الْخْرّ جر عَلی جمیع واه ان ِِ تائّبة 
صبر لها و ان تداکث علیه المصایْت لَمتکُسره ان اسر و قهر و ستبدل 
بای 2 عسرا کفا کان پوسف و الصذیقن الامین ّ یر یت »(2) ۳ 
توا طبر 5 آزاده است ؛ اگر حادثه ای برایش پیش هه صبر میکند, اک 
در محاصره مصائب قرار گیرد. خورد نمیشود و اگر اسیر و دربند شود و 
همچون یوسف. راحتیاش به سختی تبدیل شود. آسیبی به آزادگیاش 
نمیخورد.» 


9. از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم سوّال شد که آیا کسی 


هست که بیحساب به بهشت رود؟ حضرت فر مودند: «تعم کل رحیم 
صَبورٍ»(3)؛ «آری, هر کسی که مهربان و صبور باشد.» 


0 امام علی علیه السلام : «من ضبر سَاعهةه خهد ساعات»(4)؛ «کسی که 
ساعتی نتشاد کف کند, زور کاران مورد ستایش قرار خواهد گرفت.» 
1 پیامبر اکرم9: «الصَبرٌ نِصَفٌ الایمان»(5)؛ «صبر نیمی از ایمان 


است.» 


2 از رسول خدا9اسوال شد که ایمان چیست؟ فرمود: « الصبر»(6)؛ 
«ایمان. صبر است.» 


3. امام باقر علیه السلام : «المُوْمن اضلت نن الخل الیل ستعل داد 


9 مِنْ لا یستقل من دینه شی 7(»۶) 7 «هومر از کمه سخت تر. است؛ ۳۳ 
که از کوه کاسته می شود اما از مومن نه.» 


4 امام صادق علیه السلام : «اٍن المومن آشد من زیر الحدید ان الحدید 
قلبه»(8)؛ «موّمن از آهن مقاوم تر است ؛ چرا که 


ص :90 


1-. کافی, ج 2 ص 97 
2 . کافی, جح 2 ص 89. 


۱ 
که الا رس رم 139 

. مجموعه ورام ۳ ۷۱ ص‌‌ 40 

. مستدرک الوسائل, ج 2 ص 425. 
کار 211 

وا ها 5و 


آهن در اننتن ذوب می شود, اما موهن. اگر. کشته ونکه تکه. شود سیسص 
کشته وقطعه قطعه شود, دلش ذوب نمیشود.» 


و , امام علی علیه السلام. : «الْقلْ لمحت له یج کثیراً الشت ام و 
العلت اللاهی عن الله یج الّاحه قلا تظلّ يا اب دم آتک تثُذرک»(1)؛ 
«دلی که خدا را دوست دارد, خواهان رنج هاست ۵ تن که تشر گرم باکی 
است., خواهان راحتی است. پس ای انسان ! گمان نکن که بدون مشقت و 
رنج می توانی به مقامات عالی برسی؛ چرا که حق سنگین است.» 


6 امام باقر علیه اپسلام : «الکَمَالْ کل الََمَال الق فی الگین وَالطَبَر 
عَلی التایبه و تقدیژ الَمَمیسه»(2)؛ : «بهترین نوع کمال خوب فهمیدن دین؛ 
مقاومت در برابر حوادث و برنامه ریزی در زندگی است.» 


7 اسام غلن علیه السلاح و « لک مه بشفاع و معلاق فففتاخیا الضتر .و 
مغلاقها الکسل»(3) ؛ «هر نعمتی, کلید و قفلی دارد؛ کلید ان صبر و 
پایداری و قفل ان کسالت و بی حالی است.» 


راه پیداکردن صبر 
اگر انسان معرفت پید | کرده و به عمق شناخت و بیش او افزوده شود 


این | جب ص یایداری او شده و از توة انتظارات او کاسته 
پن امر مو صبر و «, ری او و از بوفع و رِ و 
خواهد شد؛ زیرا در می یابد که: 


1. دنیا با سختی ها به هم پیچیده است. امام علی علیه السلام : «داژ بابلا 
مَحفوقهُ»(4)؛ 

2 سختی ها برای بیداری انسان است. چنانکه قرآن در آیات متعدد پپان 
کرده است: «و لقدٌ دنا آل عون یالسنین و تقّص من النمراتِ للم 
یدکژون»(5)؛ «فرعونیان را با انواع بلاهاٍ و کمبودها و قحطی گرفتار 


ساختیم؛ تا متذکر شده و بیدار شوند.» و «فَأَحَدُناهم 
ص :99 
1- ۰ مجموعه ورام 22 ضص‌‌ 97 


2 . کافی, جح 1 ص 32. 
3- . شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, جح 20, ص 322. 


4-. نهج البلاغه, خطبه 226. 
5-. اعراف, 130. 


بابسا 5 الصرْاء للم 2 یتصّا گون»(1)؛ ۰ «و همأنا به سوی ات های پیش 
از تو (نیز پیامبرانی) فرستادیم. (و چون سرپیچی کردند) آنان را به 
تنگدستی و بیماری گرفتار کردیم ؛ باشد که تضرع و توبه کنند.» 


3. مشکلات, محدود و پایان پذیر است. « تما تفقضی هذه الحیاة الد ِ 
«بدون شک این دنیا گذراست.» امام علی علیه السلام : : «الْمتَفونَ صَبرّ 

ایاضا قصيرهٌ ات راحه 7 طویله»(3) ؛ «پرهی زکاران برای مدتی 9 ِِ 
کردند باب آستاستتی ۳1 دست پابند.» 


4 صبر و جزع ما در حادثه ها اثر,‌ندارد. امام علی علیه السلام : «ار 
ضیرّت چرّت علیک الَْقَادِیرُ و لت مَأجُورُ و ان جَزغت جَرتث علیک ماد 
و نت مَأروژ»(4) ؛«تنها اگر صبوری کردیم, پاداش داریم.» 


۳ 


5 با هر تشکتی.. اشانی. انیت «اِنَ مَء مَع العشر یشر |»(5)؛ ۰ «همراه هر 
سختی, آسایشی است.» امام علی علیه السلام ‏ «[ ی قهی ال مخ 
کل مُصیبه خَلْفٌُ»(6)؛ «اگر صبر کردی, بدان که خداوند در پس هر 
مصیبتی؛ رن (پاداش ی زحمتی) نهاده است. 


6 انسان همواره در محضر خداست. خداوند به پیامبرش حضرت نوح علیه 
السلا م _می فرماید: «کشتی بساز و بدان که در محضر ما هستی»؛ «و 
اصتع ۳-9 باغیننا»(1) و به پیامبر اسلام می فرماید: «برای (انجام) 
1 پروردگارت پایداری کن؛ که و در دید ما (و تحت حمایت ما) 
هستی.»؛ «و اط ضبرّ لِخْکُم 5 قانک بأغیننا»(8). امام حسین علیه السلام 


در روز عاشورا؛ آ رگا 


ص :100 
1- . انعام, 42. 
2 . طه, 72. 


3- . نهج البلاغه, خطبه 193. 
4 . مسکن الفوا. ص 43. 
5- . انشراح, 6. 

6- . نهح البلاغه. حکمت 291. 
7- . هود, 37. 

8-. طور, 48. 


که با بزرگ ترین مصیبت آن روز یعنی پربر شدن طفل شیرخوارش روبرو 
شنت غرصه واشت؟ «فان: علی. سا ترل ی اه بقین الله»(1)؛ « این 
مصیبت بر من آسان شد؛ چرا که دیدم در محضر خداست.» 


نتیجه اما خود ما میپاشد. چنانکه قرآن یب 5 ما 1 
مصیبو قبما کش اندیکم و عن کثیر»(2)؛ ۰ «و آنچه از مصیبت به 
تفا ردب اذنیتتا ورن و ات آوراز سای از (گناهانتان) در می 
گذرد.» 


9. انسان های بزرگ در سختی ها مقاومت می ورزند. ِِ درقرآن,به 
پپامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم می فرماید: «قاضیرٌ گما بر آولوا 
العژم من الرَسْلِ» 3 «مقاومت کن؛ ۳ ۳9 
از خو معاومت کر وند» 


9 تسشفی ها زفته. ابتکارانت است. بسیاری از اغتراعات و اصلاخات: در 
پر تو سختیها به نتیجه رسیده است. اگر سختی های ناشی از تاریکی نبود, 
برق هرگز اختراع نمی شد. 


0 کمک گرفتن از نماز. قرآن می فرماید: «واستعیئوا بالصَبر و 
الطَلای>(4) : «از صبر و نماز کمک بگیرید. ند در سوره ار می حوانیم: 
وان اسان ۳ قلوعا . اذا مَسَة السَدٌ جَروعاً . و آذا مه الْحَیر مَبُو 

الا المَصَلین . هم علی صَلاتهم دایْمون»(5) *«همانا اتتسات, ِِ 
حرش و شده ۳۲ هرگاه بدی به او رسد نالان است و هرگاه 
رم اس او رف ی ی فا را ان که در را 
مداومت دارند. دا امام صادق علیه السلام فرمود چرا وقتی عغصه دار می 
شوید, وضو نمی گیرید و به مسجد و محل عبادت نمی روید و 
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نموف ررض کل 1 
2 . شوری, 0د3. 

3- . احقاف, <3. 

4- . بقر ه؛ 5 

گس هار 10 ور 


در نماز, از خدا کمک نمی خواهید؟ مگر نشنیده اید که خداوند می فرماید: 
«و استهیئوا بالصَبر و الصّلاه "»(1). 


1. پندپذیری و توصیه دیگران موّثر است. «و تواضوا بالصَبُرٍ»(2)؛ وگرنه 


12 امید بستن به آننده: . صبر و پایداری همواره ننیجه بخش است؛ چنانکه 
خداوند بارها در قرآن به آن سفارش کرده است: «فاص صبر صبر ان و1 اللّه 
ح؟»(3)؛ «صبر کن که وعده خدا راست و تحقق پذیر است». «قاصب 


ان العاقته للمَتَفین»( ,4 : «صبر کن که عاقبت. از آن پرهیز کاران است.» 
« انز صبر 2 فان ال لا یضیع أَجْرَ العخسنین»(5) «صبرکن که خداوند مزد 
نیکوکاران را ضایع نمی کند.» 


1 شمه صبر را از خداوند بدانیم: «و ما ضَرّک الا بالله»(6)؛ 


هیچ چیز دیگر: «و لِرّبک قاصبر»(7)؛ 


3صیر از صفات و کمالات ایا است*«کل من الطایریت» 8 


4 صبر, کلید بهشت است: دا ور آن وخلوا لته و لقّا یک . 
[ 0 
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1- . وسائل الشیعه, ج 8. ص 138. 
2 . عصر, د3. 

3-. روم, 60. 

4 . هود, 49. 

5 . هود, 115. 

6- . نحل. 127. 

7- . مدذثر, 7. 

8- . انبیاءء 95. 


دقرم 212 


5 صبر در بلاها و آزمایشاتِ الهی, مجک و ملاک شناخت و روشن شدن 


جچهره مجاهدان و ۷۳99 است: ص ۳ 5 حتی تعلم المُجاهدین 0 
الصّابرین»(1)؛ 


6. 0 سبب ۱ ویا یت درود و صلوات ِ است : ِ علهم صلواث 
ی 


7 صبر. میزان و معیار درجات بهشت و بهشتیان است: « سّلا 0 
ضَبرّتْم », #اوانک بر ون ن اوق بما صبروا», «و حراهة بما توا < جنه 
خریرا»؛ 

دارد. 


9. در سراسر قرآن, فقط در مورد صابران اجر بی حساب مطرح شده 
است: «انما یوقی الصَابرَّونَ أَحَرَهم بقیر جساب». 


سفارش به صبر 


قرآن و روایات هم به مقمنان توصیه کرده اند که یکدیگر را به صبر 
سفارش کنید: «و تواصوا بالصبر» و هم خود به صبر و پایداری در زمینه 
های مختلف سفارش نموده اند؛ از جمله: 


آیا الَذِین آمَبواً ابژواً وضابژواً وزابطواً واثفوا ال لَعَلْکم تفلخون (3) 


ای شام کات اس ات سا کات محصتا ات 
کنید و (در برابر دشمنان نیز) پایدار باشید (و دیگران را به صبر دعوت 
رستگار شوید. 
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با 


1- . محمد, 1د. 


2 بقرد: 7 15 


3- . آل عمران, 200. 


چنانچه مشاهده می کنید این آیهر در چند مرحله, به. ضیر در برابر اتواغ 


الف) در برابر ناگواری های شخصی و هوسها صبر کنید: «اصبروا»؛ 
ب) در برابر فشارهای کفار, بیشتر مقاومت کنید: «صابروا»؛ 


ج) در حفظ مرزهای جغرافیایی از هجوم دشمن, حفظ مرزهای اعتقادی و 
فکری از طریق مباحث علمی, و نیز حفظ مرز دلها از هجوم وسوسه ها 
بکوشید: «رابطوا». 


امام صادق علیه السلام درباره آیه فرمود: 

1 «اصبروا علی الفراتض»؛ «در برابر واجبات صبر کنید.»؛ 
2 «صابروا علی المصائب»؛ «در برابر مشکلات صبر کنید.»؛ 
3 «و رابطوا علی الائمه»(1)؛ «از پیشوایان خود دفاع کنید.». 


رسول خدا9 فرمودند: «اصبروا علی الِسّلوات العمس و صابروا علی قتال 
عدوکم بالسیف و رابطوا فی سبیل الله لعلکم تفلحون»(2)؛ . «بر ‏ نمازهای 
(واجب) شبانه روزی پایداری کنید و در جهاد با د«شمن, فعال و در راه خدا, 
با یکدیگر هماهنگ باشید تا رستگار شوید» 


1. امنیت از مکر و حیله دشمنان: «و ان تطیژوا و توا لا یضُوْکُمْ کید 
سیتا»(3) ؛ و اگر (در برابرشان) صبر کنید و ترهر کار باشید, حیله 
بدخواهانه آنان هی گونه آتفتفنهه به شما نرساند. ان 


. امداد عیبی الهی: «بلی أَنْ تصبرّوا 5 تتْفُوا و ود من فورهم هذا| 
و ربکمٌ بِعَمَسَه آلاف من المَلایَکه مش م۱ 13 «الیه ای شیر 
فتاومت کنو سوه ارت نمایید 
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1-. کافی, ج 2 ص 91 


3- . ال عمران, 120 ن. کبیر فخررازی و دژالمنثور, ج 2, ص 418. 
4 . آل عمران, 125. 


(گرچه) دشمنان با خشم و خروش بر شما بتازند. پروردگارتان شما را با 
پنج هزار فرشته مخصوص مدد می رساند.» 


3. قطعی بودن پیروزی. «و تَمّت کلمت 7 الجسشنی کل بنی اسرائّیل 
بما صَبرّوا»(1)؛ «و وعده نیکوی پروردگارت درباره (پیروزی) بنی اسرائیل, 
به خاطر صبرشان تحقّق یافت و آنچه را فرعون وقومش (از کاخ) ساخته و 
آتخهز] افزاشته بودند. ویران کردیم.» 


4. برخورداری از سلام و تحیت فرشتگان در بهشت : «سلام مُْ علَیکَمْ بما 
صَبرلم فنعم ۳ الذار»(2)؛ » (فرشتگان هنگام دیدار 79 به آنان 
می گویند:) به خاطر آستقامتی که کردید, بر شما درود باد. پس چه 
نیکوست سرای آخرت » 


5. دریافت پاداش نیکوتر: 5 لتَجرینٌ الخیم بر وا َجْرَهم و با تفن ما کائوا 
بقمَلْون»(3)؛ ۰ «و کسانی که صبر پيشه کردند, همأنا مزدشان را بر پایه 
نیکوترین کاری که می کردند, پاداش خواهیم داد.» 


6 بشارت و رحمت الهی, «و بشر الصّابرین الذین اذا آصاتگ م2 هم قیتة قالو 
نا له و زا الیه راجعون اولتک هم صل ات من زیم وَرَحَمَهٌ و اولیّک هم 
ألَمهتدُون» ()؛ ؛ «و صابران (در حوآدث و بلاها را) بشارت بده. کسانی که 
هرگاه مصیبتی به آنها رسد, می گویند: ما از آنِ خدا هستیم و به سوی او 
باز هی کرفنم. آنانند. که پرایشان از طرف پرفرد کارشان: درودها و رعصت 
هایی است و همان ها هدایت یافتگانند.» 


س ۳1 
7 محبوب شدن نزد خدا: «و الله يِجِبٍ الطابرین»(5)؛ «وخداوند صابران 
را دوست دارد.» 


8 بهره مندی از معیت و همراهی ویژه خداوند: «و اصبرّوا ان اللة مَع 
الطابرین»(6)؛ «و مقاومت کنید که خداوند با صابران است.» 


ص:05 1 
- . اعراف, 137. 


رک 1 2 
3- ۰ نحل, 96 


4 . بقره, 155- 157. 
5-. ال غمزان, 146. 
6- . انفال, 46. 


9. فوز و رستگاری: «انی جر جر مه هم الوم بما ضَبرّ وا ۳ هد هم الفائیُون»(1)؛ 


«من امروز به خاطر آنکه ۱۹ در رای تمسخر و خنده شما) صبر 
کردندء به آنان باداش دادم که ایشانند رستکاران.» 


10 جاه و مقام و رهبری مردم. «چ جَعلْنا م ملمْم أَیْقد مه یهذون م۳ 
ضَبرّ وا و کائوا بایاینا یوقتئون»(2)؛ ۰ و از میان بدی ِِِِ پیتتوایانی قرار 
دادیم که به فرمان ما (مردم را( هدایت کنند؛ ۰ چون آنان: هم صبر کردند و 
هم 0 ما یقین داشتند.» 


1. بهشتی شدن: «و ما بلقاها الا الذین صَبَرّوا و ما یلقاها الا دُو حظ 
عظیم»(3)؛ «و اين (خصلت و برخورد نیکو) را جز کسانی که اهل صبر و 
شکیبایی هستند؛ دریافت نمی کنند, و این را جز کسی که دارای بهره 
شر کی (از کمالات )اشنم تخواهد یافت: + 


2. غلبه و پیروزی نهایی: «اِنْ یکُنْ مِنْکُم عشژون صایژون یلوا 
ماتتین»(4) ؛ «اگر بیست تفر از نما پایدار باشند, بر دویست نفر پیروز 
می شوند. ِ< 


3 دستیابی به رشد و کمال: امام علی علیه السلام فرمود: «باللّعب 
السَدید درک الدرجات الّفیقه و الااحة الذائمه»(5)؛ «با پایداری در 
مشکلات و رنجهای شدید, به درجات عالی و راحت دائمی می رسی.» 


رسول خدا صلی الله علیه له وسلم فرمودند «ْلَم ن ار : مع الب 

و آنْ القرع مَع الکزب و آنْ عع الغشر بشرا ان القشر بشرآ»(6)؛ 
و 2 و ؛ همان گونه 
که خدا فرموده: "با سختی تا است؛ همانا که با سختی اه است "» 


ص :106۰ 


هه 11 
2 . سجده, 24. 

3- . فصلت. <ظد. 

4 . انفال, 65. 

۱7۳ 

60- . من لایحضره الفقیه, ۳ 4 ص‌ 12 


اضیرضوهان.علی علیه ا شام موه هل یم ال 


الق َو أَنْ طالَ به الرَمَانْ»(1) ؛ «انسان مقاوم پیروزی را از دست نمی 
دهد؛ اگر چه زمانی" طولانی بگذرد.» چنانکه گفته اند: «صبر و ظفر هر دو 
دوستان قدیم اند ؛ بر آثر صبر, نوبت ظفز آرد: ۳ 


4 مدای ویژمر الهی: «ن ی قالوا ۳ ال تج اسْتفاموا تتترل عَليهمٌ 
الملایکة لا تخافوا 5 لا 9 تحرر توا 5 نش وا بالجته الَنی 9 توعَذون»(2)؛ 
«همانا کسانی که گفتند تپرور داز ما خداست ۱ و (بر این عقیده) مقاومت 
نمودند, فرشتگان بر آنان نازل می شوند (و می گویند:) نترسید و غمگین 
مباشید و بشارت باد بر شما به بهشتی که پیدریی وعده داده می شدید.» 
5 رفاه دنیوی: «و آأْ لو اسْتقاموا عَلّی ا لته لاسَقیناهمٌ ماءٌ 
عدفا»(3)؛ ؛ «و اگر بر طریق (حق) ۱ کته انان را با ات ۳۳۹ 
سیراب می کنیم.» 


6. امنیت و آرامش: «انّ الْذین قالوا ربا ال تم اسْتقاموا قلا حَو 

عَلیهمْ و لا هَمّ یجْرَئوت»(4)؛ همانا که که ۱ 
سپس (بر ایمان و گفته خود) پایداری کردند, هیچ بیمی بر آنان 

نیست و اندوهگین نخواهند شد.» 

7 نورانیت و صفای باطن: امام صادق علیه السلام فرمود: «الصَبْرُ بِظَهژٌ 


ما فی بوَاطن الَعباد من الثور و الصَفاء»(5)؛ «صبر, صفا و نورانیت باطن 
بندگان را ظاهر می کند.» 


خداست 


198 چشیدن شیرینی ایمان: امام ی علیه السلام فرمود: «صاب وا 
ان کم علی فعلٍ الطاعاتِ و ضونوها عن دتس السَیناتِ تجدوا حلاوة 
الایمان»(6) ؛ «خودتان را بر انجام عبادات. شکیبا کنید و ۳ آلودگی گناهان 
پاک سازید ؛ آنگاه شیرینی ایمان را خواهید چشید. » 


ص: 107 
[- . لهج البلاغه, حکمت 3ظ1. 


2- . فصلت,30. 
3- . جن» 16 


4 حتاف 3 
عضاع ایض 19 
تور الک 
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صبر و پایداری (2) 


زتشول خدا صلی الله علیه و آلد, ونینای فزمود: <الصتر خلاتة خی غله 
المُصیبه ق هر کی الطاعّه گ ص ان صَبر غن الَمعصیه»(1)؛ ۳ بت له 0 


است: صبر در برابر حوادثت 0 صبر بر انجام طاعت ۲ واجبات؛ و صبر 
در برابر گناه و پرهیز از معصیت.» 


انسان دز تسیز اند کف خود, همواره با حوادثت گوناگونی روبرو می شود و 
است. انسان گاهی با حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله و از دست دادن 
عزیزان روبروست؛ گاهی با بیماری و مرض؛ گاهی با جنگی که از جانب 
دشمن تحمیل می شود؛ و گاهی در برابر حسادت و کینه حسدورزان و پا 


صبر در برابر نیش و نوش و تبلیغات دشمن 


خداوند بارها در قرآن به پیامبرش سفارش کرده است که در برابر تبلیغات 
زهرآگین و زخم زبان های بدخواهان, صبور و پایدار باش ۱ 


1. «قاضیر عَلی ما یفولون»(2)؛ «پس بر آنچه (مخالفان) می گویند. شکیبا 
باش.» 


۳ «و لتسَمَعَ من الذین آوئوا الکتات من کم 5 من ا ات سر کوا آزی 
۳3 ان تَصَبر وا تتْفُوا فان ذلک من عم الاقور»(3)؛ : «از کسانی که 
پیش از شما کتاب (آسمانی) داده شده اند و از کساتی که شرک ورزیده 


اند, آزار بسیاری می شنوید, و اگر صبوری و پرهی زگاری پيشه کنید. یس 
قطعاً آن (صبر, نشانه) عزم استوار شما در کارهاست.» 


ص: 109 
1-. کافی, ج 2 ض‌ 01 


2- ۰ ق. 9د. 
- . آل عمران, 186. 


3. «و لقَدٌ دب سل من قَبلک قصَبژوا علی ما کذبُوا و آوژوا ی ناه 
تضرنا»(1)؛ «پیامبران گذشته نیز در برابر تکذیب 8 ۳ دشمنان 
صبر کرده اند.» 


۳ ۳ ِ س‌ 19 ِ ریس ار "00 
4 «فاصبرّ اِنْ وَغد الله حق و لا بسْتَخِفّک الذین لا یوقئون»(2)؛ «در برابر 
تحقیر بدخواهان. صبر و پایداری پيشه کن؛ که وعده خداوند قطعا محقق 
خواهد شد.» 


هِ 9 و یر 3 ۳ 
5. «و امَر بالمعژوف و انْة غعن المُتکر و ابر عَلی ما اصابک»(3)؛ 


«امر به خوبی ها کن و از بد و منکرات نهی کن و بر حوادث و سختی های 
ایه. تحمل مشقت ها و رنج های ناشی از امر به معروف و نهی از منکر 
است.(4)» 


نقل است که حواریون به حضرت عیسی علیه السلام شکایت کردند که 
مردم تحقیرمان می کنند و با بفض و کینه با ما رفتار می کنند. ان حضرت 
0 «اصبر وا کذلک المومنون مبغضون فی الناس مثلهم کمثل القمح 

ها اخلی. غذاقما. د آکثر آعداءها»(5)؛ «< شما صبور و پایدار باشید که 


مومنان چنین بوده اند؛ ؛ آنها در بين مردم مورد بعض و کینه واقع شده اند. 
فتل. آنها تل کندم اسنت که طعم آن شیرین و حشعصعان ان ژیاد اشت:* 


ضبر ذز میدان خی 


خداوند در قرآن بارها از صابران درومیدان های جنگ و درگيري یه نیکی یاد 
کرده است: «و الصّایرین فی الباساء و الطَرّاء ‏ چین البَأسٍ»(6) و 
و هند کان. زا به صبر وبایدازی ۳7 ؛ از جمله: 
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شام 3 

0 

3- . لقمان, 17. 

ار ی ای ی 31 
۰-5 . مشاه الانوار, ص‌ 292 

6 تفر 177 


1 در ماجرای رویارویی لشکر طالوت و جالوت. از رزمندگان خداباوری نام 
برده شده است. که اعتفاد داشتند صبر, غامل غلبه جمعیت اند انان بر 
دشمن بی ,شمار است ۳ خداوند همراه صبر پییشبه گان, است: «قالوا 
لاطاقة لا لیم یجالوت و جِنوده قال الذین تون انیم قلاووا اللّه کم من 
فته قلیله عَلَبَْ فتَهٌ کیره ادن 


الکو اللة ع اتضاتویی» انا که میدان ی وروت زویی- دشمن, 
دست به دعا برداشته و از خدا صبر و پایداری و سرانجام پیروزی بر د لد 

را درخواست می, کردند» و «و لا برژوا لجالوت جُنُوده قالوا ربّنا فرع 
علینا ضیرا و تب آمدامنا ۶ ایض نا علین القَوّم الکافرین»(1). 


2 خداوند در بیان ماجرای جنگ بدرر عامل اصلی امداد الهی و پیروزی 
ِِ وا صیز و ند در میدان جنگ با ن رکرده است: «بلی ان تَصبرّ وا 

3 تلقوا و بات کر من فوّر هم هذا نود کر رک ‌ بحَمَسَه آلاف من الَمَلایْکه 
شسووین»(2) 


3 قران از بیراهان اتبیاین تام بردم و تجلیل کردم است. که با استقامت و 
پایداری در راه خدا, در برابر سختی ها سستی نشان نداده و تا پای جان 
ایستاد گی کردند و اینکه خداوند همراه صابران است: «و کاین مِنْ تیی 
قاتل مَعَه ربپون یر قما و هَئوا ما أَصابَهْمْ فی سبیل الله ما صَعفوا و ما 
استکاتوا و له یچب الضایرین»(3). 


4. خداوند ارزش نیروهای مجاهد ززفتدکان میدان جنگ و عامل پیروزی 


آنان را صبر و پایداری دانسته است نه تعداد نفرات و ان ین ملک 
عشرون ٍ صایژون با انوا ین عم مالة علها انا من آلدیج 
کفَرّوا بات هم قفوم لا بفقون»(2) 


5 خداوند جهاد و تلاشی را ارزشمند دانسته است که رزمندگانش, صابر 
و ۳9 ۳ "۳ لل. _ للص سس ۳۹ 
باشند: «نْمّ جاهدُوا و صَبرّوا ان ریک من بعدها لَعَفور رَحیمٌُ»(5). 


ص:111 
لب شرم: 250-219 


- . آل عمران, 125. 


4 . انفال, 65. 
5- . نحل, 10 1. 


6 خداوند هدف از آزمون جنگ و جهاد زا اشکار. شدن رزمندگان صابر 
برض ر دایعا المُجاهدین منم و الضابرین»(1). 


7. خداوند از آن دسته از .ززفند کان خی تبوی. کم علی رغم نداشتن عده و 
تجهیزات جعی, .میداق: زا رها نکرده بر اطاعت از فرماندهی بانداری 
کردند تجلیل کرده است: «قَدٌ تابَ ال ی الّیی و الْفهاجرین و الاتصار 


الذین اب َو فی ساعه اه من تقد ما کاة بزیغ لوب قربی ملع 2 
تاب هد ات هم رئوف رجيیمٌ»>(2). 


ایام ی ان لام ون واه سیسات شود مرا ور شاه 
پیامبر یاد کرده و می فرماید: «در میدان جنگ با وجود خطر از دست دادن 
فرزندان و پدران و بسیاری از عزیزان و هر مصیبت و جراحتی. پایداری 
کرده و تمام آن سختی ها موجب ازدیاد ایمان و عشق ماابه حق می 
شد.»؛ «و ان الق لیدوژ عَلّی الاباء و الابتاء و الاخوان و الْقََایَاتَ فا 
ترداد علی کل فضیه و سم الا ایعان و تضیا علی‌الع + سلیما للافر .و 
ضترا لین مضض الجراح»(3) ایشانٌ هم چنین درباره پاداش جهاد پا نفس 
و غلبه بر خشم و اطاعت مستمر خداوند می فرماید: «خداوند ثواب روزه 
دار شب زنده دار و درجه و مرتبه رزمنده صبور را به او عطا می کند.»؛ 
وا امخاهه یت لالب ده جالمحا فا علی اه ره بو نع. ۱ 
تحانه له ات ااصایی الفای مسلم چم ال اه ااصاره و 


امام سجاد علیه السلام در دعا برای مرزداران, از درگاه خداوند, صبر و 


پایداری را پرای آنان درخواست می کند: «اللهمٌ صَل عَلّی مُحَمدٍ و آله. و 
حصن نغور الفسلمین بعزیک. و اعلهم بالطیر»(5) 
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1- . محمد, 1د. 

2- . توبه, 117. 

3- . نهج البلاغه, خطبه 122. 
4 . غرر الحکم. 

5 . صحیفه سجادبه, دعای 27. 


صبر مسئولان و دولت مردان 


امام علی علیه السلام صبر را یکی از شرایط مسئولیت دادن و 
مسئولیتپذیری و سیاست مداری می داند: «مّن ساس تفسه بالصبر علی 


جهل الناس صلح آن یکون سائسا»(1). 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


«خداوند هیچ پیامبری را به رسالت نرسانده مگر آنکه مدتی به چوپانی 
گوسفندان مشغول بوده است تا با شناخت امه مردم» تحمل برخورد با 
آنان: :زا داشته باشد»؛ «ما بعت الله نبا قط حتّی یسترعیه الغنم یعلمه 
بذلک رعیه الناس»(2). 


به علاوه. چوپانی چند امتیاز دیگر نیز برای پیامبر داشته است؛ از جمله: 

1 تمرین صبر و حوصله؛ 

2 دوری از محیط فاسد در اوایل جوانی؛ 

امام ی علیه السلام در بیان احساس خود در ماجرای عصب خلافت به 
تنصمیم شورای سقیفه می فرماید: 


در این انديشه بودم که آیا به تنهایی برای گرفتن حق خود به پاخیزم؟ یا در 
این محیط خفقان زا و تاریکی که به وجود اوردند. صبر پيیشه سازم؟ 
[صبری ] که پیران را فرسوده, جوانان را پیر, و مردان با ایمان را تا قیامت 
و ملاقات پروردگار. اندوهگین نگه می دارد ! پس از ارزیابی درست, صبر و 
بردباری را خردمندانه تر دیدم. پس صبر کردم؛ : در حالی که گویا خار در 
ی ی و با دیدگان خود می نگریستم که 
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1- . شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, جح 20, ص 318. 
2- ۰ علل الشر آیع, 0 )7 ض 32. 


رل 9 


قرآن کریم, صبر و استقامت را یکی از شروط اساسی گزینش خداوند 
برای اه میت و رهبری مردم بیان کرده است: «چ جعَلنا و 94 یهَذُون 
بأقرنا لا صَبَروا و کائوا بایاینا بوقئون»(1) 


امام علی علیه السلام نیز در دستور العمل مدیریتی و حکومتی خود به 
مالک اشتر درباره حقوق زیردستان بر مسئولان می نویسد: «از عهده انچه 
خدا بر او واجب کرده است, بر نیاید, جز با کوشش و از خدا یاری جستن و 
خود را برای اجرای حق اماده نمودن و صبر و شکیبایی در انجام کارها؛ چه 
کار بر او اسان باشد یا دشوار.»(2) 


ایشان؛ همچنین «صبر و شکیبایی در شنیدن شکوه و شکایت ستمدیدگان 
را لا زمه مسئولیت و مدیریت دانسته است»: «من الیشُودد الصبر لاستماع 
شکوی الملهوف»(3). 


صبر در راه تحصیل علم 


در ماجرای حضرت موسی و خضرة8. حضرت خضر, شرط اموزش پذیری را 
خضر قول می دهد به کمک خدا در راه تحصیل علم, صبر و استقامت 
داشته باشد و در همراهی با استادش گوش به فرمان او باشد: «قال اک 
آن شطع مین ضیرا و کیت یر علی ما ی تحط به را فالشتی نی 
ان شاء اللَهٌ صایراً و لا آغْصی لک آثرآ»(4). 


امام علی علیه السلام در خصوص صبر در راه تحصیل علم می فرماید: 
«لن یر العلمٌ حّی یُقَارِتَةُ الجلم»(5)؛ «هرگز علم و دانش به نتیجه نمی 
رسد مگر اينکه با حلم و بردباری همراه شود.» همچنین؛ آن حضرت 
فرمودند: «من آم بصیر عَلی مصَض التعلیم یقت فی دّل 


ص:14 1 


آ حدم 24 
مر تفه الا نامه د5 
3- . غررالحکم. ص 450. 
4 . کهف, 67- 69. 
۱ 


الجهل»(1)؛ «هرکس که در ردج و دشواری تحصیل علم,؛ صبر و شکیبایی 
نورزد, در ذلت و خواری نادانی خواهد ماند. » 


ای لین هرد او بیماری 


امام صادق علیه السلام پاداش یک شب تحمل بیماری و صبوری بر درد را 
برابر با شصت سال عبادت می داند: «مّن مرض لیلة ققبلها بقبولها و أَدّی 
شکرها الی الله کانت یادن سم شه»۱ ۱۶ آمام در امن رما ان عادت 
کننده می خواهد که از چنین بیمار صبور و شاکری بخواهد برایش دعا کند؛ 
چرا که دعای او همطراز دعای «فرشتگان به اجابت نزدیک است. «غودوا 
مرضاحم, و شلها آن تدغوا اللة لکم فان دعانتم تعدل دغاء القلانکه» 


امام باقر علیه السلام فرمود: 


» قَاِلّ اللّه تبارک و تقالی ما من عَبُدٍ ابَیْهُ ببلاء قَلَمْ یشک الی غوّاده الا 
لد ما یر مين لخیه و تما خبراً ین دمه قان قَتَصة قتطيهٌ [لی 
رحمتی و ان عاشَ اش و لیس له دنْب» :(3) «خداوند متعال می فرماید 
که هر بنده بیمار و گرفتاری که نزد اطرافیان گله و شکایت نکرده و صبر و 
تحمل داشته باشد, به بهترین شکل جبران کرده و گناهانش را بیامرزم و 
اگر جان دهد, او را در بهشت رحمتم جای خواهم داد.» 


صبر در انتظار 


توجّه به تاریخ, زمینه صبر و شکر را در انسان به وجود می آورد؛ ؛ یادآوری 
مضیبت. ها و تلخی های گذشته. و بزطرف. شدن آنها,. انسان: را واداز به 
شکر گزاری می کند و توچه به پایداری اقت ها و پیروزی آنان, آذفی: زا به 
صبر و مقاومت دعوت می کند؛ علاوه بر آنکه: 


ص:15 1 
1 نا سکم 


2 . مشاه الانوار, ص‌ 1 2. 
3- ۰ کافی, 0 ۳ ض‌ 1115 


/ 


با صبر و نز شکیبایی, در انتظار زح<ه نحفق وعده های خدا| بودن» ارزشمند ست . 
چنانکه قران کریم می فرماید: 


«چ لقَد اسلا موسی بآیاینا آن آخرغ قومک هن الطلّماتِ ای اللور 5 
دكرْهُم یأیام اللّه ان فی ذلک لایاتِ کل صَبار شَکور»(1) 


همأنا موسی را همراه معجزاتی (به سوی مردم) فرستادیم (و به او 
گفتیم () قومت را از تاریکی ها به سوی نور خارج ساز و روزهای (نزول 
ور ۲ ای تا اس اي با ک ها را اه را 
کسانی که صبر و ام و سپاس فراوان داشته باشند, نشانه هایی از 


در روایات. روز ظهور حضرت مهدی علیه السلام و روز رجعت و روز 


قیامت را از مصادیق «یام الله» گفته اند(2) و به مسلمانان توصیه شده 
است که این روزها را به یاد داشته و در انتظار آمدن آنها باشند. 


امام صادق علیه السلام در ذیل آیه «و تواضوا بالصَبر»(3) فرمودند: 
«مراد, صبر بر فتنه ها و شدائد دوران غیبت امام مهدی است.»(4) و 
فرمود: «انتظار الفرج بالصبر»(5)؛ «منتظر فرج امام زمان بودن, با صبر و 


پایداری است.» 


همچنین, آن حضرت فرمودند: «ا تغل أنَ من التظر أمَرتا و 2 یر علین. ۱2 
یی من الادٌی و الحَوّف هو دا فی زژ مرتتا» (6) ی 
9 ظهور است و بر اذیت و ره 
اینده در زمره ما می باشد؟» 


ناحیر ای الله ماه و آله وفای قر مدید 
ص:16 1 


[- ۰ ابراهیم, 5 

۱ 

3- ۰ عصر» ِ 

4- ۰ کمال الدین؛ 0 2 ض 056.. 
5- ۰ کمال الدین 0 و ض‌ 30 د. 


6-. کافی, ج 8, ص 36. 


«طویی للضایرین فی غیبتّه طوبی لْلمتْفین علی مُحجتهم اولنک وَصفهّم اللهٌ 
فی کتاره به و قال: "انیم مین لیب لاو فال: ملی وزت الله الا 7 
چرت ال ُخ الغقلخون "(3(»)2) «خوشا به حال ضابران در زمان غیبت! 
ِّ كت در توصیفشان فر موده: "آنان پرهی ز کارانی هستند که به 
غیب آیمان دارند" و "نان خزب الله رستکارند"*: 


صبر و پایداری بر حق 
امام سجاد علیه السلام به فرزندنش سفارش می کند: 
«یا بت اطیژ علّی الْحَو ون کان مز»(۵)؛ 


«فرزندم ! بر امر حق پایداری کن؛ گرچه تلخ باشد.» 
صبر در مسائل اقتصادی 


خداوند از عده ای از اهل کتاب. که بر تحریم و کمبودهای اقتصادی صبر 
پیشه نساخته و نزد حضرت موسی شکایت کردند گله کرده است: آنان 
گفتند: «لَن تصَبر علی طعام واج»(5) ؛ «ای موسی, ما هرگز بر یک رقم 
خوراک صبر نمی کنیم » 


بنی اسرائیل به جای شکرگزاری از نعمت های ویژه بهشتی (مَنْ و سّلوی) 
که به انان داده شده بود, به فکر زیاده خواهی و تنوع طلبی افتاده و از 
غذاهای زمینی خواستند. خداوند خبر می دهد که این قوم, با چنین ویژگی 
ها و خصوصیاتی, به ذلت و خواری افتاده و گرفتار قهر و غضب الهی 
خواهند شد. 
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1- . بقر ه؛ 3. 

2 . مجادله, 22. 

3- . کفایه الاثر, ص‌ 56 
رک و رت 9 
گم نقرم 1 0: 


آری, تنقع طلبی و افزون خواهی, دامی برای اسیر شدن انسان هاست. 
استعمارگران نیز از همین خصیصه مردم. برای لباس, مسکن, مرکب و 
تجفْلات استفاده کرده و مردم را , به اسارت می کشند. 


خداوند در بیان ماجرای نذر خانوادگی حضرت تقلی: علیه السلام و سه روز 
روزه گرفتن و ایثار غذای افطاری خودشان در سه روز به مسکین و یتیم و 
اسیر, پاداشهای بی شمار خود را به خاطر صبر و شکیبایی آنان می داند؛ 
«و جزاهم یما ضبروا خله و حریرا(۱ جانکه امامبافن علیه: السلام:ژیل 
آیه فر مودند: «پاداش آنان به خاطر صبری است که در برابر فقر و مصیبت 
های دنیا داشتند.(2)» 


صبر در مقابل تجملات و مادیات (زهد) 
قرآن در بیان ماجرای قارون ثروتمند متکبر می فرماید: 


«قجَرَج عَلی قَوّمه فی زیتیه قال الذین برپژون, لیا الخنیا با آیت لنا مل 
ما آوتی قارون له لو حظ عظیم 3 فال الذین اما العلم قیلکم کات 
خی لِمَن آمن و عمل صالحاً و لا لاه الا الضابرون»(3) 


(روزی قارون) با تمام تجمل خود در میان قومش ظاهر شد. (با دیدن این 
صحنه) آنان که خواهان زتدکانی دنیا بودند, [ و کشیده و) گفتند: «ای 
کاش فیل آنچه به قارون داده شده است, برای ما نیز بود. ۰ براستی که او 
نقره نزر کی از تقعت ها حارد»و(اضا) کسانی که.علم و آگاهین (واقعی) 

به آنان داده شده بود» 9 «وای بر شما ۱ ! پاداش الهی برای کسانی که 
انفان آورند و کا ر شایسته انجام دهند (از این مال و ثروت), , بهتر است, و 
(البته)جز صابران: ان (باذاشن) را دزیافت تخواهتد کرد.» 


ص:118 
اسان 12 


2 . بحار, ج 75 ص 186. 
3-. قصص, 79 80. 


ظواهر زیبای دنیا, دامی برای جذب و انحراف کوته فکران است؛ در اینجا- 
طبق معمول- مردم به دو گروه شدند: اکثریت دنیاپرست که این صحنه 
خيره. کتندم فلیشان: را ا.جا تکان داد و اه سوزانی از دل کشیدند و ارزه 
کردند که ای کاش به جای قارون بودند؛ حتی یک روز. و یک ساعت. و یک 
لحظه ! اما در مقابل اینان, گروه دیگری بودند که خداوند به نوعی, از انان 
تجلیل کرده است؛ انها که در مقابل زرق و برقهای هیجان انگیز و زینت 
های دنیا استقامت به خرج می دهند ؛ آنها که در برابر محرومیت ها مردانه 
می ایستند و در مقابل ناکسان سر فرو نمی آورند؛ آنها که. در بوته 
ازمایش الهی, آزمایش مال و ثروت و ترس و مصیبت. همچون کوه پا بر 
جا می ایستند؛ اری, اینها لیاقت تواب الهی را دارند. 


صبر بر فقر و ناداری 
ماما رصان اه ای ال سس رو 


«طوتی کین یار و هم لذین یرون لکوت السََاواب و الارضٍ»؛ 


۱ 0 7۳۳9 
امام علی علیه السلام نیز فرمود: 


«قامقت الُیا یتلائه: بعالم ناطِق مُستعمل لعلیه و یقیم؟ لا تبکلٌ یماله قلی 
آهل دین الله عَر و جَل و بققیر صایر» ؛(2) «دنیا بر سه کس استوار است: 
داتفند تییکتور ی که زد 


ایشان هم چنین فرمود: 

«قدر لززاه قکنرَهَا و له و قَسْمها علی الصَیقٍ و رالشعه فقدل فیهّا 
لیبتلی من اراد یمیسورها و معشورها و لیختبر بذلِک الشکر و الصَْبرَ من 

ص :119 


[- کاقود 0 مر ض‌ 63 2. 


2-. آمالی صدوق, ص 343. 


غنیها و فقیرها» (1) «خداوند رزق و روزی انسان ها 3 اندازه گیری و 
مقذر فرمود : گاهی کم و زمانی زیاد ؛ گاهی به تنگی و گاهی به وسعت و 
آتباتی: او روزی را به گونه ای عادلانه تقسیم کرد تا هر کس را که بخواهد 
پا تنگی روزی یا وسعت آن بیازماید و با شکر و صبر, نی و فقیر را مورد 
آزمایش قرار دهد». 


آن حضرت صبر و شکپبایی عرّت بخش در حال فقر و نداری را نیکوتر از 
توانگری با خواری و ذلت دانسته است: «الصَبرّ علی الفقر مَع العز 1 
من الفتی مَع الذل»(2). 


شخصی می گوید که در نامه به امام کاظم علیه السلام از فقر و بدهی و 
حال دگرگونم شکایت کردم. امام در جوابم نوشتند: 


«اصیر تُوْجر فک ان لم تصیر لم جر و لم ترد قضاء الله عرٌ و جل»(3)؛ 
«صبر کن تا اجر و ثواب ببری؛ زیرا| اگر صبر و شکیبایی نداشته باشی, اجر 
پاداشی نداری, علاوه بو آانکه نمیتوانی مانع قضا و قدر الهی شوی. ۳ 


امان صادق عایم السلام خطاب نم کی از باراتش فرووه 


مر مر یر وله ۳ ۳ ‌ِ 
«ِنَّ لک بکل ما تراة قلا تقد علی شرائه و تصبر علیه < حستة»(4) 1 
حسنه ای برای تو خواهد بود.» 


ص:120 


للم فهم اللاغی خطر 91 
۱ 
3- . مشاه الانوار, ص‌ 21. 


صبر و پایداری (3) 
صبر در مسائل اخلاقی 


فواید صبر قرآن بارها به مسلمانان گوشزد می کند که یکی از موثرترین 
طر رهبا تدیواه قی کین در ععال آن انس اتاست که سور و 
غوغایی از وجدان بدکاران برمی خیزد و انها را سخت تحت ضربات 
سرزنش و ملامت قرار می دهد و همین ۳ در بسیاری از موارد. سبب 
تجدید نظر در برنامه های آنان می گردد: «ااِقَع تالنی هی احسن 
السْینه»(1). 


در سره عملی پیامبر و ِِ_ جیتی:: بسیار دیده تیه است ِ در 
ی 
انقلاب و دگرگونی روحی و بازگشت آنان شیده است؛ ؛ چنانکه ذز آبه دیگر 
می خوانیم « فاد الذی یتک 5 بینه عَداوه که وَلِی حهیط»(2)؛ نتیجه این 
۱ سر سخت, دوستان گرم و صمیمی شوند. 


امام صادق علیه السلام در این خصوص فرمودند: «صبر و شکیبایی افراد 
عصبانی, اجر بیشتری دارد.(3)» همچنین فرمودند: 


«نغم الْحْرْعَةٌ الْقیظ لمَنْ 2 صَبَر عَلیها قَاِنَ عظیم الاجْر من عظیم البلاء و ما 
ات اللَه قوما الا ابتلاه هْمْ»(4) «خشم, نیکو جرعه ای است برای کسی که 


بر آن صبر کند؛ زیرا پاداش بزرگ هميشه در برابر بلای بزرگ عطا می 
ی هن 


ضرن 1 12 


1- . موّمنون, 96. 
۰-2 . فصلت, 34. 
3-. کافی, ج 2 ص 101. 
4-. کافی, ج 2 ص 109. 


تحمل خطا و لغزش دیگران 


کرده اتعت که 9 دیگران. , بدی های آنان ۳ 
خوب خود پاسخ داده اند: 


«و لا تشتوی الْحَسَتَة و لا السَيتَة اقَغ بالتّی هی آَحسَنْ سنْ فادا الذٍی و 
پیت داوم کااد وی حميمٌ و ما یلقاها الا الذین صَتَرُوا وا و ما بلقاها الا و حط 
عظیم»(1) و نیکی با بدی یکسان نیست. (بدی دیگران را) با شیوه بهتر 


نی ی ای ی ام 
همچون دوست گرم شود (و عداوتش نسبت به تو تمام شود). و این 
(خصلت و برخورد نیکو) را جز کسانی که اهل صبر و شکیبایی هستند, 
باشد, نخواهد یافت. 


در واقع. دفع بدی با روش نیکو کافی نیست. بلکه به نیکوترین روش ها و 


از محبت خارها گل می شود از محبت سر که ها مُل می شود 


دشمنی را به محبت تبدیل نماید يا لا اقل, حبا و شرمندگی در او به وجود 
اورد که او را به رفتار دوستانه وادار سازد. 


شکیبایی در مقابل حسودان 
تاه ام اه نمی سا 


و و -1 ِِ ۳ ح ال ۲ هو ج]د ها مج ٍِِ- ]9 ر- ۵ 3 
«اضیژ جلی اعدّاء النعم فانک لن تکافی من عضی اللةّ فیک بافصَل من ان 
تطیع اللة فیه»(2) «در برابر دشمنان نعمت (یعنی حسودان). صبر کن؛ 
زیرا 


ص:122 


. فصلت؛ 34_ د3. 


بهترین راه در برابر کسی که در مورد تو خدا را تافرهانی کردم ان است 
ما اظاعت تا سل اه بای کی 


صبر در خانواده 


همه ما نسبت به سرنوشت فکری و دینی خانواده خود مسئول هستیم و 
می دانیم که تنها رفع احتیاجات, ماذی آنان کافی نیست؛ چنانکه خداوند به 
با خبزل فرهان.می هد هو ان افلی بالاه علیها»(1)؛ «و 
خانواده ات را به نماز فرمان ده و بر آن ۳ تانش. در رواباته می 
خوانیم که هرگاه وضع زندگی رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم تنگ 
می شد؛ این ای زا تلاوت می فرمود و آنگاه به افراد خانه دستور می داد تا 
نماز بخوانند. (2) 


الته دایرخ افل. متحضر به زن و قرننه نیست که هفه آفر او خایدان را 


ام آ ای ا لاهن و الم صقر و 


«من صتَر علی شوء خُلَق امرأنه 5 حتسنه تسه أغطام الَه (رکل مَرّو) بصبرٌ 
عَلیها من اللوّاب فلا اعطی ۷" بلائّه»(3) «و هر کس بر 
بدخویی همسرش صبر کند و بردباری به خرج دهد, خداوند در برابر هر 
شب و روزی که با ان زن به سر می برد, پاداشی که به ایوب پیامبر علیه 
السلام در برابر بلاهایش داده است. به او عطا می ت :6 


کسی که نسبت به خانواده صبر و شکیبایی ورزد» جایگاه ویژه ای در بهشت 
دادت شامیر اکرم صلی الم علیه و الم مساق مریوده 


«ن فی الجتّهٍ درجَة لا ینالْها لا ماخ عادل آو دُو چم وصول آو ذو یال 
ضبور»(4) ؛ ۱۳۵ مقام و مرتبه ای است که به 11 نمی رسد 
رهبر 

1 

1- . طه, 132. 


و 


4- ۰ خصال صدوق, 0 1 ض 93. 


عادل يا کسی که صله رحم کند يا کسی که نسبت به اهل و عیال و خانواده 
اش صبور باشد.» 


ایام علان علیه اتسلام یاو ریا سا یر بر خی ها کانواده می اند 
«جهاد الم آه آن وه عَلی ما تری من أدی رَوجتا و غیرته»(1)؛ 
«و چهاد زن آن است که بر غیرت و ناراحتی های همسرش صبر کند.» 


در روایات به همسران ناسا زگاری که در امر خانواده, بی صبری و 
۳ 1۱۳ 
نمی کند و مورد خشم و غضب الهی قرار دارند. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله وسلم فرمودند: 


«مَن گاتت له امه و لم تُوَافقة و لم تضیر عَلی ما ررَقة اللة شَقت علیه 
و حمَلنهُ ما لم دز لیم لم بقل ال حسَته تلقی بها | 

لیا ما ات کدلِک»(2) ۳ کر 
هی ای مس او 
سخت بگیرد. خداوند هیچ یک از اعمال نیک او را که مانع از حرارت آتش 
دوزخ باشد, نخواهد پذیرفت, و تا زمانی که چنین رفتاری با همسرش 
داشته باشد, مورد خشم خداوند قرار خواهد داشت.» 


صبر در برابر تطمیع ها 


گاهی اوقات, سود جویان برای انحراف افراد نیکوکار و نفوذ در دل و یا 
تغییر روش انان- بخصوص اتاکیت که مسئولیت و پست و مقامی دارند- با 
انواع حیله ها به تطمیع آنان می پردازند ؛ به امید آنکه بتوانند آنان را تحت 
تاثیر قرار داده و به اهداف خود برسند. در این میان, کافی است که آنان 
غفلت کرده و صبر و شکیبایی خود را از دست بدهند و در واقع, خود را به 
همان مبلغ بفروشند. در زمان پیامبر اکرم9. مشرکان به آن حضرت می 
گفتند: «از دعوت خود 
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1-. کافی, ج 5, ص 9. 
2-. نواب الاعمال. ص 287. 


بازگرد ؛ ما انقدر ثروت در اختیار نو می گذاریم که راضی شوی و زیباترین 
دختران عرب را به همسری تو درمی آوریم.» امّا پیامبر به عنوان یک رهبر 
پژزر ی زاستین: در برابر اين وسوسه های شیطانی. صبر و استقامت به 
خرج داده و تسلیم آنان نشد و فرمود: «اگر خورشید را دست راست من و 
ماه را در دست چیم قرار دهید. هرگز از هدایت گری و رسالتم دست بر 
نمی دارم.» این عمل پیامبر, تاکیدی است بر اهمیت موضوع و سرمشقی 


فرعون نیز برای اغفال مردم و تطمیع حضرت موسی و یارانش گفت: ً 
لیس لی ملک مِضَر و هذو الائهاژ تجری من تحتَی»(1)؛ «ای قوم من ! آیا 
حکومت مصر از آن من نیست و اين نهرها از زیر (کاخ) من 


جاری نیست؟ آیا (عظمت مرا) مشاهده نمی کنید؟» و حتی جادوگران را با 
وعده پست و مقام تطمیع کرد: «ا رن نا لاجراً ان کنا تن الغالیین قال تم 
و الک لا من الْمْقرّیین»( (2)؛ البته, آنان سرانجام. با شناخت حقیقت و 
۳ پر آن, در مقابل فرعون ایستادند. 


ملکه سباً نیز برای تحت تاثیر قرار دادن حضرت سلیمان و به قولی تطمیع 


آن حضرت, هدایای گران قیمتی برای ایشان فرستاد: «و ثّی مُرَسِلَة الم 
بهدیو فناظره؟»(3)؛ ولی حضرت از مقصود وی آگاهی ۳ و فریفته 
نگردید. 


صبر در برابر تهدیدها 


گاهی زورمداران و طاغوتیان, برای رسیدن به اهداف شوم خود, از اهرم 
تهدید استفاده میکنند ؛ چنانکه جادوگرانی که با مشاهده قدرت موسی علیه 
السلام متنبه شده و ایمان آورده بودند, در برابر تهدیدهای فرعون به قتل و 

شکنجه پایداری کرده و با قاطعیت گفتند: «. .. قاقض فا ات قاض»()؛ 


«هرچه می خواهی حکم کن.» 
ص:25 1 


1- . زخرف, 31. 

2 . شعراء 41 _ 412. 
3- . نمل, <دد. 

4-. طه, 72. 


صبر و پایداری بر دینداری 


گاهی دشمن برای به سلطه کشیدن و بی دین کردن و يا کنترل ما, با ایجاد 
مشکلات و تحریم هایی,. سعی در شکست ما دارد. قران در این مورد, به 
نمونه های مختلفی اشاره کرده و شرح داده است که چگونه همه این 
مشکلات طاقتفرسا نتوانسته است در صبر و استقامت دینداران خللی 
وارد کند؛ از جمله: 


اخراج و تبعید 


قوم م حضرت لوط, مومنان, پاکدامن را از شهر و دیار خود تبعید کردند: 
« آخرجوا آلَ لوط من قَرَینکم َهْم انار بتط ون ۱۱1 آها آنان ار انضان 


خود د رت برنداشتند. 


تحریم و محاصره اقتصادی 


کفار و مشرکان. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله وسلم و یاران ان 
چضرت ت را تحریم کردند که کسی حق ندارد پا آنان داد و ستد کند: «همٌ 
الذین یقولون لا ثفقوا علی من علنْدّ سول الله حتّی ینْفَضُوا»(2)؛ و یا سه 
سال آنان را در وج اقتصادی قراردادند تا بدین وسیله بتوانند پایداری 
و مقاومت آنان را در هم شکسته و ایشان را از آن حضرت جدا سازند. 


3 زندان 


منحرفان و زورمندان گاهی با زندانی کردن موّمنان و شکنجه آنان قصد 
دارند به اهداف شوم خود برسند. چنانکه یوسف بیگناه را به زندان 
افکندند, اما آن حضرت؛ با پایداری بر ایمان خود,, زندان ۰ بر گناه و 
نافرمانی ترجیح داد و فرمود: «رّب السئن احبّ الیث مفا ۳ 
الیه»(3) «زندان از آنجه مرابة ان می خوانند بهتر است.» 


ص:126 
1-. نمل, 56. 


2 . منافقون, 7. 
3- . یوسف, 33. 


صبر بر دوری و فراق عزیزان 


دوری و فراق دوستان و عزیزان سخت است و گاهی انسان را بی تاب 
کرده و به اشتباه و انحراف می کشاند که در این مورد نیز به صبر و 
پایداری توصیه شده است؛ چنانکه حضرت یعقوب در مواجهه با خبر کشته 
شدن فرزند عزیزش یوسف و دیدن پیراهن خونین او فرمود: ٍِِِ 
جمیل»(1)؛ «صبری جمیل لازم است تا این دوران بگذرد.» یا هنگامی که 

خبر جاماندن و دوری فرزند دیگرش بنيامین را شنید, فرمود: « قَصَبْرُ جمیل 
»(2)؛ «پس صبری نیکو لازم است» و با امید به رحمت خدا, در انتظار 


برگشت عزیزانش بود. 

ذر تاریخ امناة است که زنی خدمت امام صادق علیه السلام رسید و گفت: 
«فرزندم به مسافرت رفته و سفرش طول کشیده و من برای او ناراحت 
هستم.» حضرت او را امر به شکیبایی کرد و فرمود: «صبر کن.» 

مدتی گذشت و خبری تشن بسن آن زن مخددا به خدمت حضرت رسید. 


حضرت فرمود: «صبر کن.» عرض کرد: «چقدر صبر کنم؟ به خدا سوگند 
که صبرم تمام شده است. حضرت بشارت دادند که به خانه برگرد که 


مرت و سر آصنه وت 

زن پرسید: «شما از کجا فهمیدید؟» 

حضرت فرمودند: «عند قتاء الصَبر با الْمَرغ»( (3)؛ «هنگامی که طاقت و 
صبر تمام شود. فرح و گشایش صورت می گیرد.» 
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خدآوند در قر ان به بارش فرمان هی دهد که در هم شنیتی با تهیذشتان 
و بینوایان خداجو, صبور و شکیبا باشد: 

«و اصبرّ تَفسک هم مَع الذین یدْعْون رهم بالداه 3 لعییی. ۱ 5 
تعذ ۶ عبناک عتهم ربة زیته الْعباه الا و لا تطع من اعغفلنا قلبة غن ذکرنا 
واه و کان مرخ فرطا»(1) 


و با کسانی که پرورد کار شان را (همواره و در هر) صبحگاه و شامگاه می 
خوانند و خشنودی او را می جویند. خود را شکیبا ساز و دیدگانت را از انان 
پدمکر تیور دما را تنطلس مان سنا که ولسان را آن بان شود قافن 
کرده ایم و در پی هوس خویشند و کارشان بر گزافه و زیاده روی است, 


پیروی مکن. 


در طول تاریخ, اغنیا و ثروتمندان کافر, پیوسته شرط ایمان اوردن خود را 
طرد فقرا و بینوایان می دانستند ؛ چنانچه از پوح چنین درخواستی کردند و 
حضرت در جواب ب‌ آنان فرمود: «ما تا بطارد الذین مَنُوا»(2)؛ ۰ «من موّمنان 
را به خاطر تهیدستی طرد نمی کنم.» در زمان پیامبر اسلام نیز از آن 
حضرت می خواستند که تهیدستانی چون سلمان و ابوذر و عمار را از 
خویش براند تا انان ایمان اورده و همراه او شوند. 


امام سجاد علیه السلام نیز در مناجات خود از خدا| می خواهد: 
«الَهْمَ یب ی ضخبه الْفْقَراء و أعثی علی ضَحْبته یخشن الصَبْرٍ» (3) 


«خدآوندا !هم نشینی با فقرا و تهدیدستان را محبوب من گردان و یاری ام 
ده که بر مصاحبت اتات شعیبا باشم.»؛ 
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مت هوزم 20 
۰-3 . صحیفه سجادیه, دعای (داد. 


صبر در امر به معروف و نهی از منکر 


مسلمان باید وظیفه و ماموریتی که بر عهده دارد, پا صبر و شکیبایی به 
انجام رساند؛ چنانکه لقمان به فرزندش می فرماید: 


«با بت آقم السّلام وا مر بالمر وق وانه عن ااختکر ای علی با اضایک 
ان ذ لک من عَرم الامُور»(1)؛ 
«فرزندم ! نماز را برپا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و بر آنچه از 


سختی ها به تو می رسد, مقاومت کن؛ که این (صبر) از امور واجب و مهم 
است.» 


حضرت علی علیه السلام نیز می فرماید: «در مشقت و سختی هایی که در 
راه انجام امر به معروف و نهی از منکر به تو می رسد صبر کن.» 


صبر در انجام فرائض 
انجام امور عبادی و نماز, نیا زمند صبر و پشتکار است که در آیات و روایات 


متعدد به آن توصیه شده است؛ از جمله: 


1 «رَبٌ السَماواتِ و الاض و ما بیتهّما قَاعْبْدْةْ و اضَطبرّ لعبادته»(2)؛ 
«پروردگار تما ها و زمین وآنچه میان آن دو قرار دارد؛ تنها او را 
پرستش کن و برای عبادتش شکیبا باش.» 
2 «و مر أَهْلَکَ بالطّلاه و اصَطَبرّ علیها»(3)؛ «و خانواده ات را به نماز 
فرمان ده و بر ان پایدار 4 « 

3 رتول دا ضلی له غیت و آله وتف فزی‌و1 «یایی علی لاس زا 
السَایژ عَلی دبنه مِثلْ الْقایض علی الجَفره یکنه»(4)؛ «روزگاری بیاید که 
شکیبایی بر انجام فرایض دینی و دینداری, همچون گرفتن آتتفن در کف 


دست باشد.» 
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" لقمان, 17 
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3- . طه, 132. 
4- . بحار, ج 74, ص 99. 


صبر در برابر گناهان 


گناه لرّت کاذبی دارد که خویشتنداری و چشمیوشی از 0 به صبر و 
شکیبایی نیاز دارد. مومن باید در محیط گناه و در مقابل وسوسه های گناه 
استقامت کرده و الوده نشود. قران و روایات تکیت از اقسام صبر را صبر 
در برابر گناه و ترک ان بیان نموده اند؛ 


۷ وقتی یوسف را به اتهام خلاف به زندان افکندند, گفت: «پروردگار ! 
زندان نزد من بهتر از ارتکاب گناهی است, که مرا به ان می خوانند.» تا 


آنجا که فرمود: «ِنَهْ مَنّ یتّق و یصبر فان الله لا ضوح آگر جر المخسنین»(1), 
زیرا هر کس که تقوا پيشه کند و صبر نماید (به یاداش رسد که) همانا خدا 


باداش تنکوکاران را ضانع تعق کتد» 


اا ی «چ آفْصَل مه له الطتز عند الْعخارم»(2] 


3 ء پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند: «من عبر عَنْ معصیه 
اللّه قَهْوَ کَالْمَجاهد فی سبیل اللو»(3) کی کشا ره تا ار 
مجرمات و نافرمانی خداوند خودداری کند, مانند کسی است که در راه خدا 


جهاد کرده است.» 


4 امام رضا علیه السلام فرمودند: «هرگاه روز قیامت برپا شود. منادی 
فریاد می زند که صابران کجا هستند؟ در اين هنگام, گروهی از مردم قیام 
می کنند. بار دیگر فریاد می زند که متصبران کجا هستند؟ باز گروهی از 
جای خود برمی خیزند.» پرسیدند: : «اینان چه کسانی هستند؟» آن حضرت 
فرمود: «الصابرون عَلّی آداء الفراّض و الفتصبرون عَلی اجتناب 
القحارم»(4)" صایرون کسانی هستند که در ادای واجبات ضیر . دآشنته 
باشند و "متصبرون " کسانی هستند که از محرمات دوری کنند.» 
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5 امام علی علیه السلام کسی را زاهد می داند که محرمات بر صبر و 
شکیبایی او غلبه نکرده و گناه نکرده باشد: «الژاهد فی الدنیا من لم یَغلب 
الحخرام ص صبره»(1). 


1. حضرت نوح علیه السلام براعي هدایت مردم 950 سال استقامت و 
شکیبایی به خرج داد: «قلبت فیهم آلت سته ءٍ الا و حَمَسین عاما»(2). 


2 حضرت اسماعیل علیه السلام در اجرای فرمان خداوند به 
پدرش حضرت ابراهیم مبنی بر کشتن فرزندش, در کال صبر و شکیبایی 


اطاعت کرد: «فلما بلع معَة الِسَعی قال يا بُتی نی آری فی المنام نی 
بخ قَالْظرّ ما ذا تری قال يا أبَتِ افْعل ما تومَر سَتجذنی اِنْ شاء ال من 
الا برین ۱ 


خضرت. ابر ام خليه السلام مام افتحانات آلیی « اعم از بزتات در 
آنتشزن: , دیح فرزند و دوری از خانه و خانواده(4)- را با صبر و شکیبایی و با 

موفقیت پشت سر گذارد و سرانجام, به مقام امامت رسید. ۰ «5 اذ ابتلی 
اثراهیع رب بکلماتِ قتقَهَن قال نی جاعلک لاس اماما»(5). 


4. صبر و شکیبایی مثال رز _حضرت ایوب علیه السلام در و بلاها و 
مشکلات فراوان: « و اوکر عَبْد عیدنا ۵ 9 نا وَجدناه صابرا نعم اعد 
آواث»(6) و صبوری پیامبرانی, همجون حضرت ادریس و ذدو الکفل: 
اشماعیل و اذریس و ذا العملِ کل من الطابرین»(2) 


فیتتن. از جاتب حضرت علی علیه. الشلام فرماندار کشتور خضر بود و آن 
را به خوبی اداره می کرد. برای معاویه سخت بود که حضور او را تحمل 
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2 . عنکبوت, 14. 

3- . صافات, 102. 

۰-4 . معانی الاخباره ص 127. 
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32 27 
7-. انبیاء 85. 


شخصیت او را خراب ب کند. وی در میان مردم شایعاتی پخش کرد مبنی بر 
اینکه قیس با معاویه صلح کرده است و در جائی که قیس نامه تندی به او 
نوشته بود, معاویه به مردم می گفت: «قیس را سب نکنید, او با ماست.» 
سرانجام, کار به جایی رسید که علی علیه السلام مجبور شد او را عزل 
کند و محمد بن ابی بکر را به جایش بگمارد. قیس در حالی که علت 
عزلش را نمی دانست.؛ با ناراحتی به مدینه بارگشت. در مدینه, نیروهای 
دییلماسی معاویه به سراغش آمدند تا از او شخصی ضد انقلاب بسازند 1۳ 
جمله "حسان بن ثابت " که به دیدنش امد و او را بر ضد 


علی. علیه. السلام زک کرد ولی: قیش. با تاراختی. او را از خانه انش 
تترفن انداخت و خودس. راهن کوفه ند .و فر انجا عام مسسانل وا برای 
حضرت علی علیه السلام توضیح داد. سیس, در کوفه سردسته انصار شد و 
دوازده هزار نفر با او برای یاری علی علیه السلام بیعت کردند که تا پای 
مرگ جانبازی کنند تا اینکه حضرت به شهادت رسید. پس از آن, قیس به 
همراه این دوازده هزار نفر, با امام حسن علیه السلام بیعت کردند و آماده 
جنگ با معاویه شدند. 


60 آورده اند که فردی به نام ابوطلحه فرزندی داشت که او را بسیار 
دوست میداشت؛ اما فرزند مریض شد و مرد. همسرش ام سلیم بچه را 
پنهان کرد و لباس خوب پوشیده و غذای مطبوع درست کرد. شوهر که به 
خانه آهد: برایش غذا آورد و به او گفت: «ودیعه ای از خداوند نزد ما بود 
ی يم مان 
ابوطلحه گفت: «قَأتا أَحوه بالطر منک تم قامٌ من قکانه و اغتسَل و صَلی 
مت فا حی ای اه ماس سر سور 
تعریف کرد. حضرت فرمود: «خدا را سپاس که همچون شما شکیبایانی را 
در میان امت من نیز قرار داده است»؛ «العمد لله الذی جعل من امّبی 
مثل صابره بنی |سرائیل»(1). 


7 نقل است که جابر بن عبد الله در زمان حفر خندق, پیامبر صلی الله 
علیه و اله وسلم را به مهمانی دعوت کرد و گوسفندی ذیح کرد. وی دو 
فرزند داشت یکت از دبحری نز سینده «بابا چگونه 
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آرمسکن الفهآدر صن 07: 


گوسفند را ذیح کرد؟» او هم کاردی برداشت و برادر را به پشت بام برد و 
عملا نشان داد و سر برادر را برید؛ وقتی که خون فواره زد. وحشت کرد و 
عقب عقب رفت تا ازیشت بام به داخل کوچه افتاد؛ مادرش که مشغول 
پخت غذا بود. صدای بچه را شنید, به کوچه آمد و دید که خون از ناودان 
جاری است. به پشت بام رفت و آن صحنه دلخراش را دید. سپس به سراغ 
فرزند دیگر رفت و دید که او هم به کوچه پرت شده و مرده است. زن. 
بچه ها را پنهان کرد و مشغول پخت غذا شد. پیامبر صلی الله علیه و اله 
وسلم وارد شد و با اصحاب مشغفول صرف غذا شدند که جبرئیل نازل شد 
و عرض کرد تا بچه های جابر نیامدند. شروع نکن. حضرت به جابر فرمود: 


«بجه هاپت ۱ 
۳ 


بیاور.» چابر به سراغ همسرش رفت و مقدار زیادی جستجو کرد, ولی آنها 
را پیدا نکرد تا اینکه خود جبرئیل قصه را تعریف کرد و پیامبر صلی الله 
علیه و اله. فسلم تغا کرد علی: علية الشلام آمین. کفت. ۵ نجه ها .تدم 
شدند.(1) 

البته گاهی در یک اقدام, چند نوع صبر دیده می شود؛ نظیر اقدام حضرت 
ابراهیم در قربانی کردن اسماعیل که هم صبر بر اطاعت و تسلیم و هم 
دستیابی انسان به کمالات است. 
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امر به معروف و نهی از منکر (1) 
شیوه های امر به معروف و نهی از منکر 


اهمیت شیوه ها 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: «هر کسی امر به معروف 
می کند, باید شیوه اش نیز معروف باشد»؛ «مّن مر بالقعروف قلیکن 
امژه ذلک بمعروف».(1) 


هر گناهی که از فردی سر می زند. ممکن است به دلیلی باشد؛ همان گونه 
که یک دردسر ممکن است از چند ريشه سرچشمه بگیرد؛ برای مثال. 
خانمی که بدحجاب است. امکان دارد که این عمل او دلایلی داشته باشد؛ 
از جمله: 

1- مسئله حجاب را نمی داند و فکر می کند که عیبی ندارد؛ 

2 قاسقه‌خعات‌ده ار شوم یی تتویاری وا تمی داز 

3- کمبودی دارد که می خواهد خود را مطرح کند؛ 

4- طبق هوی و هوس و میل عمل می کند؛ 

5- می خواهد از سار بدحجابها عقب نماند؛ 

6 مادر و خواهر و دوستانش بدحجابند؛ 

7- می خواهد با نظامی که طرفدار حجاب است. مخالفت کند؛ 

8- تبلیغات سوء در او اثر گذاشته است؛ 

9 فکر می کند بی حجابی, رمز ترقی و روشنفکری است: 

0- می خواهد با دیگران فرقی داشته باشد؛ 


1- فکر می کند که بدحجابی گناه ساده ای است و لطمه ای به کسی 


نمی زند. 
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1- . کنزالعمال, حدیث 5523. 


کسانی که می خواهند منکر بدحجابی را نهی کنند, باید همه این ريشه ها 
شود که نهی از منکر, علاوه بر وظیفه عمومی. یک کار تخصصی است و 


آمرین به معروف و ناهیان از منکر, باید از آگاه و آشنا به شیوههای امر و 
نهی باشند. اگر مشاهده می کنیم که گاهی نهی از منکرها بی اثر است. 
گناه را تنها به گردن خلافکار نیندازیم؛ زیرا گاهی شیوه های واحد برای 
دردهای متنوع, مثل نسخه واحد برای مرض های گوناگون است و 
شفابخش نخواهد بود. قرآن در سوره بقره, آیه 189 می فرماید: «نیکی 
در این نیست که از بیراهه به خانه ها وارد شوید. نیکی در تقوی و در این 
است که از در خانه ها و راه ان وارد شوید.» این ابه, ضمن اينکه این 
عقیده خرافی که در حال احرام در سفر حح. از پشت خانه ها وارد می 
شوند را رد می کند, روشن می سازد که هر کاری راهی دارد؛ زمانی دارد؛ 
مکانی دارد ؛ رهبری دارد؛ شیوه ای دارد و در انجام کارها باید شرایط را در 


نظر گرفت. 


امام باقر علیه السلام در ذیل این آیه می فرماید: «خانه ها را از راهش 
وارد شوید؛ یعنی هر کاری را از راهش انجام دهید » یعنی برای هر دردی, 
نسخه ای خاص لازم است. برای هر منکری, شیوه ای مخصوص و برخورد 
ویژه ای لازم است. 


امام رضا علیه السلام فرمود: «هر کسی کاری را به شیوه خاص خودش 
انجام دهد. لغزشی پیدا نخواهد کرد و اگر لغزشی رخ دهد, حیله ها 


و 
شیطنت ها او را خوارٍ نخواهد کرد.» 1 1۳ 
فان رل لم تَخدْلة الحبله»(1). 


امام جواد علیه السلام نیز فرمود: «کسی که راه کار را نداند, ریشه های 
ناشناخته, کار او را در انجام فلج خواهد کرد. »؛ «مّن لم یعرف الموارد 
عبت القصادر»(2) 
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1- ۰ بحار, 0 09 ضص‌ (0د. 
2 . همان. 


نتیجه این روایات در بحث ما آن است که برای هر معروف و منکری, از هر 
مراعات نشود, امکان دارد اثر منفی دهد. 


به هر حال, کسی گرد منکرات می گردد که ارزش خود را فراموشی می 
کند. در قران می خوانیم که هر کسی خدا را فراموش کند, خداوند کیفرش 
را خودفراموشی قرار می دهد. از آنجا که فراموش کردن خدا بزرگترین 
جرم انسان است., باید سخت ترین کیفر را داشته باشد. همین که می بینیم 
خداوند کیفر را «خودفراموشی» قرار داده است. می فهیم که غفلت از 
مقام انسانیت. سخت ترین کیفرهای خداوند است. 


حضرت علی علیه السلام فرمود: «هر کسی که کرامت و ارزش خود را 
شناخت, دنیا و هوسها نزد او ناچیز می شود.» (1) 


یعنی به راحتی می تواند به خاطر روح بلندش از موجها بگذرد. 


آری ! لاستیک دوچرخه که نازک است., از وی جاده فناتر می شود و 
رینگ آن تاب برمی دارد : ولی لاستیک تراکتور 1 
راحتی می گذرد و جاده را پشت سر می گذارد و تابی هم بر نمی دارد. هر 
چه روح, بزرگتر و اتصال او با بی نهایت. بیشتر باشد, امواج بلا و شهوت 
در او بی اثرتر است. 


بقل انستت کم تین ند بایر "شغرانی "ور ژجان امام صاوخ عله الساام 
مرتکب خلاف شرابخواری شد. امام صادق علیه السلام به او فرمود: «ای 
شقرانی ! کار زشت از هر کس که سر زند, زشت است؛ ولی اگر از تو 
سرزند. زشت تر است؛ همان گونه که کار نیکو از هر کس نیکوست؛ ولی 
اگر از تو سرزند, نیکوتر است. اين به خاطر جایگاه مذهبی و اجتماعی تو 
است. تو از بستگان ما هستی. . پلس؛ , قدر خود را بدان 2(۱) 


گاهی کفار به همراه رهبرشان مسلمان می شدند. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله وسلم رهبر انان را به عنوان سرپرست همان گروه مسلمان 
شده منصوب می کرد وبه این ترتیب, اجازه نمی داد 
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کسی که تا دیروز رهبر و محبوب مردم بوده است. امروز به خاطر 
مسلمان شدن, فردی عادی باشد. 


زمینه سازی 


در حوزه های علمیه, قاعدهای است که می گوید: «مقدمه واجب, واجب 
است» ؛ یعبی همان گونه که نماز واجب است. وضو گرفتن نیز که از 
مقدمات آن است واجب است. برای وضو گرفتن: تهیه تج واجب است. 
کسی که می خواهد به معروفی امر و یا از منکری نهی کند, باید مقدماتی 
فراهم اورد. 


کسانی که می خواهند خود را کاندیدای ریاست جمهوری يا نمایندگی 
مجلس کنند, از مدت ها قبل در جلسات پرسش و پاسخ شرکت می کنند, 
در محافل دانشگاهی حضور به هم می رسانند, در روزنامه ها مقاله می 
نویسند, با افرادی تماس می گيرند, بودجه تهیه می کنند و وسائل تبلیغاتی 
و مراکز تبلیغاتی در نظر می گیيرند. آری ! هر کسی برای هدف خود, باید 
مقدماتی فراهم آورد. 


امر به معروف و نهی از منکر هم نیاز به زمینه سازی دارد. یک مثال ساده 
بزنم . : اگر ائمه جمعه و جماعات؛ طلاب. روحانیون و فضلای جوان در هر 
منطقه, جوانان را شناسایی کنند و برای. انان جلسات علمی و شیرین 
برگزار کنند و به مشکلاتشان گوش دهند, در عزا و شادی انان شریک 
شوند, به طوری که در دفتر تلفن هر شخصی, شماره تلفن یک اسلام 
شناس وارسته و متقی باشد و نسل جوان, بهترین و عزیزترین دوست 
خودشان را علمای جوان و متقی بدانند. این کار کشور را در مقابل هر 
خطری بیمه می کند؛ زیرا هر فسادی پیدا شود, جوانان مومن, به رهبری 
هم یکدل و یکدست می شوند. ولی متاسفانه در بسیاری از موارد, رابطه 
میان طلاب جوان و نسل نو بسیار کمرنگ است؛ بر این اساس, یک روز 
ویدئو, روز دیگر ماهواره, روز سوم کاندیدایی نااهل, روز چهارم یک شبهه 
و اشکال و گاهی یک نوار و سخنرانی. نسل نو را از اسلام می گيرند. این 
گناه به گردن غفلت ما در زمان قبل است. 
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شیوه های جلوگیری از زمینه های گیا 


همان گونه که کشتن مرغ, زمینه ذیح گوسفند و نحر کردن شتر است, 
گناهان کوچک زمینه ساز گناهان بزرگ هستند. نگاه ناروا, 9 پیدایش 
علاقه, و علاقه مند شدن, زمینه سوء قصد و ارتکاب گناهان دیگر است. 
خلوت کردن با نامحرم. زمینه گناه است. دوست بد. کتاب بد, فیلم بد, 
مقدمه غرق شدن در دریای گناه است؛ بنابراین. اسلام از زمینه ها و 


مقدمات گناه نیز جلوگیری کرده است و برای نبهی از منکر نیز باید یک 
سلسله برنامه های جداسازی انجام شود: 


1- جداسازی وسیله گناه از انسان؛ همان گونه که شما چاقو را از دسترس 
کودک دور می کنید. 


2- جداسازی دو نفر که اگر با هم باشند, گناه می کنند: روایاتی داریم که با 
فلان افراد رفیق نشوید. 


3- جداسازی انسان و محل گناه (شرکت و نشستن در بعضی مجالس 
حرام است). 


که عداسافی اسان و واسظه و دلال کناه؛ 
شیوه پر کردن ایام فراغت 


یکی از راههای جلوگیری از گناه, پر کردن ایام فراغت است. به همسر 
پیامبر 9, (ام نبلضه ا گهننه: «شما که دیگر پیر شده ای, چرا کار می کنی؟» 
ایشان پاسخ دادند: «اگر انسان بی کار باشد, دست به فتنه می زند. ند 


شیوه اکدقه وار 


خدینی از بيامیز اکرم ضلی الله. غلیه. و آله: وشلم, تقل شنده ست که 
فرمود: 


«المومن مرآخ المومن»(1)؛ « مومن آئینه مومن است.» 
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1- . نهج الفصاحه, ح 3102. 


اگر در این حدیت کوتاه دقت کنیم, نکاتی درباره شیوه امر به معروف و 


نهی از منکر را درک می کنیم؛ از جمله 

1- آئینه از روی صفا عیب را می گوید, نه از روی انتقام و غرض. 
2-انینه زمانی عیب را نشان می: دهد که-خودش کرد»وفبار زدم نباشد. 
3- آئینه مراعات مقام و مدال را نمی کند. 

تیب را تشر کنو ار انفه نت نان نمی دهد 

5- ائینه همراه‌با تشان دادن عیب, نقاط فوّت را نیز تشان.می دهد. 
6- آئینه عیب را روبه رو می گوید نه پشت سر. 


8- آئینه را اگر شکستی و خرده های آن را برداشتی, باز همان خرده ها,؛ 
ی ؛ همان گونه که اگر موّمن را تحقیر کردی 
و او را شکستی, باز دست از حرفش بر نمی دارد. 


اه عش را کر ال خهخحه ثم تاد همین کار کار و نی : 


0- اکر آئیته. عیب مرا گفت: باید خودم را اصلاح. کنم" نه. آنکه آئیثه زا 
بشکنم ؛ پس اگر مسلمانی نهی از منکر کرد. شما گناه را از خود دور کن و 
به انتقاد کننده اعتراض نکن. 


به خلوت کن 
که جز این, شیوه 


ب-ر ملا باش-د 

کلمات حق, همچون شکر است؛ ولی همین شکر را اگر در گلوی بچه 
بريزيم, امکان دارد خفه شود. باید شکر تبدیل به شربت شود تا برای همه 
افراد قابل استفاده و تحمّل شود. گاهی بیان حق و نهی از منکر, نیاز به 
مقدمات و زمینه سازی دارد. 


خنه. بتشیار ند افر افق که اء اتجام.معروف هراس دازند.ه می‌ وان آنان: زا با 
1 نلقین به کار خیر واداشت. چه بسیارند کسانی که جدا| شدن از بعضی 
منکرات را برای خود محال 


ص: 140 


می پندارند و فکر می کنند که چون معتاد به خلافی شده اند دیگر نمی 
توانند تغییر موضع بدهند. در صورتی که تلقین صحیح و بیان نمونه ها در 
این زمینه کار گشا خواهد بود. 


شیوه استفاده از هنرهای مختلف, قضه, سرود و شعر 


از هنر و هر یک از عناوین فوق می توان در دعوت به حق و امر به معروف 
و نهی از منکر استفاده کرد. جذابیت قران. موزون بودن شعارهای اذان. 
طرح جمعه و جماعت و نماز عید, طرح حج, تغییر لباس, نظم صف های 
جماعت, سفارش به زیبایی صوت موّذن, نظافت لباس نمازگزار, زیبایی 
مسجد, استفاده از بهترین لباس و عطر, نشانه توجه به هنر و زیباییها در 
گرایش مردم به معروف است. 


۳[ بر کسی پوشیده نیست. سامری 

هنر مجسمه سازی خود توانست قوم بنی اسرائیل را منحرف کند. 
۳ فصاحت و بلاغت؛ بهترین شیوه و اهرم برای جذب مردم است ؛ 
همان گونه که چهره زیبا و حرکات موزون» نقش مهمي در تأثیر کلام دارد. 
هب یک از پیامبران بدقيافه نبوده اند و شرط نبوت نت است که انبیاء از 


انسان به طور فطری زیبائی را دوست دارد. خداوند. جهان را زیبا آفریده 
است. داشتن صوت زیبا به همگام تلاوت قرآن, بارها در اسلام سفارش 
شده است. اسلام حنلی برای آرایش انسان دستورآتی داده است. در قرآن, 
امر شده است که هنگام رفتن به مسجد, ژزینت های خود را با خود بردارید. 


سخن زیبا و 

مجادله نیکو از سفارشهای قرآن کریم است. يکي از نامهای قرآن. احسن 
القصص است. قصه گویین یک هنر است و در قرآن, حدود دویست و پنجاه 
قصه واقعی وجود دارد. 


امامان ما به فرزندان خود سفارش می کردند که «اشعار ابوطالب را 
همچون قران حفظ کنید». شعرا با اشعار خود. بهترین نقش را می توانند 
داشته باشند. در سرود و جمع خوانی, جاذبه ای است که در تک خوانی 
نیلیت ت 5 


از نقش خط زیبا نیز نباید غافل شویم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
وسلم هفده منشی برای کارهای مختلف داشت که زیباترین انهاء مسئول 
ارتباطات پیامبر اکرم با مهمانان خارجی بود. 
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امروز, دنیای استعمار از طریق عکس های مبتذل ولی زیباء به اهداف خود 
می رسد. جاسوسان بین المللی از طریق به کارگیری زنان زیبا اخبار 
محرمانه را کشف می کنند. 


در دنیاء بیشترین کتابی که به فروش می رسد, کتابهای رمان است. قصه 
کین کار ساده ای نیست ؛ کار خدایی است. خداوند می فرماید: «ما برای 


شما قصه می گوییم.» 4« تج تفص عَلَیْک خسن ۳[ 
سنگینترین مسائل علمی, فکری و فرهنگی را می توان در قالب داستان به 
افراد منتقل کرد. 


به هر حال, دنیای هنر, شعر, فیلم. عکس. طرح, خط و قصه, دنیایی است 
که منحرفان وارد ان شده و از ان به اهداف شوم خود رسیده اند. این ما 
هستیم که باید با جهت گیری صحیح, بهتر و بیشتر به سراغ این دنیا برویم. 


از خوبی ها هم بگوئید 


در انتقاد و نهی از منکر, تنها نقطه ضعف را مطرح نکنید. از خوبیها نیز 
بگویید. قرآن کریم در نهی از شراب. اول از منافع آن سخن گفته است و 
بعد می فرماید: «ضررش از نفعش بیشتر است.» ؛ زیر| درست است که 
برای ساختن آن, افراد زیادی به نوا می رسند؛ از جمله کشاورزان, 

کارگرانی که در کارخانجات شرابسازی مشغولند, ماشین های حمل و نقل؛ 
کارخانجات بطری و شیشهسازی, فروشندگان جزء و کلان و رابطها و 
دلالان و خدمه ای که سروس می دهند. " ولی مگر می توان آثار شوم 
شراب را که بر مغز و اعصاب, دستگاه گوارش و آثاری که بر نسل می 
گذارد. تصادفات رانندگی, خودکشیها و تصمیمات 


نابخردانه ای که افراد مست می گيرند, با سودهای آن مقایسه کرد؟ آنچه 
مهم است اینکه قرآن با توجه به منافعی که شراب دارد, آن را تجریم 
فرموده است. 


تذکر دهید: «کسی که این کمالات را دارد, چرا این منکر را انجام می 


دهد؟» 
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شیوه بازسازی روانی (امید دادن) 

گاهی انسان گنهکار خود را بدبخت و محروم می پندارد و با خود می گوید: 
چون قامت ما 

برای غرق است 

در کم و زیاد 

او چه فرق است 


این گونه افراد. هر روز به گناه بیشتری گرفتار می شوند. کسانی که نهی 
از منکر می کنند, باید این افراد را بازسازی کنند ؛ به انهز از عفو الهی و از 
پذیرفتن _ و لطفی که خداوند به توبه کنندگان دارد, بگویند. خاطراتی از 
توبه کنندگان بگویند تا گناه, او را تم بر نکشاند. باید به او تذکر داد که 
یأس, از گناهان کبیره است. باید به او شخصیت داد. گذشته های او را 
فراموش کرد. باید به یاد داشته باشیم که خود ما نیز امثال اين خلاف ها را 
داشته ایم و خداوند آنها را کتمان کرده است. 


باید به او گفت که ساحرانی که به دعوت فرعون برای شکست دادن 
موسی علیه السلام در دربار فرعونی اجتماع کرده و به جاه و مقام و هدیه 
او چشم دوخته بودند و به عژت او قسم می خوردند, چگونه با دیدن معجزه 
موسی علیه السلام حق را فهمیده و تغییر جهان بینی و ایدئولوژی دادند, به 
فرعون و قدرت و مال او پشت پا زدند و به استقبال هر گونه تهدید و خطر 
رفتند و بالاخره هم شهید شدند. 

آری ! می توانیم از طریق یک مهمانی, اردو, سفر, هدبه؛ ملاقات؛ نامه, 
کتاب, و یا استدلال و با ایجاد یک رابطه منطقی و عاطفی, بر افراد زیادی 
اثر بگذاریم و جرم های آنها را نادیده بگیریم. می توانیم با تکریم و احترام. 
شخصیت متزلزل فرد را بازسازی کنیم و او را به راه حق راهنمایی کنیم. 
شیوه تغافل 


یکی از زمینه های انجام خلاف آن است که انسان احساس کند در جامعه 
آبده و کرامنت ندارد, عذرش پذیرفته نمی شود و کسی به سخن او اعتنا 
تین در این صورت.؛ احساس حقارت و بی آبرویی, او را به 


هر گناهی می کشاند. اسلام می فرماید: گاهی باید انسان خود را به غفلت 
بزند و تظاهر کند که "من متوجه خلاف تو نشدم" تا از این طریق, کرامت 
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قرآن می فرماید که برادران یوسف که پس از ده ها سال او را دیدند و 
نشناختند, به یوسف گفتند: ما قبلاً برادری داشتیم به نام یوسف که دزد 
بود. یوسف خود را به ای رتیت کته ره 
به من نسبت دزدی می دهید. «فقَدٌ سَتق اخ له من قَبْلٌ اسر ژها یو 

فی تفسه و لم یه لهُمٍ».(1) 


البته, تغافل در مورد خلاف های شخصی, جزئی و فردی است؛ وگرنه در 
مسائل مهم که دشمنان و کفار برای براندازی نظام اسلامی نقشه می 
کشند, تغافل, خیانت و خواست و آرزوی دشمن است. «وو 3 الذین کَقیوا لو 
تَفْفْلّون». (2) 


توجه به ظرفیت افراد 


شخصی در گزارش به امام صادق علیه السلام از مردم منطقهای به شدذت 
انتقاد کرد. امام فرمود: 

«ایمان را ده پله همچون پله های نردبان است که باید پله پله از آن بالا 
روتد: یس آنکه بر بله دوم. انتت. تباید به آنکه.؛ بر پله اول است بگوید که 
ار ی یت او وه برسد. آن را که فروتر از تو 
است مینداز. که به دست بالاتر از خود فروخواهی افتاد. و چون دیدی که 
شخصی. یک پله. از تو پایینتر است به رفق.و نرمی او را به جاق خود بالا ار: 


ور اه سش اه اس ار مکی که ست شکه شین آن واه و 
(3) 


امامان معصوم, همه مطالب و معارف دین را به تمام افراد نمی ۴ 
براع ال حیز صفن: که از باران ام تافر علیه السام هه هراران 
حدیث می دانست که حق با زگو کردن آن را نداشت. سلمان فارسی 


مطالبی می دانسیت که ابوذر نمی دانیست. برد ر شیوه تبلیغ انبیاء می خوانیم 
که فر مودند: : «لتا ام ۳ معاشر الائبیاء آن ححلم التّاسَ بقذر غقولهم» 4)۳) 


«ما قامور تیم که .یقن ظر فیت افرآد.با مرحم ضحنت. کنیم 6 
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توجه به ظرفیت و حالات افراد. حتّی در کارهای شخصی و روزمره هم باید 
مورد دقت قرار گیرد. در حدیث می خوانیم: قلب و روح انسان, گاهی 
علاقمند و گاهی متنفر است ؛ هنگامی که آماد کی روحی داری, به سراغ 
کاری برو. «ان للقلوب اقبالا و ادبار»(1) 


کسالت در عبادت, از چیزهایی است که در دعاها از آن به خدا پناه برده 
شده: «اللقّةَ انیا خود بک من الکسل»(2) 


و نشاط در عبادت؛ از مواهبی است که از خدا| خواسته اند. در روایت می 
خوانیم: «مّن کان له ضبو قلیتصاب له»(3)؛ 


«هر کس کودک دارد. خود را به کودکی زند.» تا بتواند خود را با کودک 
تست داوم ه رت آموادر سر ود 


شیوه به ذر یگو فا دیوار بشنود 


قرآن به حضرت عیسی علیه السلام می فرماید: «عاّت فلت للتّاس 
انخذونی امّی الهین»(4) ؛ « پا نو به مردم تفت که من و مادرم را دو خدا| 
بگیرند؟ لك در اینجا, دوگانه پرستی به شدت نبهی شده است ؛ اما در قالبی 
که در واقع, مخاطب. دیگرانند. 


در جای دیگر, خداوند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم را مخاطب 
قرار داده است و می فرماید: «اگر پدر یا مادرت نزد تو به پیری رسیدند, 
تو با انان درشتی نکن » این در حالی است که همه می دانیم که پیامبر 
صلی الله علیه و اله وسلم در کودکی پدر و مادر خود را از دست داده بود. 
به هر حال؛ گاهی تذکر "غیر مستقیم " و به اصطلاح "به در بگو تا دیوار 
بشنود " از شیوه های موفق است. 


شیوه ایجاد محبت 

عشق و محبت؛ بهترین زمینه و انگیزه برای امر به معروف و نهی از منکر 
است. در بخش مهمی از قران. خداوند نعمت های خود را می شمارد تا 
عشق انسان را نسبت به خود زیاد کند. این زمینه ای است برای اینکه هر 
چه را که او دوست دارد, انجام دهیم و هر چه 
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را که او دوست ندارد, انجام ندهیم. اگر والدین. الطاف و خدمات خود را 
برای فرزندان شماره کنند. عشق فرزندان نسبت به انها زیاد می شود و 
فرامینشان را اطاعت می کنند. برای شناسایی نعمت های خداوند هم بهتر 
است فرض کنیم که اگر نعمت ها وجود نداشته باشد, چه می شود؟ به 
عنوان مثال: 

اگر آب تلخ بود؛ اگر حرکت زمین کند بود و شب و روز بسیار طولانی تر 
بود؛ 


اگر هر چه زمین را می کندیم, به آب نمی رسیدیم؛ 
اگر خورشید به زمین نزدیک بود؛ 

اگر برگها برای ما اکسیژن سازی نمی کردند؛ 

اگر حیوانات, مسچخر انسان نبودند؛ 

اگر باران نبارد؛ اگر زمین برکات خود را از ما بازدارد؛ 
و هزاران اگر دیگر را در نظر آورید! 


چکش دست بگیریم؟ 


اگر حالت فنری پلک چشم ما پاره شود و پلکها روی چشمها بیفتد, تمام 
فعالیتهای ما متوقف نمی شود؟ 


اگر اشک ما شور نباشد, آیا چشم ما که از پیه ساخته شده است, با چیز 
دیگری حفظ می شود؟ 


کسی که می خواهد دیگری را به معروف و نیکی سفارش کند و یا از کار 
بدی باز دارد. بهترین راه ان است که با بیان و یاد نعمت ها و الطاف الهی, 
ابتدا او را عاشق کند. در ان صورت. عاشق هم تسلیم انجام فرامین است 
و هم از هر کار خلافی که معشوق دوست ندارد. پرهیز می کند. کسانی که 
می خواهند فرزندان خود را به نماز وادار کنند, باید نعمت های الهی را 
برای آنان بشمارند. 


شخصی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ففخناخ. اه و گفت: «من 
فردی گنهکار و زناکارم.» حضرت فرمود: «ایا حاضری کسی با ناموس 
خودت این کار را بکند؟» گفت: «نه » پیامبر عزیز فرمود: «پس تو نیز این 


کار را نکن » 
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نام یکی از پاران باوفای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم که در احد 
به درجه شهادت رسید, "عمروبن جموح" بود. او در ابتدا بت پرست بود و 
از چوب, بتی تراشیده بود و آن را در منزل نگهداری و پرستش می کرد. 


از جوانان مومن با همکازی. فرزتدش؛ بار‌ها بت آو را اآلودم کردند. ولی او 
بت خود را تمیز و همچنان عبادت می کرد. روزی خسته شد و به بت مت : 
«چرا از خودت دفاع نمی کنی؟» پس شمشیری به او آویخت و گفت: «اين 
دفعه از خودت دفاع کن » بعد که به سراغ بت آمد, دید شمشیر نیست و 
بت را نیز به لاشه سگی مرده بسته اند و در زباله ها انداخته اند. با دیدن 
این صحنه. وجدانش بیدار شد و اشعاری در وصف بی هنری بت خواند و 
ار 


شیوه تحریک عواطف 


برای امر به معروف و : نهی از منکر, تحریک عواطف. یکی از اهرم های 
بسیار قوی است. و «کسی غیبت دیگری را نکند؛ زیرا| 
دیگری هم برادر توست و ابروی اوء مجنرم است. او که حضور ندارد تا از 
خود دفاع کند. آیا کسی دوست دارد گوشت برادر مرده خود را 
بخورد؟»(2) 


غیبت؛, همچون خوردن گوشت برادر است؛ آن هم برادری که از دنیا رفته 
است. 


قاس سای صلی الم که مسا اسف اسار ات سا 
نقل داستان وفاداری پیروان سایر انبیا, مشورت با مردم, عیادت بیماران 
غير مسلمان. مهربانی و محبت کردن به افرادی که به او دشنام می دادند, 
سعه صدر و اعلام عفو عمومی در روز فتح مکه, دعا به کسانی که غایب 
بودند و آنان را نمی دید, در واقع, از تمام عواطف مردم برای دعوت به 
خیر و امر به معروف و نهی از منکر استفاده می فرمود. 


گرچه وطن پرستی مانند بت پرستی شرک است. ولی وطن دوستی و 
وا را اراس ان 
گرفتن این حق طبیعی و خارح 
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کردن مردم از دیار و کاشانه های خودشان است. «قَذٌ اخرجتا من 
دیارتا»(1) در امر به معروف. می توان از حس ملّی و وطن دوسنی 1 
استفاده کرد و گفت: «برای عزژت کشور و استقلال ملی, اين گونه عمل 
کنید یا این 1 عمل نکنید » کشورهای بی دین, میلیون ها سرباز را با 
همین حسٌ وطن دوستی و ملیت خواهی به جبهه ها می فرستند. 

در امر به مطالعه تاریخ و جغرافیا نیز می توان از این حسسٌ وطن دوستی 
استفاده کرد. برای مثال, ار تاریخ مردان منطقه و زنان نمونه هر منطقه 
را در دسترس جوانان ان منطقه قرار دهند» جاذبه مطالعه 


بیشتر می شود. ولی شرح تاریخ کلی و جغرافیای کلی برای همه, آن جاذبه 
لازم را ندارد. به هر حال. گسترش خوبیها و جلوگیری از مفاسد نیاز به 
قصد قربت ندارد. از هر احساس و وجدان ملی و میهنی که بتوان بهره مند 
شد, نباید کوتاهی کرد. 


آفرده آند. که تشتخصی. به. هادرش. تندی. کرد روز بعده: آفام ضادق, غلیه 
السلام او را دید و به او فرمود: 

« ما علشت آَن بطتها مَلز رل قَد سَکنتَة و أَ حجر‌ها مهد 1 
وعاء قذ سَربتَة» قال: «قْلت بلی» قال: ول تغاظ ِ 


«چرا با مادرت تندی کردی؟ مگر نمی دانی که شکم مادرت منزل تو بود؟ 
دامان مادرت گهواره تو بود؟ سینه مادرت غذای تو بود؟ گفت اری. فرمود: 


پس با او خشن مباش.» 
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امر به معروف و نهی از منکر (2 


ابتدا لطف و محبت., بعد امر و نهی 
قرآن که مردم را امر به عبادت می کند. می فرماید: 
<« و یعبذوا 3 هذا البیت ا رخ اطعَمَمّمُ مه من جوع و ات من حَوف » ,(1) 


نجات داد.» 


هرچه گوینده محبوبتر باشد., کلامش موثرتر است. 


روزی که رسول اکرم صلی الله علیه و اله وسلم وارد مدینه شد, هر قبیله 
برای کسب افتخار خود می خواست که حضرت وارد قبیله انان شود؛ ولی 
حضرت فرمود: «من افسار شتر را رها می کنم و هر کجا که او خوابید؛ 
ار ها یط نس وا 
رها کردند و شتر در خانه "ابو ایوب انصاری" خوابید که در آن زمان, در 


حضرت می خواست بی طرفی خود را نسبت به همه قبائل نشان دهد و 
بگوید که همه را با یک چشم می بیند؛ زیرا گاهی یک موضعگیری و حمایت 
از فرد يا حزبی. محبوبیت انسان را برای هميشه خدشه دار و تاثیر سخن 
او را کم می کند. 

کسی که امر به معروف می کند, باید محبوب باشد. شرط محبوبیت, آن 
است که در ابتدا, همه را با یک چشم ببیند. 


البته, بعد از تبلیغء هر کس حق را بهتر و زودتر پذیرفت, باید با دید خاصی 
به او نگریست که قرآن مي فرماید: «و احْفض جتاک من ایبَعک من 
ال متفه (2) «ای پیامبر ! 
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بال رحجمت خود را برای کسانی که به م لو ایمان آورده اند, باز کن», و 
«نسبت به منافقین خشن باش», «5 اعلّظ عَلَیهم» ۳ 


در تاریخ زندگی پیامیر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و اهل بیت معصوم 

اوء هزاران خاطره درباره برخوردهای عملی آن بزز کواز ان و نحوه امر به 

معروف و نهی از منکر آنان به چشم می خورد که ما چند نمونه از آن را در 
می 


نقل است که مردی اهل شام به امام حسن مجتبی علیه السلام جسارت 
کرد. حضرت, ایشان را به منزل بردند و چنان مورد تفقد قرار دادند که او 
از حرف های خود شرمنده شد.(2) هم چنین اورده اند که فرزند یک 
مسیحی, مسلمان شد. امام صادق به او فرمود: «اکنون که مسلمان شده 
ای, احترام بیشتری نسبت به مادرت داشته باش.» همین که مادر مهربانی 
بیشتر فرزند را در سایه اسلام او دید, مادر هم مسلمان شد.(3) 


حضرت علی علیه السلام می فرماید: «استصلاح الاأخیار باکرامهم و 
الأشرار سم :4 


«اصلاح بعضی از طریق احترام به آنان است؛ :6 همان گونه که راه اصلاح 
گروه دیگری, از طریق تادیب است.» 


کل ات که ی ای ای وا اس ارم کش کف ام تا 
گردن مبارکی حضرت را خراشید. مردم عصبانی شدند و خواستند او را ادب 
کنند؛ ولی پیامبر عزیز با محبت. نظر مردم را نسبت به او تغییر داد. 

تیا ام ای اس ار اش ای 


روزی مالک اشتر که پیراهن و عمامه ای از جنسی کم قیمت پوشیده بود, 
لباس کم ارزش, مالک را تحقیر 
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کرد و کلوخی به او زد. مالک بدون خشم و ناراحتی, به راه خود ادامه داد. 
تعضی که ناظر. این ماجر | بفدتد, به آن .مود کفتند: ههای. بر بو ! ایا دانستی 
به چه کسی اهانت کردی؟ او مالک اشتر, دوست صمیمی غلن علیه 
السلام بود.» مرد از شنیدن نام مالک به خود لرزید و از کرده خود سخت 
پشیمان شد. دنبال مالک به راه افتاد تا او را در مسجد به حال نماز یافت. 
صبر کرد تا نمازش تمام شد, خود را روی پاهای مالک انداخت و همان طور 
که آنها را 


می بو سید پوزش می خواست. فالی با گشاده رویی و مجبت به او 
فرمود: «خوف و هراسی نداشته باش ! به خدا قسم به مسجد نیامده ام ؛ 
مگر انکه برای تو طلب امرزش کنم.» (1) 


شیوه انتقاد مخفیانه 


در حدیت می خوانیم که هر کس برادر دینی خود را مخفیانه موعظه کند, 
او را آراسته است ی | آشکارا موعظه کند, شرمنده اش 
کرده است. «من وعظ آخاه سزا ققد زاتئه و من ععظه علانیه ققد 
شاته»(2) 


اگر خلافکار, خود را هنوز عزیز و محترم بداند. پند ما را زودتر و راحت تر 
خواهد پذیرفت ؛ ولی اگر خود را رسوای مردم احساس کند, اصلاح او بسیار 


سخت خواهد شد. 


در حدیث می خوانیم: «اذا وعظت قآوجز» ؛ «هرگاه کسی را موعظه می 
کیت مختصر ۰ بگو » گاهی آثار جملات و کلمات کوتاه, بیش از 
بحث های طولانی است و در ذهن بهتر می ماند. برای حفظ کردن و 
نوشتن هم راحت تر است. 


شیوه وعده و وعید 
یکی از راه های امر به معروف و نهی از منکر, بیان وعده های اولیای 


خداست. اه انا که انسان.رای انعام هر ناد مفروی:و را تری هر کار 


منکری, نیاز به انگیزه دارد, این وعده ها می تواند یکی از بهترین انگیزه ها 
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راه انحراف خود دست بردارید و استغفار کنید! خداوند شما را به شکل 
خوبي کامیاب می کند. 3 ان اسْتَغْفرٌوا ۳7 نم مٌ توبوا الیه بتک ماع 
خسن الی اجل مُسمّی و یوْتِ کل ذی قَصْل قصْله»(1) 


امام کاظم علیه السلام فرمود: «من بهشت و شفاعت را برای "علی بن 
یقطین " ضمانت می کنم.» 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نیز به کسی که به بهانه سر زدن 

به درختش؛ مزاحم صاحب باغ و زن و بچه او می شد, فرمود: «اکر این یک 

99 به او بفروشی, من برای تو بهشت را ضمانت می کنم.» 
آه تنذدرفت. 


امام صادق علیه السلام به کسی که در دستگاه بنی آمیه موقعیتی داشت و 
اموالی جمع کرده بود, فر مود: «اگر توبه و استغفار کت من برای نو 
بهشت را ضمانت می کنم.» 


وعیدها نیز در ترک منکر نقش مهمي دارند. قرآن می فرماید: «و ایبِعوا 
ام کل چبار عنید . و اثبغوا فی هذو الدئیا لعتةٌ و یوم القیاقه»(2), «کسانی 
که از طاغوت ها پیروی می کنند, هم در دنیا به قهر و لعنت خداوند گرفتار 
می شوند و هم در آخرت.» 


حضرت علی علیه السلام در خطبه 24 نهج البلاغه می فرماید: «قائْفُوا ال 
عباة ال و فژوا ای اللّه من اللهٍ و امَضُوا فی الذی تَهَجَةْ کم و قوموا یما 
عَضَبة یکم ققلمٌ ضامْ لِقلجکُم آجلا" ان لم تُمتحو عاجلا»؛ «اگر شما در 
۱ ۱۳ 7 به کامیابی 
نرسید. من در قیامت. ضامن رستگاری شما هستم.» 


شیوه های اموزشی 


ی اه اگر رمز و راز امر و نهی خود ۷ بگوید, توفیق 
پیچیده است ؛ گاهی مره نهی به حاقو آزهابعتن است ؛ کاهی فهم دلیل نیاز 
به گذشت زمان دارد * کاهی هم ۶ 
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فرمان بودن, خود یک دلیل است. چنانکه در یک دوره علمی. حضرت 
موسی از کارهای حضرت خضر بسیار متععجب شد " و همین که خضر دلیل 
کارهای خودش را باز جه کون موهتی ارام شد.(1) 

با وجود این بسیاری از اوامر و نواهی, بر اساس منطق و دلیلی است که 
و روایات به بسیاری از دلایل اشاراتی شده است؛ از 

جمله اینکه دلیل فرمان نماز, یاد خدا بودن است؛ «اقم الصا لذکری»( ۳۹4 
زیرا یاد او بکاته وسیله آرامش دلهاست. الا بذکر الله 1 الَفَلوب». 
(3) 

هم شین قمازر شفک آزخداهید است ها ها الدی امه ۱3 


و انسان را از فحشا و منکر باز می دارد. «الّ الطّلاة تثهی غن الْمَحْشَاء و 


المتکر».(5) 
اثر تفر کرفتن. بیدا کندن. ف است: ۲«سنت: علیم الصام .. اعا 
تلقون».(6) لعلکم 


ِ از برکات جهاد., جلوگیری از فساد در زمین است که اگر گروهی با 

قیام خود جلو ستمگران را نگیرند, 3 «و لولا 
فع اه لاس مهم یتقض لَقَسَدَت الاژض. . .» (7) فلسفه خمس و 
زکات؛ مجرومیت زدایی, حمایت از تبلیغات دینی؛ آزاد کردن اسرا؛ 
رسیدگی به ورشکستگان و مامقر ان زکات و در راه ماندگان. جذب دلهای 
دیگران و امثتال آن است. دلیل حج نیز حضور در صحنه و برخورداری از 
منافع زیادی است که در قران به ان اشاره شده است. «لِیشْهَذُوا متافع 
لهُم».(8) 


آری ! آشنایی با رازها و رمزها, بهترین وسیله انجام گرفتن آن کار است. 
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بسیارند کتستاته که در مورد آثار و خطرات خلاف خود, آگاهی لا زم را 
ندارند و همین که مثلا با خطرات سیکار اشنا شدتد. آن: را رها می کنند. 
اگر مردم دلیل پیدایش بعضی امراض و يا ناهنجاری ها و يا کودکان ناقص 
الطتمر نات سا اس ارات های ها اس هم باسن هار آنات, 
حوادت و ناگواری ها نمی شوند. برای مثال. اگر عروس و داماد در هنگام 
امیزش جنسی, یک سری دستورات را مراعات ننمایند. ممکن است در 
فورید. آنها تعصی بیدا سوق که تا ار عمیه فرفند و دالوین را زحر دهد 
جالب اینکه. این دستورات., در روایات اسلامی امده است. ای کاش تمام 
عروسها و دامادها قبل از تشکیل زندگی, در کلاسهایی, اطلاعات لازم را 
قرامی کوفته نک اد انا آز وشست مر قال خرن 


مربا را می سازد ولی آشپز ناآگاه, بهترین جنس را نیز خراب می کند. یک 
ترین ماشینها را به دژه پرت می کند. 


مسئله مهم مردم» آگاهی و عدم شناخت است. امام رضاأ علیه السلام 
فرمود: «انْ الثاس لو عرفوا محاسن کلامّنا لائبعونا»(1)؛ 


طرفدارمان می شوند.» لذا در حدیت می خوانیم: «خداوند از علما تعهد 
گرفته است که جاهلان را آموزش دهند.(2) 


ق ات رارصا لب ی و لیا ی هس 
کرد. شخصی از کنار حضرت عبور کرد و حضرت خطاب به او فرمود: «اين 
همسر من است.» یعنی بهتر است که من تو را آگاه کنم تا مبادا فکر 
دیگری تو را به کناه.فادارد. این شیوه آکام سازی, بهتزین و ساده ترین, راه 


برای جلوگیری از سوءظن است. 

در روایات دیگر آمده است که مهمانی به خانه امام باقر علیه السلام وارد 
شد و پیش خود فکر کرد که چرا اتاق امام این همه زیبا #فخاان اسشت ؟ 
امام علیه السلام متوجه فکر او شد و هنگام 
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خروج او از منزل فرمود: «فردا نیز نزد ما بیائید.» فردای آن روز امام 
علیه السلام مهمان را , به اتاق ساده دیگری برد و به او فرمود: «اتاق دیروز 
من از سرمایه همسرم است. او مالک و آزاد است و دوست دارد که 
ان وا اه 
پیداست.» این حرکت امام, برای آگاه سازی افراد ناآگاه, یکی از راههای 
یش رای ال و اس سس مس ال ای ارت 
امروز در دانشگاه ها, سمینارهای بهره وری و بهینه سازی تشکیل می 
شود. هدف همه آنها این است که به مردم آگاهی داده شود که می توان از 


امکانات کم, بهره های زیادی برد. در نهی از منکر, مهم ترین گام, آگاه 
کردن مردم از خطرات مفاسد است. 


شنوه. اسان شباری 


گاهی افراد گناهکار خیال می کنند که ترک گناه و يا انجام فلان معروف 
برایشان مشکل است. یکی از روشهای امر به معروف و نهی از منکر ان 
است که ما کار را امکانپذیر و شدنی قلمداد کنیم و به مردم ثابت کنیم که 
ترک منکرات و انجام دادن معروف, کار اسانی است و حتی می توانیم 


- مگر فلانی از تو ناتوانتر نبود؟ اما به حج رفت و برگشت. 
- مگر فلان سیگاری یا تریاکی نبود؟ بالاخره ترک اعتیاد کرد. 
- مگر فلانی که دختر یا پسرش را زود به ازدواج ور هرد خن ندید؟ 


ندارد؟ 


- مگر فلانی که ازدواج آسان کرد, ضرر دید؟ 


به هر حال, افرادی گرفتار منکراتی هستند و خیال می کنند که نمی توانند 
از ان منکرات دست بکشند و مثلا می گویند که ما مدتهاست که صورت 


خود را این گونه اصلاح می کب 


در قرآن و روایات؛ نمونه هایی به چشم می خورد که انسان اگر اراده 
داشته باشد. همه چیز برای او اسان می شود. همسر فرعون در کاخ 
طاغوت؛ حامی موسی بود و ساحرانی که برای مبارزه با موسی امده 
بودند, یکباره از طرفداران موسی شدند. 


ص:5< 1 


بیان ال‌ها مها اسان سای کرک رات ه انحام صعریی ها آد 
طریق نقل تاریخ و فیلم هایی که ساخته می شود, یکی از این شیوه 


شیوه الگوسازی 


معرفی چهره های موفق و تجلیل از انها, تشوبق انان, در فراهم سازی 
زمینه گرایش مردم به حق و تحقیر چهره های منحرف در پذیرش معروف 
و نهی از منکر هن موّثری دارد. همین که هر سال, مردم در روز عاشورا 
فریاد "یا حسین " سر می دهند؛ , یعنی حمایت خود را از امامت عصمت و 
مظلومیت اعلام می کنند. همین که اين همه سفارش درباره برائت و تنفر 
و لعنت به دشمنان خدا و اولیای خدا شده است, مردم را از گرایش به آن 
خط بازمی دارد. قرآن می فرماید که همه مردم دنیا باید از همسر فرعون 
دیپس بگیرند که چگونه جذب مال و مقام و قدرت فرعون نشد. «ضصرّب 
اللة متلا للذین امتوا امرا فزغون»(1) خداوند با تجلیل از همسر فرعون, 
او را برای همه مردم به عنوان الگو معرفی کرده؛ همان گونه, کم می 
فرماید که مردم باید از حضرت اتزاهیه علیة الصلام قد کات لک اه 
حَسَتَهٌ فی ابراهیم و الذین معه»(2) و 

کرت مجفه ضلی آلله. علبه و آله.فنلم ۱ کان لیم فن سول لاد 
اسوه حسَتهُ»(3) 


درس بگیرند؛ زیرا این دو بزر گوار, اسوه و الگو هستند. در حقیفقت, در 
بسیاری از کارها, نیاز به معرفی افراد الگو و نمونه و خط شکن وجود دارد. 
تیوه قوب از سنگر در قاللب: انز 

روزی بهلول, کارگرانی را دید که به مسجدسازی مشغولند. از آنان پرسید: 
«بانی مسجد کیست؟» گفتند: «هارون الرشید.» بهلول به سنگتراش 
دستور داد که روی سنگی این جمله را حکاکی کند: «بانی مسجد: بهلول » 


سنگتراش سنگ را تراشید و به بهلول تحویل داد. بهلول شبانه از نردبانی 
بالا رفت. و آن: تینی: را ین تتر در فسجد تضت کر . روز 
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یفن 11 


2- . ممتحنه, 4. 


3- ۰ احزاب, 1 2. 


بعد؛ وقتی به هارون خبر دادند, هارون,ر بهلول را احضار کرد و پرسید. 
«بانی مسجد من هستم. چرا تو ای ین سنگ را نصب کرده ای و خودت را 
ی ما «تو اگر برای خدا مسجد 
می سازی, بگذار نام من باشد. خدا که می داند بانی کیست » او از طریق 
این طنز, به هارون فهماند که او اخلاص ندارد. 


روزی بهلول وارد مجلس هارون شد و چون هارون در مجلس حضور 
نداشت, بهلول بر جای هارون نشست. خادمان او را از انجا بلند کردند و 
کتک زدند. همین که هارون وارد مجلس شد. به او گفت: «من چند دقیقه 
جای تو نشستم, کتک خوردم. وای به حال تو که عمری جای اهل بیت پیامبر 


نشسته ای لك 


شیوه بیان ثواب و عقاب 


از وامتهاين. که فی وان جه یله ان انگیزه انجام معروف و ترک منکر را 
در مردم زیاد کرد, بیان پاداش کارهای معروف و کیفرهای منکر است. در 
قران و روایات؛ صدها جمله در این باره به چشم می خورد و علمای ما نیز 
کتاب هایی به نام ثواب و عقاب نوشته اند. 


آشنایی به کیفر گناهان, نحوه سقوط و هلاکت امتها, تاریخ عزت و ذلت 
اقوام و همچنین. آشنایی با الطاف الهی نسبت به کسانی که خود را از گناه 
دور می دارند. بسیار سازنده است. حضرت یوسف, رمز عزت خودش را 
خطاب به ترا درازا: درب معله ی نی کرد «الَه مَن یق و بر قَانّ اللَّ لا 


یضیع ع اجر جر المخسنین» ۱1 «ای برادران ! بدانید که هرکس تقوا پیشه کند, 


شیوه تدربج 


همان گونه که شیطان, انسان را گام به گام به فساد می کشاند, «خطوات 
الشیطان»(2) راه اصلاح و امر به معروف نیز باید گام به گام باشد. در 
مورد تحریم شراب, این شیوه قابل مشاهده است؛ به این ترتیب که 
شرابخواری در چند مرحله منع شد: 
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در مرحله اول قرآن فرمود: یط انگور, هم رزق نیکو ساخته می شود و هم 
مایع مست کننده.» «تَخَدُونَ مه سکرا و رژقا حسنا»(1) 


اشاره به اينکه مایع مست کننده نیکو نیست. 


در مرحله دوم فرمود: «گرچه در قمار و شراب. منافعی به جچشم می 
خورد, ولینضرر آنها بیشتر است.» «و منافع ناس و انفَهُما اکبر.. ۳ (2) 
این بیان, منکر بودن شراب را اعلام می کند. 


ر مرحله سوم فر مود: «هنگام نماز, مست نباشید», لا تَفر‌بوا الصّلاه 5 
اد تم سکاری»(3) 


در مرحله چهارم: شراب به کی حرام شد : خواه مست بشوید وم 
کم باشد یا زیاد؛ هنگام نماز باشد یا غیر نماز, «اما الَمَرٌ و اْمَیسیژ.. 
رحس من عَمّل الشیطان»(4) 


۱ نب ی ات 
پرداخته, <«و پیابک قطهر . و ارگ هجر»(5) 


بعد به بستگان هشدار می دهد «و انذز عشیرتک الاقربین»(6) 
سپس به اهل مکه و اطراف مکه « لننذِرَ ام الفْری و من حولها»(7) 


و در پایان همه مردم کره زمین را مخاطب قرار می دهد. «وما اسلناک 
لا امد ناس 9(۳۰) 


بنابراین مسئله تدریج و حرکت گام به گام. یکی از اصول تربیتی به شمار 
فف. تون یکی ات اع اضات. کمان این نود که مین کشت دعرا عران نکاره 
بر رسول الله نازل نشد؟» و 
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2 . بقره, 219. 
3- . نساءء, 43. 
4 . مائده, 90. 
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مدتره 4 5. 
ترا 12 
انا 92 
سباء, 28. 


قرآن می فرماید وله 7 بجی, برای آرامش روح موّثر است.». «و قال 
الذین کقروا لوّلا تزل عَلیه واه خ جَمَله واجدَه کذلک لنَتبت به فوادک»(1). 


شیوه تکرار 


اا ‏ 1 ؛ ولی در تعلیم و آموزش, همین که 
شاگرد مسئله را فهمید, تکوار شین لادم نستت:. و نها که نامه اسااض 
نها احو۶ نی تیتیعت: بلکه خربینن: هم هست: براین اساس, باید تکرار شود. 


ما در هر شبانه روز چند بار نماز می خوانیم . حساب ایمان به خدا از 
حساب پاد خدا جداست. قرآن نسبت به بعضی می فرماید: 1۳ کان لا 
بو بالله العظیم» (چ). «او به خدا ایمان ندارد.» ولی درباره بعضی دیگر 
می فرماید: «تشْوا الله»(3), 


«خد | را فراموش کرده اند.» ما به خدا| ایمان داریم. اما او را فراموش می 
کارا اشفا کزان اسای راکو کر 


درباره معاد بیز چنین است ؛ تنعضی. ‏ به قیامت ایمان ندارند. «الذین لا 
يوَّمتّون بألاخه»(4) ولی بعضی دیگر ایمان دارند, اما آن را فراموش می 
کنند. «تسوا یوم الحسَاب»(5) 


به هر حال, انسان به قدری فراموشکار است که تذکر گاه یه گاه نیز برای 
او کافی نیست. لذا قران هی فرماید: «چ اوکرُوا اللة کثیرآ»؛(6) «خدا را 
زیاد یاد کنید» 


فراموشی انسان به قدری است که در اسلام سفارش شده است که 7 
هر شبانه روز پنج مرتبه بر بلندی قرار بگیرید و با رساترین و زیباترین 
صدا اذان بگوئید و فریاد بزنید: 
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1-. فرقان, 32. 
2 . حاقه, 33. 
کر نهر 67 
نسم 27 
5 . ص, 26. 


6- . انفال, 45. 


کح غلی اتصلاع» البته فر رود جعلات مشانه این قریاد بای عفاو باز ور 
فضای ایمانی جامعه تکرار شود.(1) 


تکرار سوره حمد در هر نماز ضروری است ؛ تا آنجا که اگر این سوره 
خوانده نشود, نمازی نیست. «لا صلاح الا بفاتحه الکتاب»(2) 


در خود سوره حمد, کلمات "یاک" "صراط" "رحمن" و "رحیم" تکرار 
شده است. به گفته بعضی, سوره حمد دو بار نازل شده است. در قران, 
داستان سجده فرشتگان بر ادم و تکبر ابلیس, داستان موسی و فرعون, 
داستان نوح و قوم لجوج او, و بسیاری از داستان های دیگر بارها تکرار 
شده است. در سوره «الژحمن» یک ایه بیش از سی مرتبه تکرار شده 
است. "فخر رازی" در مورد اثار و فواید و اسرار تکرار در قران؛ در تفسیر 
خود, ده نکته اورده است. 


به هر حال. برای هر لحظه غفلت و فراموشی, یک تذکر لازم است. شما 
در یک نماز, ده ها با ر جمله "اللّه اکبر " را در لابه لای رکوع و سجود و قیام 
تکرار می کنید. بسیاری از کسانی که گرفتا ر گناه شده اند, با یک تذکر, از 
کار خود دست بر نمی دارند؛ لذا باید به هر انسانی تذکر داد و حتی به 
بعضی چند بار تذکر داد. شما در مراجعه به پزشی, وقتی کسالت دارید, ان 
قدر به پزشک ها مراجعه می کنید تا سالم می شوید. هیچ مریضی نمی 
گوید: «چون به یک پزشک مراجعه کردم و مفید نبود. دیگر به سراغ هیچ 
پزشکی نمی روم و دارویی نمی خورم.» 


مماشات 


حضرت ابراهیم علیه السلام همین که ستاره پرستان را دید. فرمود: «اين 
ستاره پروردگار من است.» همین که ستاره غروب کرد, گفت: «من غروب 
کنندگان را دوست ندارم.» با دیدن 
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. ما در شبانه روز پنج نماز داریم که هر نماز یک اذان و یک اقامه دارد و 
جملاتی تکرار می شود: دو بار می گوییم: «حیْ علی الطلاه» 
که می شود 20 بار. و دو بار می گوییم : «حیْ علی الفلاح» که می شود 
0 بار. قففباز هی ورتم «حیه غلی خبر العمل» که می نود 20 بان و 


در پنج اقامه دو بار می گوییم: «قدقامت الصلاه» که می شود 10 بار. که 


2- ۰ مستدرک الوسائل, 0 4 ض‌ 11_59 


ماه گفت: «اين پروردگار من است.» وقتی ماه نایدید شد. گفت: «اگر 


می شوم.» بار سوم. خورشید را دید و گفت: «اين از ستاره و ماه نز کنر 
است ؛ پس این پروردگار من است.» خورشید که غروب کرد, رو به مردم 
گفت: «من از هرچه که شما شریک خدا می پندارید, بیزارم.» 


شکی نیست که حضرت ابراهیم خداپرست بود؛ زیرا در پایان گفتگو با 
ستاره, ماه و خورشید پرستان گفت: «من از شرک شما بیزارم.» و 
نفرمود: : «من از شرک خودم بیزارم.» دلیل آنکه چند بار به ماه و ستاره و 
خورشید گفت: «هذا ربی» ؛ «اين پروردگار من است.» به خاطر آن بود که 
او برای نهی از بزرگترین منکرات (شرک) از راه مدارا و مماشات وارد 
شد و گام به گام, به انتقادات خود اضافه کرد. ۵ 


پار اول فرمود: «من غروب شدنی را دوست ندارم»؛ لانی. لا احت 
لا فلین» ؛ بار دوم فرمود: «ماهپرستی انحراف است و خدا مرا گرفتار آن 
نکند»؛ «لیْنْ لَمْ یهَدّنی ربی.. 3 بار دوم فرمود: «من بیزارم از هر چه که 
قتضا ریک خدا می دانید» نی بری ۶ مقّا تشر کون». 


حضرت ابراهیم با این حرکت مماشاتی خود به مردم فهماند که وجودی که 
در معرض محو و تغییر است, نمی تواند خدا باشد ؛ خواه ستاره به اصطلاح 
کوچک و خواه خورشید بزرگ. او به مردم فهماند همین که دیدید راه 
انحرافی است, با سرعت و شهامت برگردید و لجاجت نکنید. او از مردم 
برائت نداشت. از شرک مردم برائت داشت: «مقّا تٌشرکون». 


حکمت, موعظه, جدال نیکو 


قرآن کریم به پیامبر عزیز مي فرماید: «ادْغْ الی سبیل زبک بالجکمه و 
لوط الحَسَتَهٍ و جادهمٌ بالتی هت اخسَن»(1), «از طریق حکمت و 
منطق با موعظه و نصیحت و یا جدال نیکو, مردم را به راه خدا| دعوت 
کن » ظرفیت فکری, روحی و علمی مردم متفاوت است, لذا گروهی را با 
استدلال, گروهی را با موعظه و گروهی را با مجادله باید دعوت کرد. 
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- . نحل, 125. 


کلمه حکمت در مواردی به کار می رود که گفته ها و پيشنهادها, بنای 
محکمی در عقل و فطرت همه انسانها داشته باشد؛ برای متال, در سوره 
اسراء انسان از فرزندکشی به خاطر فقر, زنا, قتل, تصرف در مال یتیم, 
انجام کارهایی که نسبت به آن علم ندارد. راه رفتن متکبرانه و کم فروشی 
نهی شده است. قران 


سیس می فرماید: «اين نهی ها حکمت است؛ زیرا احدی در بدی آن شک 
و گفتگو ندارد.» بنابراین. حکمت به معنای "سخن محکم و قطعی " است. 
برای مثال. از سینما ماهذارن بد کف کید ؛ زیرا انتقاد شما محکم نیست 
و در واقع, جهت گیری و مقابله در برابر پیشرفت های علمی است. ولی از 
فیلم بد انتقاد کنید؛ چرا که دوست و دشمن ان را سخنی محکم می داند. 


نقل است که امام سجاد علیه السلام در شام هنگامی که می خواست 
دستگاه بنی امیه را رسوا کند, فرمود: «پدرم امام حسین را به نحو سبر, 
همچون پرنده ای در قفس, او را با نوک چاقو سوراخ سوراخ کردند تا 
شهید شد.» در اینجا اگر امام سجاد علیه السلام می فرمود: «پدرم را 
شهید کردند.» در چشم مردم شام که شناخت عمیقی نسبت به اهل بیت 
نداشتند, خیلی مهم نبود؛ زیرا می گفتند: «در جنگ. افرادی کشته می 
شوند و تا از آنها امام حسین بوده است.» امام سجاد علیه السلام 
فرمود: «بر فرض که قصد کشتن دارید؛ اما چرا این گونه کشتید؟ چرا مثل 
پرنده بدنش را سور مورا کردید: جرا کنار نهر اب آذ را تشته کشتید؟ه 
چرا او را دفن نکردید؟ چرا به خیمه های او حمله کردید؟ چرا کودی او را 
شهید کردید؟» این کلمات. به قدری در نزد افراد. غیرقابل خدشه بود که 
شام را طوفانی کرد و یک کودتای فکری و فرهنگی علیه رژیم اموی به راه 


در امر به معروف و نهی از منکر, باید روی مسائلی تکیه کرد که قابل 
خدشه نباشد؛ به سخنان محکمی که مورد قبول همه است. "حکمت " گفته 
می شود. و اما مراد از "موعظه حسنه ‏ موعظه ای است که بر اساس 
محبت و با بیان نیکو باشد و در زمان و مکان مناسب با شیوه های صحیح 
انجام شود. مراد از "مجادله نیکو" نیز حفظ اخلاق مجادله. پذیرفتن نقاط 
قوت دیگران و استدلال و مقابله به مثل در شیوه هاست.(1) 
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1- . اگر به تفاسیر و روایات مراجعه کنیم, درباره تفسیر این آیه به نکات 
جالبی دست می یابیم. 


امر به معروف و نهی از منکر (3 
اصلاح عقائد 


بعضی گناهان و مفاسد اخلاقی از عقائد و خیال های باطل برمی خیزد؛ 
ی ی سای و بو ی سر ؛ به عنوان 
مثال. افرادی برخلاف نهی قرآن, در زندگی خود, به طاغوت ها و ستمگران 
تکیه می کنند و به بازوهای ظلم تبدیل می شوند. در حقیقت. هدفشان, 
کسب قدرت از طریق ستمگران است. قرآن می فرماید: «تمام قدرت و 
قوت از آن خداست»؛ «انْ القوّه لله جمیعا»(1) 


اکز اتسان تقو باه که ام قورت ها از آو است مرا کسب قدرت: 


گروه دیگری که صدها و هزاران کار خلاف انجام می دهند. هدفی جز 
سیون نع دای ا سا ال می ند که رما مفام هر هاش که 
شرق و غرب. ازدواج با فلان فامیل. اشتغال به فلان کار و امثال آنهاء عزت 
آفرین است؛ : مثل پسر نوح که در برابر تهدید به غرق کفار, به پدر می 
گفت: «من به کوه پناهنده می شوم تا غرق نشوم.» غافل از آنکه, , روز قهر 
ای کوه نب تجات نمی باند. کر این افراه باور کنند که فران تام عزت 
ها را از خدا دانسته است: «قان اه له جمیعا»(2) و زیادی و کمی 
عرّت افراد, تنها به دست او است و نه دیگران, این همه خود را به آب و 
انش تمی فد تا فران آنان را علافت کند وید <ایا غوت وا از تیکران 
می خواهی؟ » 


بسیاری از گناهان بازخواهد داشت. 
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خشکاندن ريشه مفاسد 


قرآن می فرماید: «انّ بَعَضَ الظنٌ الم و لا تَجَسَسُوا و لایعْتبْ بَفَصُکم 
بعصا»(1), «سوء ظن نبرید و تجشس و غیبت نکنید»؛ زیرا سوء ظن. 
سرچشمه تجشس و تجسس, سرچشمه غیبت است. 

قران برای پیشگیری از گناهان جنسی, ِ 2 است. 
«قَل للْموّمنین یَعْصُوا من آبصارهم.... قُلّ لموْمناتِ بصن من 
اتصارهن 2۳۰ 


به گفته حضرت عیسی علیه السلام , نگاه سرچشمه علاقه و کشیده شدن 
به فساد است.(3) اگر قرآن زنان را از پایکوبی مبع» «و لا یَطربن 
بازجخلهن»(4) با از کفتار ههراه با نا و کرشمه و تحریک نهی مي کند 
«قلا صقن بالعول قیمع الذٍی فی قَلیه مَرض»(5) به خاطر خشکاند 


سرچشمه گناه ا تفت 


خلوت با نامحرم در خانه یا محل کار, ساختن خانه های مشرف بر یکدیگر, 
پشت بام های بدون حصار, اجاره دادن خانه ای که در آن دختران بالغ 
ند کی می کنند, به خانواده دارای پسر بالغ. ازادی بن قید و شرط بندون 
در نظر گرفتن میزان آوزفتت پذیری افراد, عدم نظارت بر نوع فیلم های 
وبدیویی؛ آزادی ارتباط دختر و پسر در پارک ها, اتوبوس ها و دانشگاه ها, 


ورود و خروج همزمان دختران و پسران از مدارس و... همگی از اسباب 
اک 


مسئله جداسازی, به معنای تحقیر زن يا مرد نیست. بلکه نوعی سالم 
سازی است. کیست که نداند جدا بودن دختر و پسر در دانشگاه. سبب 
تمرکز فکر و رشد علمی بیشتری می شود؟ اسلام و انقلاب اسلامی ثابت 
کرد که حضور زن در صحنه های اجتماعی» علمی 
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2 . نور, 30 - 31. 
۱ ی تست ج 4 ص 242. 
7 . لور دد. 


5- . احزاب, 32. 


و سیاسی, ربطی به بی بندوباری ها و مفاسد غربی ندارد. زن موجودی 
کت ار ی 
او در رشد جامعه و سرنوشت ملت, مثل مرد و در بعضی از مسائل تربیتی 
و هنری حتی از مرد جلوتر است. تاریخ اسلام, زنانی را سراغ دارد که 
سرچشمه برکاتی بوده اند؛ یکی از آتنان, خواهر زراره است که ابتدا شیعه 


مهدی:, نسل زراره از فقهای شیعه بود. 


تفل افنت که از خضرت علی غلبه آلساام پرسننده «رصسیل خدا.ضلی اه 
علیه و آله وسلم به زنها سلام می کرد؛ چرا شما سلام نمی کنید؟» فرمود: 
«رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سی سال از من بزرگتر بود, ولی 
من جوان هستم. نگرانم پاسخ بعضی زنها در من اثر سوئی (بیش از 
پاداشی که از سلام کردن توقع دارم) بگذارد. ند (1) هم چنین آورده اند که 
امام باقر علیه السلام به مردی که به زنی قرآن امه تن می داد و در 
ضمن آموزش, با آن زن مزاح کرده بود, فرمود: «لا تعودن الیها»,(2) 


«اين آموزش را تعطیل کن.» 


تا کته نعاند. که مبارزه با ريشه هاء مخصوص گناهان جنسی نیست: در 
مسائل سیاسی نیز باید به سراغ ريشه ها رفت. قران به موسی می 
فرماید: «ادْهبٌ الی فرعون ائّه طقی»(3) «به سراغ فرعون. سرچشمه 
طغیان و سرکشی برو.» يا در حدیبت میخوانیم : «شباهت مردم به 
فرمانروایان, بیش از شباهت آنان به پدران 0 هی «الناس بامرائهم 
آشبه بآبائهم»(4) 


برای اصلاح دولت ها باید دولتمردان اصلاح شوند و برای اصلاح نسل نو, 
باید خانواده اصلاح شود. در حدیث آمده است که اگر فقها و امرا اصلاح 
شوند, جامعه اصلاح می گردد. از حضرت علی علیه السلام پرسیدند: «شما 
به فراریان جنگ صفین حمله می کنید, در 
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1- محججه البیضاء, 0 3 ضص د5ود. 
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3- ۰ طه, 24 


حالی که به فراریان جنگ جمل کاری نداشتید. دلیلش چیست؟» فرمود: 
«مخالفان فراری در صفین؛ یس از فرار, دور رهبرشان معاویه جمع می 
شوند و قدرت تازه ای پیدا می کنند, ولی در جنگ جمل, » چون رهبرانشان 
از پا دز هیده فراریان پناهگاهی نداشتند رهز نما را آزاد گذاشتم. ند 


آری ! آنجا که محورها و قدرت ها و سیاستگذاری های نظامی و اقتصادی 
متمر کزند, در امر به معروف و نهی از منکر, باید سراغ ان محورها رفت. 


۳ یر هوشر 6از 


گاهی اوقات, یک منکر در میان مردم به صورت یک جریان و عادت و رسوم 
ذو اضف اند "یه کونه آی. که-شکنشن. ار شنت کار هر کسن. نسنت: خلی, به 
هر حال افرادی با صلابت و با توکل به خداوند باید با سعه صدر وارد میدان 
شوند و آن عادات را دگرگون کنند و طلسم را بشکنند؛ به عنوان مثال, 
اسلام می گوید: «پدر نمی تواند با همسر فرزندش ازدواج کند؛ ولی عقیده 
جاهلیت این بود که با همسر فرزند خوانده نیز نباید ازدواج کرد.» قران به 
پیامبر اکرم می فرماید: «با همسر طلاق داده شده زید -که فرزند خوانده 
توست- ازدواج کن تا سنت جاهلی شکسته و راه برای دیگران باز 
شود.»(1) 


البته, این نوع حرکت کار هر کسی نیست. کسانی باید دست به این کار 
بزنند که به جای سنت شکنی, خودشکنی نکنند؛ زیرا گاهی موج مخالفت 
بلند خود نیز نرسد؛ به عنوان مثال, در زمان خلفاء نمازهای مستحبی را با 
جماعت می خواندند.هنگامی که حضرت علی علیه السلام حکومت را به 
دست گرفت, دستور داد که تنها نمازهای واجب را به جماعت برگزار کنند. 
تامان ان موج سامت شروع شید که حطرت: ورمو ورد «هر کاری می 
خواهید., انجام دهید.» چون مقاومت امام درباره نماز مستحبی و آن همه 
مخالفت, همه استعدادهای مردم و اهداف بلند امام زا قعت نت فرآز مه 
داد, لذا امام آنان را به حال خود رها کرد. 
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احترام به ارزشهای دیگران 


اگر نقاط مثبت فرد يا گروهی را پذيرفتيم و ستایش و احترام کردیم و 
سپس, از نکته منفی او نهی و انتقاد کردیم. موفق خواهیم بود. در تاریخ 
امده است: هنگامی که مسلمانان صدر اسلام به خاطر فشار کفار مکه, به 
حبشه هجرت کردند. کفار هیئتی را همراه با هدایا برای پادشاه حبشه 
فرستادند تا مسلمانان را از کشور اخراج کند. نجاشی- پادشاه حبشه- 
گفت: «من باید خودم حرف های مسلمانان کفار را بشنوم.» پس, از 
سخنگوی مسلمانان- جعفر طیار- پرسید: «حرف شما چیست؟» ایشان 
اهداف اسلام را مطرح کرد. کفار برای تحریک شاه که مسیحی بود, گفتند: 
«مسلمانان به حضرت عیسی بی توجهی می کنند.» در این هنگام, جعفر 
سوره مریم را که در آن سیمای زیبای حضرت عیسی آمده بود, تلاوت کرد. 

شی مسیحی که دید اسلام به مقدسات آنان این همه احترام گذاشته 
است: اشک شوق در چشمش حلقه زد و مسلمانان را در پناه خود حفظ 
کرد. کفار هم مأیوسانه به مکه بازگشتند. در حقیقت. حسن سلیقه. بلاغت 
و روان شناسی تبلیغی جعفرطیار سبب پیدایش مکتب اسلام در حبشه 


شند. 


ر سفارش هاي اسلامی ادخ است: «بزرگان هر قوم را احترام کنید », 
«آکر وا گریم کل قوم» (1) قرآن کریم, به تورات, انجیل و انبیای گذشته 
احترام می گذارد و مراکز عبادت ساير ادیان را محترم می شمارد؛ تا چایی 
که برای حفظ آن, دفاع را لازم دانسته است. «و دَفعْ اللّه الناس 


مه و 0 زتی] 


بعضهم ر عض لَهَدَمت صوامع 5 بیع و صَلواث و مسَاجد ۳ .(2) 
با انجام معروف, زمینه را بر منکر تنگ کنیم 
خوردن عدذانوج در ان بهشت منع کند, ابتدا اجازه بهره برداری از غذاهای 


دیگر را به او می دهد و می فرماید: «از هر نوع غذا که می خواهی 
اشفاوم کم ؛ ولی دنبال اين نوع غذا نرو », «قکلا مها رغداً 
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حیثٌ تما و لاتقربا هده الشجره»(1) آری ! راه معروف را باز کنید تا 
زمینه ای برای منکر پیدا نشود. 


حضرت علی علیه السلام فرمود: «اگر خلیفه دوم ازدواج موقت را حرام 
نمیکرد. هیچ کس جز افراد شقی, مرتکب زنا نمیشد.»(2) 


هم چنین, خداوند, مردم را از امیزش جنسی با همسران خود در روزهای 
ماه رمضان منع می کند؛ ولی در عوض, جواز این امیزش را در شب های 
این ماه (قبل از انکه روز فرا رسد) صادر می کند. یعنی اول انسان را از 
طریق ی حلال تأمین می کند و بعد, از آمیزش در روز خاص نهی می کند. 
«اجل کم لیلة الصیام الَقَتْ الی نساآءعکم».(3) 


شاید به همین دلیل است که همواره کلمه امر به معروف قبل از نهی از 


در اسلام سفارش شده است که والدین به هنگام بازی؛ رفتار کودکانه در 
پیش بگیرند ۳ فرزندشان وا همبازی دارد و این غریزه در او 
تارر شود. «من کان لَة ضبمث فلیتصبی»(4) 


۳1 ازدواج را در جامعه آسان کنیم؛ نصف گناهان کم می شود. امام صادق 
علیه السلام فرمود: «من تزوخ فقد احزر نصف دینه»؛() «کسی که 
ازدواج کند. نصف دین خود را حفظ کرده است.» 


قرآن می ِِِ «انّ الصّلا ی عَن القَجشاء و5 و الَمْکر» (6) «راه 
جلوگیری از فحشا و منکر, انجام معروفی همچون 1۳ اگر مساجد 


ما جامعیت لازم را داشتند, از رونق 
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1- . بقر ه؛ دد. 

2 . بحار, ج 53, ص 31. 

3- . بقره, 1867. 

4- . کودک, مرحوم فلسفی, ۳ 2 ص‌ 0 1. 
5- . بحار, ج 103, ص 219. 


6- ۰ عنگبوت, 45 


مراکز فساد کاسته می شد. اگر والدین به مقدار لازم به فرزندان محبت 
مب کردنده آنان دچار دوستان نااهل نمی شدند. اگر اغنیا حق محرومان را 
ادا می کردند, حرکتی علیه آنها صورت نمی گرفت. «انقَفُوا فی سبیل الله 
5 ۳۹ بایدیكم الی الَملکه»: (1) 


تفریج و ورزش معروفی است که جلو بسیاری از مفاسد, امراض, عقده ها 
۱ را می گیرد. او مسئولان مملکتی, از معروفهایی 
است- را بگیرد. 


کوتاه سخن آنکه, بهترین راه مبارزه با منکر, پر کردن ایام فراغت. تأمین 
نیازهای طبیعی و باز گذاشتن راه های حلال است. خداوند همان طور که 
دوست دارد از محرمات پرهیز شود. دوست دارد که از حلال ها استفاده 
شود. در قرآن, از کسانی که حلال ها را پر خود حرام کردهاند. به شدت 
انتقاد شده است. «َللْة اذن لکم ام ۳3 الله تَفتَرُون»(2) در سوره نحریم» 
خداوند خطاب به پیامبرش می فرماید: «چرا به خاطر رضایت بعضی از 
همسران, حلال های خدا را بر خود حرام کرده ای.», «لِم تحَرَم ما احل اه 
لک تَبتَفی مَرّضات اژواجک»(3) 


تهیه فیلم های مفید. سرودهای زیبا, کتابهای پرجاذبه. دید و بازدیدهای 
۷ ی و فا 


با اینکه کار خیر هر چه مخفی تر بانشد, باداش آن نیشتر است., ولی گاهی 
باید برای رضای خدا کارهای خیر را علنی کرد؛ البته حساب تظاهر به خوبی 


بیشتری دارد, برای ان است که جامعه را 
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3- ۰ نحربم» 1 


برای فساد آماده می کند. اگر نماز جماعت و تظاهر به خیر, اجر بیشتری 
دارد, به خاطر همین زمینهسازی هاست. به عنوان مثال. روز ۵ و تون در 
ماه رمضان از غیر ماه رمضان آسانتر است و این به خاطر فضایی است 
که در ماه رمضان به وجود می اید. 


هم چنین»؛ در قرآن, از مانورهای دسته حجمعی که ارنش اسلام انجام تب 
دهد و با تظاهر به قدرت, دشمن را مرعوب مي کند, به "عمل صالح تعبیر 
و و 1 
۳۹ 


کمن که آقاه قاس گام و وا ی شام سفن را اف اسات 
می گذارند؛ اما زنان باحجاب در مساجد و پشت دیوارهای ضخیم 


و دور از چشم مردم به عبادت می ایستند. باید خوبیها در معرض دید قرار 
گیرد تا فضای جامعه, فضای معروف شود. 


افشاگری 


در تاریخ هی خوانيم؛ شخصن. که از همسایه خود آزار می دید؛ تزذ پیامیز 
امد و شکایت کرد. حضرت او را امر به خیر فرمود. شخص مدتی صبر کرد؛ 
اما همسایه دست از آزار برنداشت. باز شکایت کرد. حضرت فرمود: «باز 

صبر کن.» مدت ها با صبر گذشت. همسایه با پند و موعظه نیز دست 
از آزاز بر نداشت: 


هر اتحاعم فر خرن فرحلهم محاعیو ار خی الله غلوه و انم تسام به 
فرمود: «روز جمعه آثاثیه خود را در کنار مسیر مردم قرار بده ِِِِ 
از تو پرسید: چرا کنار راه نشسته ای؟ بگو: همسایه ام مرا خسته کرد.» 


او این شیوه را عملی کرد و همسایه مردم آزار که آبروی خود را در جامعه 
در معرض خطر دید. دست از کارش برداشت و تقاضا کرد که شخص به 
خانه برگردد.(2) 
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سرچشمه بسیاری از منکرات و انحرافات. چهره های مرموزی هستند که 
ی و ای 


[- دین تراشی. 


2- توجیه کارهای خلاف. این چهره های مرموز. برای اینکه منکرات طاغوت 
ها را معروف جلوه دهند. دست به توجیه کارهای خلاف آنان می زنند تا به 
این وسیله, مردم را ارام کنند؛ برای مثال. معاویه با پول دادن به "سمره 
بن جندب " که عنوان صحابی داشت, حدبت تراشی می کرد. 


3- تضعیف. آنها با گفتن «شما حریف نمی شوید.» یا «مال و جان و آبروی 
شما در خطر می افتد؛ پس بهتر است که شما مشغول کار خود باشید.» و 
امثال اینهاء مردم را از قیام به حق باز می دارند. 


4- ایجاد تفرقه. 


به هر حال. کسانی که بنا دارند امر به معروف و نهی از منکر کنند, باید با 
افشاگری, اینان را که مانع از قیام به معروف و جلوگیری از منکرات می 
شوند؛ از سر راه خود برداند. 


اک 1 ۳ 1 رز 
«لاخیر فی کثیر من تجواهم الا مَنْ امر بصَدقه او مَعژوف او اصلاح بین 
الناس»(1)؛ ۲ 


در بسیاری از گفتگوهای درگوشی, خیری. ینت جر ان سخنان مخفی که 
از آنن ایهٌ معلوم می شود که سزاوار است که کمک به محرومان سفارش 
به کارهای نیک و اشتی دادن میان مردم محرمانه باشد؛ زیرا کاملا روشن 
است که در این گونه کارهای محرمانه, ابروی مردم حفظ می شود. 


ص:171 


1- . نساء, 114. 


در حدیث آمده است که اگر فقیری درخواستی کرد و شما به او کمک 
کردی, کمک شما.؛ پاداش ابروی اوست که ريخته است. سزاوار است قبل 
از سوال به او کمک کنید. 


در حدیثی می خوانیم که امام صادق علیه السلام نگاهی به کعبه کرد و 
فرمود: «ای کعبه ! تو خیلی عزیز هستی؛ اما ابروی موّمن از تو عزیزتر 
است.» امامان در تاریکی شب با پوشاندن چهره خود به فقرا کمک می 
کردند تا ضمن سیر کردن افراد, آبروی آنان محفوظ بماند. مسئله امر به 
معروف و اصلاح ذات البین نیز باید به طور مخفی باشد. مشاوران خانواده 
و کسانی که پرونده افراد را نگه می دارند. باید رازدار باشند. 


در دعوت به حق و جلوگیری از منکرات و مفاسد, گاهی باید حرکت دسته 
جمعی کرد؛ زیرا تذکرات فردی اثری ندارد و باید هیئتی اعزام شود. حتی 
اف ارم می نوی مار هی و امراد ای انا اضا نهد 
بعضی از راهییمایی ها؛ همان امر به معروف و نهی از منکر عملی است 
که به صورت دسته جمعی صورت می گیرد. اگر تظاهرات میلیونی مردم 
اشا وه متس اضا ند 


قرآن در اسرار حج می فرماید: «مردم به حح روند تا شاهد منافع باشند.» 
در کلمه "منافع ‏ وسعتی هست که در دیگر اسرار نیست. با تکاهی به 2» 
انچه از همه بیشتر جلب توجه می کند, مانورهای دسته 

های دسته جمعی و پی در پی از میقات به مکه, از مکه به عرفات, از 
عرفات به مشعر, از مشعر به منی و از منی به مکه؛ سیمای حج. در این 
حرکت جلوه می کند که انسان شاهد منافع ان است. 

نفوذ در دستگاه ظلم 

امام کاظم علیه السلام در جلوگیری از ظلم حاکمان بنی عباس, به افرادی 
مثل "محمد بن اسماعیل " و "علی بن یقطین " " دستور نفوذ در دستگاه ظلم 
را داد تا در حد امکان, از پاران اهل بیت پیامبر حمایت کرده و از ستم 
که ایکا هد حص ره این آفر اد کور 
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أن شرایط خفقان, حامیان معروف و ناهیان از منکر بودند, فر مود: «شما 
ستارگان خداوند در زمین هستید.»(1) 


و نیز فرمود: «از سعادت قلخ بن بقطین آن است که من در موقف جج‌ 
(مکه و عرفات) براه آوذغا می کلم ۱2 


و فرمود: «من بهشت را برای او ضامن شده ام و هرگز آتش به او نخواهد 
رسید.» ؛ «صمنث لعلی بن یقطین آن لاتمشه النار ابدا» 3(۰) 


قرآن از همسر فرعون نقل می کند که از بزرگترین منکرات (قتل موسی) 
پیشگیری کرد؛ ولی همین زن باایمان نمی گذاشت که فرعون از تفکر و 
اعتقاد او آگاه شود و به اصطلاح, "تقیه " می کرد. 


ابوطالب, عموی عزیز پیامبر نیز که از بزرگترین حامیان پیامبر اکرم صلی 
الله. علیه. و اله. وسلم بود, اشعار زیادی در وصف پیامیر- که نشانه اینمان 
قلبی او به حضرت بود- سرود. او در میان سیل کفار و مشر کین مکه, , در 
قالب بی طرفی؛ از حضرت طرفداری می کرد. 


قرار دادن عوامل نفوذی برای جلوگیری از منکرات و خطراتی که امت 
اسلامی را تهدید می کند, واجب است. این کار را "تقیه " می نامند. تقیه 
دادن نیروها؛ نشان دادن نرمش و ایجاد محبت؛ گرفتن اطلاعات صحیح از 
دشمن, شناسائی سرچشمه ها, پیدا کردن زمان مناسب, مکان مناسب. 
یاور مناسب؛ تغییر شکل دادن کار و نه تعطیل کردن ان؛ پیدا کردن راه و 
نه تغییر عقیده دادن. 


عرضه کار صحیح 


خلافکاری که بدون غرض به راه کج می رود, باید راه صحیح را- آن هم به 
طور غير مستقیم- به او نشان داد. در روایات امده است که پیرمردی 
مشغول وضو بود؛ ولی ان را صحیح انجام نمی داد. امام حسن و امام 
حسین که هر دو کودک بودند. متوجه اشتباه 
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3-. همان ص 287. 


پیرمرد شدند و برای راهنمایی این پیر» او را به داوری خواندند و گفتند؛ 
«ای پدر! ما هر کدام وضو می گیریم و شما داور باش که وضوی کدام 
درست تر و بهتر است.» پیرمرد که وضوی هر دو طفل معصوم را دید, 
فرمود: «وضوی هر دوی شما صحیح است و وضوی من باطل است.» این 
نمایش ان دو کودک, یک اموزش هنرمندانه و غیر مستقیم همراه با حفوظ 
ابروی پیرمرد و بهترین شیوه امر به معروف بود. 


توجه به عنصر زمان 


گاهی امر به معروف و نهی از منکر, در زمانی بی اثر, ولی در زمان دیگر 
موّثر است. در این موارد, باید با توجه به عنصر زمان, کار خود را انجام 
داد؛ به عنوان مثال. در روایات می خوانیم که هنگام مسافرت. همسر خود 
را به تقوی سفارش کنید؛ زیرا در انتضانه جدایی, علاقهها اوج می گیرد و 
ز میته پذیرش در انسان زیاد می. شود. در حدیت دیگری آمده اسشت که .در 
زمانی که غضبنای هستید. کسی را ادب نکنید؛ زیرا در معرض افراط 
هستید.(1) 


شاید یکی از دلایلی که در جلسات سوگواری, قرآن تلاوت می شود- علاوه 
بر اینکه هدیه کردن ثواب تلاوت قران به روح میت یک ارزش است- این 
است که شرکت کنندگان در جلسه ختم» برای شنیدن موعظه, امادگی 
روحی خوبی دارند. 


در سوره قلم, داستان چند برادری را می خوانیم که وارث باغ پدر شدند و 
بر خلاف شیوه پدر که به فقرا رسیدگی می کرد. تصمیم گرفتند که از 
محصولات باغ, چیزی به فقرا ندهند. در این میان. یکی از پنج برادر. مخالف 
تصمیم دیگر برادران بود ؛ ولی سخن این یک نفر در میان آن-خهار مراد 
نقشی نداشت. آنها اول شب خوابیدند تا سحرگاه به باغ روند و دور از 
چشم فقرا و تا قبل از روشن شدن روز- که محرومان آگاه می شوند- تمام 
میوه را از باغ به جای دیگر منتقل کنند؛ اما زمانی که وارد باغ شدند, دیدند 
که قهر خداوند از طریق صاعقه ای باغ را به صورت کویری در اورده 
است. برادری که شیوه پدر را 
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۰ بحار, ج 76, ص 102. 


می پسندید, جلو آمد و گفت: «آیا من دیروز به شما تذکر ندادم که تصمیم 
محروم کردن فقرا, سبب محروم ماندن خودتان می شود؟» 


فرر ان واششا نم ده کته حالت معوو دار ده 


1. تصمیم و نیت گناه, گرچه کیفر اخروی ندارد, ولی تاثیر دنیوی دارد. 


۱ 0 1 


زمانی که یک معلم نمره خوبی به شاگردی می دهد اگر او را امر به 
معروف و : نهی از منکر کند, اثر بیشتری دارد. زمانی که انسان هدیه ای 


و محبوبیت بیشتری در دل او دارد و سخنش موثرتر 
است. 


قرآن و روایات؛ روی «زمان» عنایت دارند؛ برای مثال, نسبت به است: ستغفار 
در سحر, مکرر سفارش شده است.(1) 


برای دعاأ کردن بعد از نماز واجب, بعد از خطبههای نماز جمعه. شب جمعه, 
غروب جمعه, ماه رمضان, در صحرای عرفات و هنگام نزول باران, روایات 
مخصوصی امده است.(2) 


زمانی که حضرت یوسف در زندان متوجه شد که دیگر زندانیها مشرک 
هستند, ابتدا به. آنان چیزی نگفت؛ اما وقتی بعضی از آنان خوابی دیدند, 
نیاز به تفسیر و تعبیر داشتند و از رفتار یوسف هم آثار بزرگواری را دیده 
بودند. نزد او امدند تا خوابشان را تعبیر کند. یوسف این زمان را برای نهی 
از فتکر مناسپ: دید.و برمنید:-«ابا چند. ازیاب و خدا داشتن بهتر است یا 
ایمان به خدای یکتای قهار »: «۶ اباب مت و حیز ام اللةّ الواحذ 
الْقّار». (3) یوسف با این سوال, آنها را از شرک- که بزرگترین منکر است- 
نهی فرمود. او برای دعوت به تقوا, طور دیگری عمل کرد. هنگامی که بعد 
از سال ها, برادران یوسف او را 
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9 


شناختند و از او پرسیدند: : «آیا تو یوسف هی ؟ | کفت: «بله ! من یوسف 
هستم و این برادرم است که خداوند بر ما منت گذاشت و بعد از دهها سال 
و آن همه حوادث و پیمودن مراحلٍ از بردگی تا حکومت, همه ما را یکچا 
جمع کرد.» «قالوا ء الک لائت یوشف قال اتا یوشف و هذا اخی قَة مَرّ ال 
عَلیتا». 


«انَهْ من یتق و یضبرّ قَانّ اللةَ لایضیع آجُر المُحسنین»(1)؛ 


«هر کس تقوی و پشتکار داشته باشد. خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع 
نمی کند.» 


وقتی فرعون برای مبارزه با حضرت موسی علیه السلام تمام ساحران 
باتجربه را از سراسر کشور گرد آورد و به آنان وعده پاداش و مقام داد, 
قرار شد روزی را برای به نمایش گذاشتن سحجر خود در برابر معجزه 


حضرت موسی فرمود: تا و 
باشند. «قال مَوعد کم یوم الَرْیته و ان یحخشر الناس صحی».(2) 


در این انتخاب» نکاتی وجود دارد؛ از جمله: 
1- عید ظاهری مردم را که با تغییر لباس و کفش و کلاه دلشادند, به عید 
معنوی تبدیل کنید؛ تا با تغییر فکر و عقیده, شاد باشند. 


2- هنگام نیمروز» انتخاب شد تا حضور مردم بهنر و فراغت ذهنی آتات 
بیشتر باشد؛ زیرا هر چه افراد بیشتری معجزه را مشاهده می کردند, 
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1- ۰ یو سف؛, 90 
2- ۰ طه, 59 


امر به معروف و : نهی از منکر (4 


ات کی اتکی 


علامه شهید مطهری در آیه 101 سوره آل عمران که دربارم امر به 
معروف است, به نکته ای توجه فرموده اند که به ظاهر دیگران از آن غافل 
شدهاند؛ آن نکته اين است: کة ار امر به معروف در میان آنة قرار 
گرفته که هر دو مربوط به اتحاد و وحدت مسلمین است. گویا می فرماید 
رمز توفیق و نفوذ کلام, در وحدت کلمه است ؛ یعنی اگر شما متفرق 
باشید, امر به معروف شما تاثیری نخواهد داشت. به چند نمونه اشاره می 


کنم: 


تعارض بین رفتار والدین با سفارشات مد یه : تعارض بین سفارش به 
صرفهجویی از یک سو و اسراف افراد یا دستگاه ها و سازمان های دولتی 
از سوی دیگر؛ تعارض بین گفتار و رفتار پدر با 7 تعارض بین دستور 
پوشش کامل و حجاب از یک سو و یافت نشدن لباس مناسب در بازار از 
سوی دیگر؛ تولید جوراب های نازک و بدن نما از یک سو و سفارش به 
نپوشیدن چنین جورابهایی_ از سوی دیگر؛ تبلیغ علیه سیگار از یک سو و وارد 
کردن مجهزترین ماشین آلات سیگارسازی از سوی دیگر و ... اگر بخواهیم 
مردم را به حق دعوت کنیم, باید این تعارضات را به حداقل برسانیم. 


جامعه ما باید از یک وحدت نسبی برخودار باشد؛ زیرا تفرقه, خود, 
بزرگترین منکر و عذاب الهی است. در قرآن. سه نوع عذاب مطرح شده 


ست . 

راب از اسان بالاد فغتایا من قوف کم»: 
2 عذاب زمینی: «و من تحت آرجلکم» ؛ 

3- عذاب تفرقه: «او پلیشکم شیعاً». 
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امروز, بزرگترین منکرات؛ استکبار جهانی است. آپا مسلمانان با وجود آن 
همه تفر فه, میتوانند از زیر بار تسلیم استکبار, شانه خالی کنند؟ آپا 
انگشتان دست, بدون جمع شدن و به مشت درآمدن, 


ناه کم مان تست نم این فیلی کارها عنم ان آفراه ۱ 
قطع می کند و عامل جدایی می شود؟ 


آنا زمر 6 زاز‌سمارشهانی که اسلام بزای.ساام کر رن شذیه دادرم تن غانی 
بردن, دید و بازدید, عیادت مربض رفتن. شرکت در تشییع جنازه, وام دادن 
عیبیوشی, انفاق و کمک به هم نوع,. شرکت در نمازهای جمعه و جماعات و 
عید, عفو, اغماض و کظم غیظ, آرآیتتن و نظافت. دست دادن و معانقه 
کردن: برخوردهای نیکو و انتخاب کلمات مناسب. مهمانی دادن و پذیرفتن 
دعوت دیگران. پذیرش عذرخواهی خلافکار. دیدار دوست. دفاع از 
مظلومان, پرداختن سهمی از زکات به افراد ضعیف و صدها دستور دیگر, 
برای تحکیم ریشههای مودّت و محبت نیست؟ 


به هر حال, ما در انجام هر کار خیر و جلوگیری از هر کار شر, نیاز به 
وحدت و اتحاد داریم. با وحدت افراد یک محله. می توان جلو اعمال افراد 
فاسد را در آن محله گرفت. با اتحاد کلمه می توان جلو همه ابر قدرت ها 
ایستاد. یگانه ریسمانی که می تواند همه انسان ها را دور یکدیگر جمع کند, 
ایمان به خدا و پذیرفتن دستورات رهبران و قوانین الهی است؛ زیرا انسان 
برای اتحاد با دیگران, باید از بسیاری 1 نظر کند. 
انسان زمانی می تواند از تمایلات شخصی خود برای مدت طولانی بگذرد 
که قدرت مافوقی به او دستور دهد و چشم به جبران داشته باشد. خداوند 
و رهبران و قوانین او از قداستی برخوردارند که ارزش ان را دارد که 
افراد, دست از خواسته های شخصی خود بردارند. به علاوه, این تنها 
خداوند است که با یادداشت های ابدی خود, این جلوگیری از تمایلات را در 
کنیا اخرنت :خی آن .مین کید ؛ ولی وحدت شعاری, نژادی, ملی؛ , قومی و 
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منطقه. آق: در عمق فقاید انسان ریشه تجاره سایراین. اسان با یک 
سا شاه رز ارت مات کنو آو آنسس‌صی کد و ان را ترآعوتشن هی 
کند. 


هایی که توسط ان یدید می اید. سوگند یاد فرموده است. در حدیت می 
خوانیم: « خداوند, در میان همه صداها, سه نوع صدا را دوست 


دارد: 1- صدای قلم دانشمندان؛ 2- صدای پای نظامیان مجاهد؛ 3- صدای 
چرخ زنان خانهدار که مشغول ریسندگی و بافندگی هستند.» 


آری ! امت خداپرست باید در تمامی ابعاد علمی, ۰ رزمی, تولیدی و اقتصادی 
در حال رشد باشد. قلم, تاریخ گذشته را به آیتده کر مین زتده شاید یتوان 
گفت که بعد از نعمت هدایت و عقل, نعمتی به ارزش قلم وجود ندارد. 


قلم, حکومت ها را تغییر می دهد و فکرها را دگرگون می کند؛ فتنه ها را 


نقل است که امام صادق علیه السلام قلم خود را پشت گوش مبارکشان 
هی ددا شید رسول اکرم صلی الله علیه و اله وسلم به پادشاهان زمان 
خود, نامه هایی برای دعوت به اسلام نوشتند.(1) 


نوشتهاند و هر یک از امامان معصوم نیز به مناسبت, نامه هایی می 
نوشتند.(2) 


نامه تاریخی امام خمینی(ره) به گورباچف. رئیس جمهور شوروی, 
بزرگترین رهبر کمونیسم و دعوت ایشان به مطالعه درباره مکتب اسلام, از 
مسائل فراموش نشدنی است. 


به هر حال, همان گونه که نفش قلم در دنیای علم و تاریخ و انتقال تجربه و 
تخصص و ابتکار بر کسی پوشیده نیست. نقش آن در دعوت به خیر و امر 
به معروف یا نهی از منکر نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد. از طریق 
تابلوهای خیابانی. شعارهای سازنده, دیوار نویسی های زیباء پوسترها و 
پلاکاردها؛ ارم ها و شکل ها و طراحیها می توان مسیر جامعه 


ص:179 


1- . مجموعه این نامهها در تانق به نام "مکاتیب الرسول " توسط آیه الله 
احمدی میانجی چاپ شده است. 

2 موه امهای امامان فصو تیه هام مکی ار لها ره تفر 
کاشانی جمع شده است. 


را به سوی حق سوق داد. برعکس, اگر عکس های روی اجناس و کالاهای 
کارخانجات از حیوانات وحشی و طرح های نامفهوم پوشیده شود. مسیر 
جامعه به سوی پوچی و بی محتوایی خواهد رفت. در اینجا, رسالت 
نویسندگان, روزنامه ها و مجلات بر احدی پوشیده نیست. انها هستند که با 
انتخاب کلمات و شماره حروف چاپ و دامن زدن به مسائل و یا حذف آنها 
می توانند افکار و حرکت عموم مردم را تغییر دهند. اگر در فقه اسلامی, 
مطالعه کتابهای منحرف کننده, حرام است., به خاطر همین نقذش قلم در 


اگر در حدیث. مداد علماء هم وزن يا برتر از خون شهدا بیان شده است. به 
خاطر همین نقش سازندگی است. در انقلاب اسلامی. امام خمینی بودچه و 
حزب و تشکیلاتی نداشت؛ ولی با اعلامیهها و سخنرانی ها, بزرگترین منکر 
تاریخ (رژیم شاهنشاهی) را برداشت. 


شیوه سکوت و اخم کردن 


در مواردی, باید با نگاه و سکوت معنادار, نهی از منکر کرد؛ زیرا حضرت 
علی علیه السلام می فرماید: «چه بسا سکوتی که رساتر از سخن باشد.», 
«رّب سکوتِ ابلغ من کلام».(1) 


نقل است که شخصی برای دریافت طلب خود, هر روز نزد بدهکار می 
رفت و به او می گفت: «بدهی خود را بپرداز » بدهکار نیز هر روز طفره 
می رفت. سرانجام, طلبکار عصبانی شد و ماجرا را به امام گفت. امام 
فرمود: «راه مطالبه آن است که نزد او بروی و برای زمان طولانی 
بنشینی, ولی حرف نزنی. این سکوت., از تقاضای تو, موّثرتر خواهد بود.»؛ 


«لین هد طسق اتعاضی ولکن اذا اه اطل الجلوین ارم السکت 7 
(2) 


در مسائل تربیتی نیز سکوت والدین و استاد با نگاه بامعنای انا نقش 
بسزائی دارد. گاهی نیز در برابر منکرات, باید چهره درهم کشید و آخم 
کرد. ای را ۱ 
با قیافه عبوس ملاقات کنید »؛ «امرنا رسول الله صلی الله علیه و آله 
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اس کم 


۱ 


ان نلقی ِ المعاصی بوجوه مکفهره» 1(۰) در حدیت می خوانیم که 
فرشتگانی ک ها مور عذاب منطقه ای بودند. عابدی را در حال گریه و 
تضرع دیدند. به خداوند گفتند: « با اين همه ناله و گریه به درگاه تو, او را 
هم عذاب کنیم؟» خطاب آمد که: «همه را عذاب کنید ! زیرا در میان این 
مردم, حتی یک نفر نیست که برای رضای من, در برابر گناهان قیافهاش 
تغییر کنت»: فان رعلا لم بتغیر وجفه عضبا لی»(12 


آورده اند که روزی "اسحاق بن عمار" خدمت امام صادق علیه السلام 
رسید. هنگامی که حضرت که او را دیدند. اخم کردند. از امام سوال شد: 
«چرا به او اخم کردید؟» فرمود: «او برای مراجعان, دربان گذاشته بود تا 
قفرا مان ها نواند نع رای نه اد سر صی مدا کند 


شیوه متارکه و اعراض 


منافقان در مدینه, مسجدی در برابر مسجد پیامبر ساختند و از حضرت 
برای افتتاح ان دعوت کردند؛ ایه نازل شد: «لا تَقم فیه»(3)؛ 


«در ان مسجد. نماز اقامه نکن » 


البته, بعد از آنکه مردم را از مراکز فساد (گرچه به نامهای مقدس بااشد) 
بارحا تشم اند آنان را هراک سالم ما اس کم بان کته که فران. 
در کنار تحریم مسجد ضرار منافقان. مردم را, به نماز در مسجد قبا که 
مسلمانان واقعی ساخته بودند؛ سفارش خر موه است: «لَمَسَجدذ اسس 
علی اللَفوی من اوّل یوم احقٌ ا توم فیه».(4) 


گاهی نیز نهی از منکر. از طریق اعراض و دوری کردن است. قرآن می 

فرماید: 

ِ ادا ریت ت الذین یجوضُون في ایانتا قاغرض عَنْهْمْ خثی یخوضوا, فی 
یر ‌ ا2 ِِ الشیطان قلایقَعه بَعد الذکری مع القَوّم 


ات رس ان 
2-. بحار. ج 97 ص 86 و 88. 


نویه 8 10 
4 و بهر 108 
5- . انعام, 68. 


هر گاه کسانی ر دیدی که در آیات ما به یاوه سرائی نشسته آند, پس به 
عنوان اعتراض, آنان را ترک کن !یا مسیر حرف را تغییر ده ! اگر شیطان تو 
را به فراموشی انداخت, به محض آنکه متوجه شدی, جلسه را ترک کن و 


پیامبرش می فرماید: «از فلان گروه اعراض کن»؛ «اعر ض ۶ نع عنم (2) 


يا میفرماید: «آنان را رها کن»؛ «ذرهم».(2) 


امام صادق علیه السلام_ درباره افرادی که با مخالفان نشست و برخاست 
می کنند و به یاوه های آنان حوتشن نی ذهند: , فرموده است : ت انان را 


مواخذه خواهند کرد. «لااخذن البریء منکم بذنب الصفغیر»(3) 


چنانکه در تربیت فرزند نیز, در بعضی مراحل قهر و اعراض موقت والدین 
لازم است؛ ولی کتی زدن نهی شده است. «و اهجره و لاتطل و لاتضرب». 
4 


هم خن فان در مورد زنی که نسبت به مرد تمکین ندارد. می فرماید: 
«او را موعظه کنید و اکر اثر نکرد, با جدا کردن جای خواب خود, او را تنبیه 
کنید.» ؛ «قَعِظَوه وا مخت وه فی المضاجع» (5) 


از هر خلافکاری که نهی از منکر را نیذیرفت, باید دوری کرد. «و ان لم 
یقبل فاهجروه و اجتنبوا مجالسته». (6) در حدیث می خوا: نیم: «سزاوار 
نیست که مومن در مجلس گناهی که نمیتواند آن را تغیبر دهد, بنشیند.»؛ 
«لاین تتعی للمومن. آن تجلش مجلسا بعضی الاة فیه.د 


ص:182 


1- . نساء 63 و اعراف, 199. 
2 . انعام 91. 

3-. وسائل, جح 11, ص 414. 
4 . بحار, ج 101, ص 99. 

5- . نساء, 4د. 

6- . بحار, ج 100, ص 86. 


لایقدر علی تغییره >.(1) 


در قرآن نیز آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مأمور 
شد که در برابر پيشنهاد کفار (مبنی بر سکوت حضرت نسبت به کفر انان و 
در عوض احترام آنان به مسلمانان) با صراحت بگوید: «لکم بتکم و لت 
دین2(4) و نظیر آیه: «ائّی بری مما تشرکون»(3). 


(در این باره آیات زیادی وجود دارد و ما به همین مقدار اکتفا می کنیم.) 


گاهی اوقات, اعراض, نسبت به گناه و گناهکار است. ولی گاهی اعراض ها 
بر اساس گناه نیست بلکه دوستانه است؛ مانند دو نفر که هر دو در کار 
معروف خدمت می کنند, ولی از نظر سلیقه و شیوه, با هم اختلاف دارند؛ 
به نحوی که ادامه کار برای هر دو رنج آور است. در اینجا نیز جدا شدن 
مانعی ندارد. برای مثال. حتما لا لازم نیست که زن يا شوهری خلافکار باشند 
تا طلاق بگيرند. بلکه گاهی به دلایل دیگر, کار به طلاق کشیده می شود و 
اگر طلاق صورت نگیرد, زن و شوهر تا آخر عمر, در آتش اختلاف می 
سوزند. 


حضرت موسی و خضر - دو پیامبر معصوم- به خاطر دو افق فکری و دو 
شیوه و حآمو زر بت کارشان به جایی رسید که از یکدیگر با جمله 
«هذا فراق بینی و بینک» جدا شدند. 


کافی اسان فیق تشر باقع نا بارس با تخل با کار تاره کر خمتر 
خود را عوض نکند و برخلاف گرایش های درونی خود حرکت کند, علاوه بر 
یی رنج دائم به خاطر تحصیل در ان رشته ای که علاقه ندارد. موفق نیز 
نمی شود. لذا در انتخاب همسر. همسفر, شریک, شاگرد. نوع کار و منطقه 
مسکونی و هر کار دیگر, اصل اول برای ما باید رضای خداوند و اصل دوم 
استفداد و کرایش هاق درونی باشد. ار ! راننده اگر متوجه شد که یکی از 
سا سانین ا ار سا ای سر رای فان ار 
مسافران, باید آن را عوض کند. این کنا ر گذاشتن,: به معنای عیب و نقص 
تا ای ور ی ها 


خود در نظر گرفته ایم. 
ص :93 1 


[- ۱ وسائل, 0 بل 1 ض‌‌ 503 
2- ۰ کافرون, 6. 
3- ۰ انعام, 79 


سس روایات و تاریخ ند کی پیامبر اکرم و امامان هب ۳ می خوانیم که 
گاهی این عزیزان؛ برای : نهی از منکر, کر ی . در 
اینجا, به چند نمونه 1 


۳ در زمان پیامبر اکرم 9 شخصی به نام سمرم(1) در باغ یکی از یاران 
پیامبر, درختی داشت. او هل ,ژوزبه بهانه کی به درحت و9 وارد باغ 
می شد. یک روز صاحب باغ به او گفت: «تو تنها یک درخت داری؛ ؛ اما همه 
باغ مال من است و زن و بچه من در آنجا زندگی می کنند. شما هنگام 
ورود, سرزده وارد نشو » اما او گوش نکرد. صاحب باغ شکایت او را نزد 
پیامبر اکرم برد. حضرت او را احضار کرد و فرمود: «درخت خود را به او 
بفروش » مرد گفت: «نمی فروشم.» پیامبر فرمود: «چند 6 3 
بفروش !» گفت: «نمی فروشم». پیامبر فرمود: «از این درخت صرف نظر 
کن تا در جای دیگر. به تو درخت مشابهی بدهم.» اما مرد باز هم نیذیرفت. 
حضرت نیز به صاحب باغ دستور داد؛ «اين مرد یک فاسق مزاحم است. 
ندارد این گونه ضرر 


رسان باشد.»؛ «لا ضرر و لاضرار فی الاسلام»(2) 


2 نقل است که حضرت علی علیه السلام در طواف دید که مردی نگاه 
ناروایی به زنی دوخته است. حضرت؛ ابتدا او را نهی فرمود اما ان مرد 
کیت نم کات گرد انا از کت فحهم کا وراسی فستت ا بر 
صورت تو زده است.»؛ «صربی بحق, آصابتة عین من عُیون الله». (3) 

3. روایت ه است که مردم مشغول دصق 397 29: ای ال ۱ ۵ 31 
دیگران را کنار زد تا زودتر وضو بگیرد. حضرت علی علیه السلام را نیز 
بدون آنکه متوجه مقام او باشد. چنان هل داد 


ص :184 


1- . سَمره در زمان پیامبر اکرم, شخصی مردم ازار و فاسق بود و در 
زمان حضرت علی هم از طرفدارانر معاویه شد. در واقعه کربلا, با لشکر 
ی ی 

. وسائل, ج 11, ص 342. 
2 و ج 39, ص 88 و این حدیث را علامه امینی در 
الغدیر اورده است. 


که نزدیک بود امام بر زمین افتد. امام وضوی خود را تمام کرد و از محل 
وضو خارج شد و سپس سه ضربه شلاق به ان شخص زد. 


4 هم چنین آورده اند که قلدری به مظلومی سیلی زد و هنگامی که 
شکایتش را نزد حضرت علی علیه السلام بردند, امام دستور قصاص را 
صادر کرد. سیلی خورده گفت: «من او را بخشیدم.» ولی امام با دست 
خود به صورت جوان قلدر سیلی زد. جوان قلدر پرسید: «سیلی خورده مرا 
بخشید. شما چرا زدید؟ » حضرت فرمودند: «حق ولایت دارم تا دیگر در 
جامعه مانند تو پیدا نشود.» 


5 گویند خرما فروشی در مسیر راه مردم سایبانی زده بود. چند بار به او 
تذکر دادند که راه را بر مردم تنگ کرده ای و او اعتنا نکرد. نقل است که 
حضر نت علی: علبه: المسلام دستوز .داد تا ساییان او را آنشن زنند: 


6 رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم به این مسعود قرمود: «ای 
فرزند مسعود لور شکوزییا کناهکار ان این بکات.زا در نظر : 


الف. آشکارا با آنان نشست و برخاست نکن, «لا تجالسوهم فی الملاء». 
چون همنشینی و رفت و امد علنی, هدوت کا ر گناهکاران است. 


ج. از رساندن خدمات به آنان خودداری کن ! «لا تهدوهم الطریق ولا 
نسقوهم الماء».(1) 


آری ! با رعایت همین نکات, چه کارهایی که نمی توان انجام داد. اگر در 
گزینش, افراد لاابالی را از استخدام ممنوع کنیم و اگر در پدیرش» 
شروطی قرار دهیم, همه معروف ها ای و 


ص: 95 1 


1- . مستدرک الوسائل, ج 12, ص 313. 

- . اکنون که این سطرها را می نویسم, در کنار حرم امام رضا علیه 
السلام هستم و همه می دانند که اکثر زمین های مشهد, ملک امام رضا 
علیه السلام است؛ به ویژه بازار رضا که در کنار حرم است. ای کاش 
هنگام اجاره دادن این مکان ها به تجار شرط می کردیم که هنگام نماز 


ظهر چند دقیقه, بازار بسته شود؛ از قدرت خودمان برای احیای معروف و 
محو منکر استفاده نکردیم. 


شیوه ایذاء 


اگر در نهی از منکر, موعظه, تذکر و طرد کردن بیتأثیر بود, می توان از 
طریق خشونت و ایذاء وارد شد. امام صادق علیه السلام به بعضی از یاران 
خود فرمود: «شما که گناهکار را می بینید, چرا کارش را محکوم نمیکنید؟ 
چرا او را از خود نمیرانید؟ چرا با خشونت رفتار نمیکنید تا دست بردارد؟ 
بر من است که به خاطر این بی تفاوتی شما را مواخذه کنم.»(1) 


حضرت علی علیه السلام نیز خطاب به استاندارش می فرماید: «کسی که 
ارزاق عمومی را احتکار کرده است, احضار کن و به او هشدار بده ! اک 
نپذیرفت, با خشونت رفتار کن.» (2) البته بعضی از موارد ایذایی باید زیر 
نظر حاکم اسلامی باشد. 


ایذاء تنها جنبه جسمی ندارد. گاهی اعراض ها و بی اعتنایی های کوبنده را 
نیز شامل می شود؛ ؛ برای مثال. علی بن یقطین؛ وزیر شیعه ای بود که به 
دستور امام کاظم علیه السلام در دربار بنی عباس نفوذ کرده بود. او 
هنگامی که برای سفر حح به مدینه آمد. از امام کاظم علیه السلام اجازه 
ملاقات خواست ولی امام به او اجازه نداد. او بسیار ناراحت شد و با خود 
گفت: «من نماینده خود امام و از عوامل نفوذی حضرت در دستگاه جور 
بلی عباس هستم و مقام وزارت دارم چرا امام به من اجازه ملاقات 
نمیدهد؟ » امام کاظم علیه السلام به او خبر داد: «شخصی به نام "ابراهیم 
شتربان " که چوپانی فقیر بود, به دفتر کار تو مراجعه کرد و تو به خاطر 
انکه چوپان بود, به او اجازه ورود ندادی. این کار تو خلاف بود. من نیز تو را 
راه نمیدهم. حح تو نیز پذیرفته نخواهد شد » 


وزیر از کار خود شرمنده شد؛ پس به کوفه برگشت و به سراغ چوپان 
رفت. صورت خود را روی خاک گذاشت و از چوپان خواست که صورتش را 
۳ وقتی چوپان را راضی کرد به مدینه برگشت و 
امام کاظم علیه السلام هم او را پذیرفت. این شیوه ها نیز در زندگی ائمه 


بوده است. 


ص :96 1 


له فسایلج ترصی 15 2 
2- . نهچ البلاغه, نامه 53 و 100. 


برخورد انقلابی 


ناسا سای ماه مان توافت که آخین موه در ارام 
تعلیم. امر به معروف و نهی از منکر, اخلاق نیک و سعه صدر و ترمی و 
محبت و امثال انهاست؛ ولی در شرایطی که لطافت و نرمش بیاثر است. 
باید با یک برخورد انقلابی, از فساد جلوگیری کرد. به عنوان مثال. نقل 
اسبت کم‌حضوت علی اه الم با شلای: افرای را که مارجاهی (که 
خوردن آن حرام است را) می فروختند. نهی فرمود.(1) 


همچنین؛ , ایشان قصهگویی را که در مسجد, مردم را سر گرم ساخته بود, با 
شلاق بیرون کرد.(2) 


و به شخصی که بنا داشت گوشت خوک مصرف کند. فرمود: «اگر می 
خوردی: حد را بر تو جاری می کردم, ولی اکنون که نخورده ای, به خاطر 
تصمیم تو برای خوردن ان. یک شلاق به تو می زنم.»(3) 


سامری به دست مبارک حضرت موسی و شکستن بت های مکه به دست 


مبارک حضرت علی علیه السلام را نیز می توان نمونه های دیگری از 
برخورد انقلابی در امر به معروف و نهی از منکر دانست. 


امام خمینی 1 می فرماید: «اگر برطرف کردن خلاف ها و پا برقراری 
معروف ها در زمانی میسر است که انسان شدت عمل از خود نشان دهد, 
پس واجب است که انسان برخورد تند داشته باشد و هر کجا اخم کردن و 
یا گفتن کارساز نیست., باید با قدرت عمل کرد.» (4) 


اگر جلوگیری از منکر نیاز به تصرف در مال یا جان خلافکار دارد. باید با 
مجوز قانونی تصرف کرد؛ (از قطع برق, آب و تلفن گرفته تا کارهای 
ی و رای ای اه ار 
به معروف زد. ضامن است. 


او و ۳۵ 71۳ 
از حدٌ خود فراتر نهد. 


ص:187 


1- . وسائل, ج 16, ص 332. ۱ 
2 . وسائل, ج 18, ص 80<. شاید داستانهایی که تعریف می کرد. در شان 
مکان مقدسی چون مسجد نبود. 

3-. وسائل, ج 18, ص 78<. 

4- . توضیح المسائل. مسئله 2818 به بعد. 


برای مثال. اگر تنها با شکستن چاقوی خلافکار از منکر جلوگیری می شود, 
باید به همان اکتفا کند و حق انجام کارهای دیگر را ندارد؛ ؛ به این معنی که 
اگر بیش از مقدار لازم لطمه وارد کند, ضامن خواهد بود. روشن است که 
قوانین حدود. قصاص و دیات در فقه اسلامی, نقش موثری در پیشگیری از 
جرائم دارد. 


8 تنبیه مجرم از طریق تشویق نیکوکار 


حضترت. .علی غلیة المتلام. .می -قرماینده هازگر. ااخسییع: عواتب 
المُحسن»(1)؛ 


«هنگامی که نیکوکار را پاداش دادی, بدکار نیز متنبه و از کردار خود 
پشیمان می شود.» 


در تشویق نیکو کار دو آثر نهفته است؛ یکی اینکه, نیکوکار در کار خود جدی 
و دلگرم می شود, دیگر اينکه, بدکار به فکر اصلاح خود می افتد. تشویق 
یک دانشمند, پا مبتکر, هر مند» شاعر, ایثارگر رزمنده و نویسنده, هم می 
تواند مسیر افکار عمومی را به سوی حق سوق دهد و هم برای سایرین 
هشدار خوبی باشد. 


البته, لازم نیست که تشویق. همیشه جنبه مادی داشته باشد؛ بوسیدن 
درست کارگر و تجلیل از زر کان: سادهترین راه تشویق است. هنگامی که 
در مسجد. افراد بافضیلت., در صف اول قرار گیرند. این خود یک تشویق 
کل ار ناشن کی فرمان واه به عالم با هدرز انم الم 
ثواب دارد.», در حقیفقت, نوعی تشویقی عملی از علم و عالم است. نقل 
است که سامت ا کرش ضلی الله علیه و الت‌وسلم در بایان خی آجد فرمود: 
«من برای آن شهیدی که آیات بیشتری از قرآن را حفظ کرده است, زودتر 
نماز می خوانم.» ایشان در جبهه جنگ, پرچم را از دست کسی گرفت و به 
دیگری داد و فرمود که نفر دوم, قرآن بیشتری حفظ است. آورده اند که 
امام صادق علیه السلام درمقابل چشم مردم» چنان از هشام تجلیل می 
کرد که تعجت همگان را بر می انگیخت. از سوی دیگر, در قرآن نیز می 
خوانیم نیم که بر جنازه منافقان نماز نخوانید ! بر سر قبرشان نروید! گواهی 
انان را نپذیرید و .. 
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اخلاق نیروی نظامی 
ویژگی ها ی نظامیان در نظام اسلامی 


ویژگی های فردی 
خود ساخته 
س‌ 3 ۳ نت 0 - ‌ِ 
« ان ال اشتري من ال : مهم و أَمُوالهْمْ بان لهُمْ ان یقاتلونِ فی 
۳ ج وه پ ‏ ی 1 12 ۳ 1 ۳ ِ 
۱ بل ال قیشلون و تون وندز له عا فب ره و لاتجیل و الْْرَآن 
0 نت ‌ 0 
0 - 


۱ 1 و 


همانا خداوند از مقمنان جان ها و اموالشان را به بهای بهشت خریده 
است. انا در راه خدا| می جنگند ۷ بکشند پا کشته شوند. (وفای به اين) 
وعده حق که در تورات و انجیل و قران امده بر عهده خداست و چه کسی 
از خدا به عهدش وفادارتر است؟ پس مژده باد شما را بر این معامله ای 
که به وسیله آن (با خدا) بیعت کردید و این همان ۷۹ بزرگ است. 
(مومنان مجاهد) اهل توبه, عبادت. ستایش, سیاحت. رکوع, سجود, امر به 
معروف و نهی از منکر و حفظ حدود و مقژرات الهی اند و چنین موّمنانی 
را بشارت ده. 


در این آیف: ته صفت برای مومنان مجاهد (نظامیان مسلمان) بیان شده 
اشتی: از کناهان قفبه. کردم چر مدا بافته فراو-فی. بیرند با زبانرخفده 
با پاء حرکت و با بدن, رکوع و 
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1- . توبه, 112-111. 


سجود دارند. پس از خودسازی, از طریق امر به معروف. به اصلاح جامعه 
می پردازند و از مرز قوانین الهی خارج نمی شوند. 


فعال در صحنههای اجتماعی؛ عبادی و اقتصادی 


بن مقة أشدا ۶ ی الکقار رَحماء هم بیتهم تر هم رز أ 
سْجدا ییتغعون فصّلا من الله رٍصوانا سیماهم فی وجوههم من ار السجود 
۲ و ما انجیل کرژع اخرع شطاه فازیه 

سشوقه يعچتِ الزداغ لیفیظ بهم الکفار وَعَذ الله 


الذین آمَئوا و عملوا الطَالحات ملعم َعْفرة و آمرا عظیما» (1) 


محمد, رسول خداست و کسانی که با او هستند, از و و ۵ 
میان خودشان مهربانند. آنان را پیوسته در رکوع و سجود می بینی که فضل 
وان تا از خدا فی مد سانه آبان در رخسارشان: از آتر .شسخود 
نمایان است. این است وصف ایشان در تورات. و وصف آنان در انجیل, 
مانند زراعتی است که جوانه را از زمین خارج کرده, پس آن را نیرو داده تا 
سخت شود و بر ساقه خود بایستد " آن: کوته. که کشاور زان را : به شگفتی و 
شادی وامی دارد. تا خداوند به واسطه فوفتان: ماد.زا قکخشتم آوزنر ولی 
خداوند به کسانی از کفار که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دهند؛ 
وعده آمرزش و پاداشی پر داده است. 


در این آنة: شیوه ارتباطات یک موّمن ترسیم شده است: 

1. در رابطه با بیگانگان, با شدت و سختی: «أشِداء»؛ 

2 در ارتباط با خودی ها, با محبت و مهربانی: «رَحماء»؛ 

ت در زابظه با خدادنر به ضووت: فبودیت‌ی نقد کی: « کعا بت ۱: 
4 نسبت به خود, با تلاش و کوشش و امید به فضل خدا: «یبتَعُون». 
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تشبیه جامعه اسلامی به مزرعه کشاورزی, نیز قابل دقت ؛ است زیرا: 


الف. کشت., از درون زمین است ؛ عقیده نیز از درون انسان سرچشمه می 


ِ 


های مناسب برای رشد و شکوفایی دارد. 


ج‌. 5 ثرت, دارای رشد طبیعی و تدریجی و اصیل و ثابت است ؛ رشد امت 


بتواند روی پای خود بایستد و براساس حق و عدالت عمل نماید. 


شجاع و بی باک 


«یجاهدون فی سبیل ال و لا یخافون لوَمَة 5 لایم»(1) 


در راه خدا جهاد می کنند و از ملامت هیچ ملامت کننده ای نمی هراسند. 


پلیس مسلمان, در راه ایمان و انجام وظیفه الهی خود, باید از سرزنش ها.؛ 
هوچی گری ها و تبلیغات سوء نترسیده و تسلیم جو و محیط نشود؛ چرا که 
جنگ روانی, در موّمنان واقعی اثری ندارد و پرچمداران امنیت در اسلام 
نیز» عاشق خدا و مجاهد و با صلابت هستند . 


گاهی اوقات» دشمن با ابزار شایعه, در دلها رعب و وحشت ایجاد می کند 
اما مومن. به این دلیل که دلش به قدرت القفن حرض است. نه تنها نمی 
ترسد, بلکه ایمانش بیشتر نیز می شود. نقل است که پس از پایان جنگ 
احد که مسلمانان آسیب سختی دیدند و بهترین یاران پیامبر شهید و جمع 
زیادی مجروح شده بودند. شایع شد که دشمن دوباره برمی گردد تا ضربه 
نهائی را بزند. رسول خدا فراخوان داد و فرمود که باید سپاهی از 
مجروحان تشکیل شود. با اين فرمان, هیجانی در شهر به راه افتاد و غیرت 
ها به جوش امد و فضای روحی- روانی مدینه ترمیم شد. 
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قرآن میفرماید: 


«اْذِينَ قال لهْمْ لاس الناسَ قَذٌ جَمَعُوا لک قَاحسَوَهَم قَزادهُمْ ایمانا و 
قالوا حسنتا ال و نم الوکیل»(1) 


(مومنان) کسانی هستند که (چون) مردم (منافق) به ایشان گفتند: 
شک مردم (کافر مکه) بر ضد شما گرد آمده (و بسک شده) اند, پس ۳ 
آنان بتر سید.» (آنها به 


جای ترس) بر ایمانشان افزوده شده و گفتند: «خدا ما را کفایت می کند و 
او نگهبان و یاوری نیکو است. 

عوامل تبلیغاتی دشمن و برخی از مردمان ساده اندیش و ترسو, به تأمین 
ج ای سم ؛ اما 
مسلمانان واقعی, بدون هیچ ترس و هراسی, با اراهش خاطر و با توکل به 
خداوند, به آنان پاسخ می گویند. 

1 از تبلیغات و جنگ روانی دشمن نهراسید: «قَاْشَوِهم قَزادَهم ایمانا»؛ 
2 مواظب افراد نفوذی دشمن باشید: «قَاحشَوهم»؛ 


3. قوی ترین اهرم در پرابر تهدیدات دشمن, ایمان و توکل به خد 
«حسبر ال و نقم الوکیل»؛ 
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4 موّمن وقتی در گرداب بلا قرار می گیرد, توکل و اتصال خود را با خد | 
بیشتر می کند: «قَزادَهَمٌ اٍیمانا»؛ 


5 هم چرکت و تلاش لازم است, هم ایمان و توکل: « قزادَهَمّ لیماناً . 
شتا ال و نقم الوکیل». 


مقاوم و با توکل 


قرآن میفرماید: 


«قلَّا قصلّ طالوث بالْجْئود قال ان ال متلیکم بتهر قعن شرت ملة قلیسن 
مني و من بطعقة قالةٍ مئی الا من اغترف خَرّفة بیده قَشَرُوا مه الا 
قلیلا هم قلما جاورة َو و الذین منوا مَعَة فالوا لا طاق تا البغم یجالوت 
و جُنوده قال الذین بظون الم ملاقوا الله کم من فته قلیلم عبت فته 
کثیرة بان الله و ار مع الصّایرین»(1) 


پس هنگامی که طالوت, سیاهیان را با خود بیرون برد به آنها گفت: خداوند 
شما را به یک نهر آپ آزمایش می کند؛ پس هر که از آن بنوشد, از من 
یست و هرکس از آن نخورد. از من هست؛ محر آنکه تا رست, میتی 
برگیرد (و بیاشامد.). پس (هنگامی که 


نه نهر آب:رنینیدندر) جز اندکی, همه ازران توشتدند وسپس هنگامی که او 
و یاوران با ایمانش از ان نهر گذشتند, (و دشمن را دیدند) گفتند: «امروز 
ما توانایی مقابله با جالوت و سپاهیان او را نداریم.» اما آنها که اعتقاد 
داشتند خدا را ملاقات خواهند کرد (و به روز قیامت ایمان داشتند), گفتند: 
«چه بسا کزوهی اندک که با اذن خدا| نز کروهن بسیار پیروز شد ند و 
خداوند با صابران (و استقامت کنندگان) است. 


این آیه خبر از مردودی گروه زیادی از بنی اسرائیل می دهد که نتوانستند 
از صحنه آزمایش ننوشیدن آ و تحمل رز سربلند بیرون بیایند؛ اما 
اين گروه, آزمايش دیگری هم داشتند که نوعی آزمایش روحی و معنوی 
بود. وقتی آنان با سپاه انبوه جالوت مواجه شد ند کفززد: «ما توانایی مقابله 
با این سیپاه مسلح ۳ نداریم.» ولی انهانت که به روز قیامت ایمان داشتند 
(و از آب ننوشیده بودند), گفتند: «پیروزی به دست خداست؛ ای بسا گروه 
های اندک که به اذن خداوند بر سپاهیان بزرگ پیروز می شوند.» 
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امام باقر علیه السلام دز این خصوص می فرمایند: «از آن سپاه انبوه . 
فقط سیصد و سیزده نفر تا آخر کار به طالوت وفادار فادند ای 


وکا مق تیب قالن عقة رون کنیژ قما وتا لما صاتهق فی تییل ال و 
ما صَعْفْوا و ما استکائوا و أللهْ یج الطایرین (2) 


و چه بسیار پیامبرانی که همراه آنان؛ خدایرستان بسیاری یه ۰ پس 
برای آنچه در راه خدا به آنان ر سید نه سستی کردند, نه ناتوان شندند و انه 
تن به ذلت دادند و صابران را دوست دارد. 


کلمه «ربیون» جمع «ربی» 9 (خلی» آنفت وه کسی کفته: هی نود 
که ارتباط و پیوند او ۷ خد ا محکم و در دین» دانشمند, مقأوم و بااخلاص 
باشد.(3) 


پیام هایی که این ره به آن پرداخته, از این قرار است: 
1 تاریخ انبیاء همواره همراه با مبارزه بوده است: «و کین 9 


2 باید با نگاه نف آزند کی اولیای خدا دز طول تاریخ و مقاومت آنان :درس 
بگیریم:. «و کاین من تبی»؛ 

3. حرکتی ارزشمند است که زیر نظر رهبر الهی باشد: «قاتل معةّ». در 
دعای ماه رمضان نیز می خوانیم: «اللهم ارزقنا قتلا فی سبیلک تحت رایه 
نبیک مع اولیائک»؛ 


4 تعداد مجاهدان عالم و عارف در تاریخ بسیار است: «کاین ... ربیون 
کثیرز». 


3 گرچه تمامی مجاهدان عزیز ند ولی رزمندگان خداپرست و بصیر» از 
ارزش ویژه ای برخوردار می باشند: «ربیون»؛ 


6 ایمان به خدا, سرچشمه مقاومت است: «ربیون ... قما وَهَنُوا»؛ 
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ال هرا 129 


7 مشکلات نبا ی 
تلاش جدیدی گردد: «قما ونوا لما َصابَهَم» 


9. حرکت مخلصانه و در مسیي الهی, انسان روحیه داده و تحمّل مشکلات 
را اسان می کند:«فی سبیل الله»؛ 


9 مشکلات و ناملایمات. مردان خدا| را وادار به تسلیم نمی کند: 5 ما 
اسشتکائوا»؛ 


0. رزمنده بصیر, نه روحیه خود را می بازد: «فما وَهئوا» و نه توان رزمی 
خود را از دست می دهد «5 ما صَعفوا» و نه در اثر ناملایمات. تسلیم می 
1 ۰ ۳ ی او 4 
شود: «و ما استکانوا»؛ 


9 انجام وظیفه و پایداری بر حق مهم است و نتیجه اش- هرچه که باشد- 
اهمیت ندارد؛ این امر از آنجا فهم می شود که آیه می فرماید: «و اللَة 
یچب الصّابرین» و نفرمود: «یحت الفاتحین». 


ذر شنوزه: آل عمران؛ تبحسین مقاومت مجروحان را مشاهده می کنیم: 


الذین ایشْتجابُوا الم التشول من ها اضاهم الم لاخ انوا مر 
و اقا أم عظید (1) 


آای متخ مسا وا راهان سس تا 
شرکتِ دوباره در جهاد علیه کقار) پذیرفتند؛ و برای نیکوکاران و 
رای ایا ی ات 


جنگ احد, با پیروزی کفار قریش به پایان رسید. لشکر ابوسفیان, هنگام 
بازگشت به مکه, به اين فکر افتادند که چه بهتر است به مدینه بازگردیم و 
باکماتفه فسلیا ان را بر ار بین سیم تا کارراسلاه ی 
۱ ؛ حضرت. فرمان بسیج عمومی 
داد و مسلمانان دوباره آماده نبرد شدند. هنگامی که ابوسفیان از بسیج 
عمومی مسلمانان آگاه شد؛ گمان کرد که لشکر تازه نفسی مهیا شده 
شتا رشن رورش احد خا بر کام انا له کید سایراینه از جماه 
مجدد منصرف شد و به سرعت به طرف مکه باز 
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گشت. در همین جنگ بود که حضرت علی علیه السلام بیش از شصت زخم 
و جراحت برداشت. ولی لحظه ای از یاری پیامبر دست برنداشت. 


ك مومنان واقعی, در سخت ترین شرایط : نیز از انجام وظیفه ای که بر 
عهده آنان شده است؛ دست برنمی ۳ «استجابوا .. . من بعد 
اضایم از 


2 شرکت مجروحان در جبهه» مایه تشویق و تقویت روحیه افراد سالم 
است: «استجابوا ... من بعد ما اصابهْم القوَخ»؛ 


3 اطاعت از رسول خداء همچون اطاعت از خداست: «استجابوا لله و 
الرْسول»؛ 


4 شرکت مجروحان در جبهه. نشانه وفاداری, عشق و معرفت کامل آنان 
به مکتب» رهبر و هدف است: «من بعد ما اصابهَم القرخ»؛ 


5 گاهی شرایط جنگ به گونه ای است که حتّب مجروحان نیز باید در جبهه 
حاضر شوند: تناها . من بعد ما اصابهه هم القرخ»؛ 


0. ره عمل, دشوارتر باشد, بیشتر قابل ستایش است: «استجابوا .. 
فن بعد ها اضاتقه هم الَقَوخْ»؛ 


7. حتی حضور در جبهه و مجروج شدن. اگر همراه با تقوا نباشد, بی ارزش 
است: «لِلذین أَحسوا ملََمْ و ابَقََا»؛ 


و تام اه ای انا تا ار کر 


الف: یه در آن راه نداشته باشد : «استجابو| د قر بعد ما اصابهَم 
القوخ»؛ 


ب: با انجام کار نیک و تقوای الهی همراه باشد:«للَذین أَحْسَتُوا مهم و الا 


ک. 
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به دور از تعصبات قومی و طایفه ای 


«قل, ان کا آباوکم و یناکم و اوائکم و رواجکم و عشیرئکم و أَمُوال 
اترفتموها و یجارَه تَحسَوّنَ کسادها و قساکي تصوتهاٍ اجب الیکمٌ من الله 
و رسوله و جهاد فی سبیله قفتربضوا حلی یاتی ال بأمره اللهّ لا یهّدی 
لقَوَم الفاسقین»(1) 

بگو: اگر پدران, فرزندان, برادران و همسران و خاندان شما و ثروت هایی 
که جمع کرده اید و تجارتی که از کسادی ان بیم دارید و خانه هایی که به 
انها دلخوش کرده اید, نزد شما از خدا و پیامبرش و جهاد در راه او محبوب 


تر باشد, پس منتظر باشید تا خداوند, فرمان (قهر) خویش را , به اجرا در 
آورد ؛ و خداوند, گروه نافرمان را هدایت نمی کند. 


نقل است که روزی علی بن آابی طالب علیه السلام به گروهی فرمود: 
«چرا شما برای کمک به اسلام, به مدینه هجرت نمی کنید و به پیامبر 


ملحق نمی شوید؟» گفتند : «ما همراه با برادران و فامیل خود هستیم و از 
خانه هایمان دفاع می کنیم.(2)» 


گروه هایی که در این آیه مطرح شده, به عنوان نمونه است و به همین 
دلیل. پدر شامل مادر هم می شود و پسر شامل دختر, و برادر شامل 
خواهر نیز می شود. 


با توجه به اه پیام هایی قابل استفاده است؛ از جمله: 


1 درجه ایمان افراد, هنگام قرار گرفتن بر سر دو راهی. دتیا و آخرت 
ی و الیکم مِن الله و رسوله و جهاد»؛ 


2 برای عبور از پل_های ماایت. باید عقاید و انس با خدا ۲ ۱ 
وان کان آباه کق.. و .اتوال به اعت. لیکم مق الله و رشوله... 
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ی 


ی ای اک ها سای امن سا 
این امقی‌ماع شد,ز میته سار قهر هی است جرا که دربراه انجام وظیعه 
الهی, باید از همه چیز و همه کس گذشت ؛ زیر| حفظ دین؛ ی 
خانوادگی. عاطفی و افتصازی تعفنم افت: ان کان آباز کم مق آموال ,: 

.. قتَربضُوا .. 


4. ۳ تعصب گرایی در زندگی فرد تبدیل به یک اصل شند؛ انسانیت 
سقوط می کند. هم چنین, این امر سبب دوري از خدا و رسول است و قهر 
و غضب نامعلومی را در انتظار دارد: «یاتی اللهٌ بامرو»؛ 


5 رفاه طلبان مسئولیت گریز. مشمول هدایت الهی نمی شوند: «لا 
یهد ی» . 


6 برتری دادن ماذیات بر امور معنوی, نشانه فسق است: «أَحَتَ الیکمٌ 0 


امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرمایند : «براستی که 
و پسرانمان و برادران و بستگانمان را به قتل می رساندیم و از اين کار 
(1)» 
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تمه لته نا 50 


هن کین های نظامی 


آماد نی هه سازیه 


ی 1۳ ِ ِ - ۶ نن 1 
و ید هم > َ اسْتطعتم و من فَوّو 5 0 الحیل ترهبون به عَذدو الله و 
هم 


۵ بوای, (افادکی. مقابلهة با دشمتان. شرحه هی خوانید آ۶ کیره و ان اسبان 
سواری فراهم کنید تا دشمن خدا| و دشمن خودتان و نیز (دشمنانی) غیر از 
اینان را که شما انان را نمی شناسید ولی خداوند انها را می شناسد. به 
وسیله آن بترسانید. 


این آبه, دستور آماده باش همه جانبه در برابر دشمنان و تهیه هر نوع سلاح, 
امکانات, وسایل و شیوه های تبلیغی لا زم حتی شعار و سرود را صادر می 
کند که زمینهساز ایجاد امنیت در جامعه اسلامی است. داشتن امادگی به 
قدری اهمیت دارد که در اسلام , شرط بندی و برد و باخت در مسابقات 


امادگی رزمی در مسلمانان ایجاد شود. 


نقل است هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم خبردار شدند که 
در یمن, اسلحه جدیدی ساخته شده است. شخصی را برای تهیه آن به یمن 
فرستاد. و نیز فرمود: «با هر تیری که به سمت دشمن شلیک می شود 
سه نفر به بهشت می روند: اند ار آماده کننده و تیرانداز» 2(۰) 


پیام های آیه فوق, بدین قرار است: 

1. پلیس مسلمانان, باید از نظر تجهیزات؛ نفرات و ... آمادگی رزمی کامل 
داشته باشند و برای مقابله با خیانت و حیله دشمن, اماده باشند: «و اعدوا 
لهَمّ ما اسُتَطعتم»؛ 


2 هدف از آمادگی نظامي. صبانت از مکنب و جامعه مسلمانان است, نه 
ظلم و زورگویی: «...و آعدوا لَهُمٌ .. 
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1- . انفال, 60. 


2 . تفسیر فرقان؛ ذیل ۳ 


3. دولت باید حداکثر توان خود را برای تأمین بودجه دفاع از نظام اسلامی 
و ترساندن دشمنان خدا اختصاص دهد: «ما اسْتطعتم»؛ 

4 تمام مستالمانان اند آماده رویارویی با توطئه های دشمن بوده و دوره 
های رزمی را سپری نموده باشند: «مّا اسَتَطعتم» 


گفتگو و مذاکره در همه جا کارساز و کاقی نیست؛ گاهی هم باید توان و 
قدزت به میدق ابید <«هة قَوّو»؛ 


6. در هر زمان؛ پیشرفته ترین امکانات رزمی را برای دفاع و مقابله آماده 
کنید و از هیچ چیز فروگذار نکنید؛ . چه قدرت سیاسی ونظامی؛ چه امکانات 
تبلیغی وتدارکاتی: «من قَوّو» ؛ 


7. ایجاد رعب در دل دشمنان تظام با استفاده از هر وسیله ایحتئی 
ظاهرسازی- لا زم است: «من قَوّو» ؛ ۰ در حدیبت آمده است: با خضاب کردن 
موی صورت؛ درشمن را بترسانید, تا نگویند ارتش اسلام پیر است 1(۰) 


9 به امکانات امروز قانع نباشید و تجهیزات ت نظامی و دفاعی را تا مرز 
تهدید دشمنان گسترش دهید: «من قوّو تژهبون به عَذوّ الله» ؛ 


3 قم اآمادحی. تیروها لازم است. هم. تخهیرات* مخ قوّو و من رباط 
الحیل»؛ 

0. اسلام, باید نظام وحکومت داشته باشد؛ چون بدون آن, دشمنان 
هراسی ندارند: «ترَهبونَ به»؛ 


نظامی, عقیدتی و ... چنان قوی باشد که دشمن از هر جهت بترسد و 
توطئه هایش خنثی شود؛ زیرا «ثرّهبون به» به طور مطلق بیان شده است؛ 


2 هم اوویای آلین یبوط شم مهم خفن اسا تس زا 


عَذوکم»؛ 
نژادی و قومی: و دوک 
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14 همه دشمنان. شناخته شده نیستند ؛ پس هنگامی که گفته می شود «لا 
تَعْلمُوتهَمٌ ان شاید مراد از ار منافقان باشند. چون همین تعبیر درباره انا 
هم آمده است: «لا تَعَلَمَهُم تج تَعلَمَهَم»؛ 


5. تنها برای دشمنان شناخته شده. برنامه ریزی نکنید, بلکه حتّی برای 
دشمنان ناشناخته حال و اینده هم پیش بینی های لازم را داشته باشید: «لا 
تَعلمُو نَهُمُ» ؛ 


انضباط و برنامه ریزی 
«ٍِنَ ال و یقایلون فی سبیله صَف کاتمم : بثیان مَرضَوص»(1) 


همانا خداوند کسانی را دوست دارد که صف بسته در راه او پیکار کنند؛ 
چنانکه گویی بنای بسیار مستحکمی هستند (که از فرط استحکام ,گویی) از 


سرب ساخته شده است. 


در تاریخ آمده است که در جنگ صفین, , حضرت امیر علیه السلام برای بالا 
بردن انگیزه یاران خود, این آیه را تلاوت فرمودند.(2) 
پیام های آیه بدین قرار است: 


1 جلب رضایت و محبت خداوند, ربالاترین تشویق برای مقمنان است ؛ وم 
ترتر از بهشت و اضال ان «اِنّ ال یچث ...»؛ 


2 کارهای سخت, نگیزه_قوی لازم دارد و بالاترین انگیزه ها محبوب خد 
شدن است: «اِنَ اللهَ بحب ب الذین یقاتلون»؛ 


3. مومنان مجاهد, دوستداران خداوند هستند و در راه او انجام وظیفم می 
کنند: «یقاتلون فی سَبیله» و خداوند هم آنها را دوست دارد: «یجتٌ الذین 
یقایلْونَ»؛ 

4 در شرایط عادی, وحدت و اتحاد 9 دوری از تفرقه لازم است. ولی در 
برابر دشمن. صفوف مومنان باید متحد و نفوذناپذیر و مستحکم تر باشد: 
سضعا کاید مان روص ۱0 


2018 


1- . صف,: 4. 


داشتن نظم و انضباط در امور, به قدری اهمیت دارد که حضرت علی علیه 
السلام می فرمایند: «شما و همه فرزندان و بستگانم و هرکه اين نوشته 
من (دراینده) به دست او خواهد رسید را به تقوای الهی و نظم در کارها 
سفارش می کنم».(1) 


اتستخام و اتخاد 


«چ آطیقوا ال و سول و لا تنازغوا قتَفْسَلوا و ندب ريخكم و اضبژوا ان 
اللة مَع الصّابرین»(2) 


و از خدا و فرستاده اش اطاعت کنید و با یکدیگر نزاع نکنید که سست می 


است. 


انن ای لغانان راب اطاعت از زهر اسحانی و وت وم کید و 
1 او که روانی و باطنی باد شده است. 


«ریح» به معنی باد و کنایه از قدرت و شوکت است. باد پرچم ها را به 
اهتزاز در می آورد و نشانه برپایی, کامروایی و عظمت است. ها 
فرماید که اگر در سایه تفرقه . اختلاف و نزاع. این عظمت بر باد رود 
خوار و حقیر می شوید؛ همان گونه که اگر باد لاستیک ماشین و يا توپ 
ورزشی خالی شود, بسیاری از حرکت ها, سفرها و ورزش ها تعطیل می 
شود. اتحاد و : یکپارچگی و دوری از اختلاف و تفرقه, از دستورات اکید الهی 
است که در ات متعذد به آن فرمان داده شده است و این فرمان, باید در 
تمام زمینه ها رعایت شود. 


ای ای به پیام هایی اشاره دارد؛ از جمله: 


۷ قانون و رهبر الهی, , محور وحدت و اتحاد است: « أَطیعُوا ال 5 رَسَولة» ؛ 
«اطیعوا» بة. قوانین الفیه «و سود به.-رهیر اسان اشاره و 
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تیه اللاگه: نامه 37 
2 . انفال, 46. 


2 نزاع, شما را از درون پوک ساخته و از بیرون. بی نزن رخوت. که 
«قتَفسَلوا و تَذَهبِ ریحْکمٌ». در طول تاریخ. چه ضعف ها و شکست هایی 
ار ی 


خلاف میل ما عمل شد, صابر باشیم و یکدیگر را تحمّل کنیم: «و اصبرّوا»؛ 


4 یمان یه انکه خداوندسا ضاتراق اس اسان: زا نه یر و انداری 
سوق می دهد: «و اطیژوا ال اللََ مَعَ الطابرین»؛ 


1 ۳ 
5 صبرء نصرت و امداد الهی را به دنبال دارد: «اِنّ اللة مع الطابرین». 


در اسلام, به وحدت مسلمانان و پرهیز از تفرقه بسیار سفارش شده 
است. حضرت علی علیه السلام می فرمایند : «بر شما باد دوری از تفرقه 
و پراکندگی». (1) 


اطاعت از دستورات فرمانده 


3 1 ات ی بو و 5 
«چ آطیعوا ال و رَسُولة و لا تنازغوا قَتَفْشَلوا و تهب ریجخکم و اضبژوا ان 
اللة مَع الصّابرین»(2) 


(فرضان )دا و پبا رش را اطاعت ماند اهفاع(و کشمکش] تکنیم ۶ 


سست نشوید, و قدرت (و شوکت) شما از میان نرود! و صبر و استقامت 
کنید که خداوند با استقامت کنندگان است. 


در سال دوم هجریر کفار قریش پس از شکست در جنگ بدر. به مکه 
بازگشتند. ابوسفیان گفت: ی ی 


با همسرم همبستر نخواهم شد.» سال بعد, کّا فک سا ها ار هه 
دو هزار پیاده و تجهیزات ت کامل, به قصد جنگ با مسلمانان به سوی مدینه 


حرکت کردند. عباس- عموی پیامبر- که در مکه زندگی می کرد. ماجرای 
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ی ابا امه ۱۱ 
2 . انفال, 46. 


حرکت و حمله کقار را در نامه ای محرمانه, توشط مردی از قبیله بنی 
او تسایر فرشا صول آکرم‌صلی لاه علیمو آله وسلم کروهی ۱ 
از مدینه برای کسب اطلاعات بیشتر به سوی مکه فرستاد و مأموران در 
بازگشت, حرکت قوای کفار به سرکردگی ابوسفیان را تانید کر دنه 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله وسلم در روز جمعه, جلسه ای تشکیل 
داده و با مسلمانان در این مورد مشورت فرمودند. با اینکه نظر پیامبر 
صلی الله علیه و اله وسلم ماندن در شهر بود, قرارشد که مسلمانان از 
مدینه خارج شوند و در بیرون شهر با سپاه کفر مقابله کنند . سپس پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و اله وسلم همراه یک نفر, برای اماده کردن اردوگاه, 
از شهر مدینه خارج شده و محلی را در دامنه کوه احد که شرایط نظامی 
خوبی داشت. برگزید و پس از نماز, با لشکری 


هفتصد نفری از مهاجران و انصار, رهسپار میدان جنگ شدند. فرمانده این 
پرچم را برافراشتند که بعضی به دست مهاجران و بعضی به دست انصار 
سیرده شد. 


تسیر صای اه له ره ی ان ی وا شام تفر زر 
تیراندازان ماهر مامور حفظ دهانه حساس کوه قرار داده و سفارش 
فرمودند که هرگز این منطقه را خالی نکنید. ابوسفیان نیز "خالدبن ِ 
همراه با دویست نفر عاضور کرد ۳ هر گاه نگهبانان از دهانه کوه غفلت ِ 
کردند, از پشت سر به سپاه اسلام حمله ور شوند.(1) 


با شروع جنگ. مسلمانان با یک حمله سریع. لشکر قریش را درهم 
شکستند و سپاه کفر پا به فرار گذاشته و مسلمانان آنها را تعقیب کردند. 
ی ار ساضا صال فست ی ار سرگرم جمع آوری 
غنائم شد ند و نگهبانان دهانه کوه نیز برخلاف سفارش های رسول الله 
صلی الله علیه و آله وسلم به طمع جمع آوری غنائم. منطقه تحت حفاظت 
خود را رها کردند. دز این هنکام: "خالدبن ولید" به همراه دویست نفر سیپاه 
خود که در کمین مسلمانان بودند. از فرصت استفاده کرد و از پشت به 
سیاه اسلام حمله کردند. ناگهان. مسلمانان خود در اس کفار دیدند 
و در جریان این حمله غیر مترقبه, حمزه - عموی گرامی پیامبر- شهید شد 
و جز افراد معدودی, بقیه مسلمانان پا به فرار گذاشتند. 
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1- . فروغ ابدیْت, تاریخ پیامبر اسلام. 


در اين نبرد, جنگاوری علیْ بن ابی طالب صلی الله علیه و آله وسلم از 
همه افراد بیشتر بود؛ به گونه ای که شمشیر ان حضرت شکست و پیامبر 
صلی الله علیه و آله وسلم شمشیر خود را که "ذوالفقار" نام داشت., به آن 
حضرت داد و علی علیه السلام از ایشان حفاظت می کرد. در این جنگ 
شصت ضربه و زخم بر پیکر مبارک علی علیه السلام وارد شد. امام صادق 
علیه السلام در این خصوص فرمود: «پیا مبر اکرم صلی الله علیه و آله 
وسلم چبرثیل را در میان زمین و آسمان دید که می گوید: «لا قتی الا علت 
لا سیف الا ذوالفقار». در این جنگ, هفتاد تن از مسلمانان شهید و عذه 
زیادی نیز مجروح شدند. شکست مسلمانان در این جنگ به علت سرپیچی 
از فرمان فرماندهی بود . 


تا کرانی ام درا رای و و ام را مات 
مقابله با کفار تجهیز فرمودند و فرماندهی این سپاه را به اسامه بن زید" 
-که علی رغم سن کم. نوجوانی شجاع و شایسته بود- سپردند و همه 
مسلمانان را , به اطاعت از فرمانده جوان سفارش نموده و فر مودند ۱ 
«خداوند [هت 


«لعر ال مر 2[ أسَامه»(1). 


راز داری در اسرار نظامی 


فان رصان آامی که ساسات ما ان را اد ان ای 
به بکی از مسائل حساس اشاره کرده و ضمن تشبیه لطیفی, به مقمنان 
هشدار داده است که غیر از هم مسلکان خود برای خود. دوست و همرازی 
ات وه ما ار واه رو وی وا 


«پا آیما الذین مَوا لا تتَخذُوا بطاته من دونِکم لا یلوتم خبالا وذوا ما عم 
قدّ بت البعضاء من أفواههم و ما تحُفی ضَدورَهَم آکتژ قذٌ با کم الایاتِ 
ان نتم تغقلون»( )2 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! محرم اسراری از غیر خود, انتخاب نکنید ! 
آنها از هرگونه شر و فسادی درباره شما کوتاهی نمی کنند. آنها دوست 


دارند 
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[- ۰ دعائم الاسلام, ج1, ص 40. 
2 . نساء, 118. 


که شما در رنج و زحمت باشید. (نشانه های) دشمنی از دهان (و کلام) 
شان آشکار شده و آنچه 7 دلهایشان پنهان می دارند, از آن مهمتر است. 


ما آیات (و راه های پیشگیری از شل آنها) را برای شما بیان کردیم؛ اگر 
انديشه کنید ! 


در آیه 83 سوره نساء. به یکی دیگر از اعمال نادرست منافقان و یا افراد 
صعرت الانمان اشازه کرده وهی فرمای انیا کساییدسته ک این 
که اخباری مربوط به پیروزی و پا شبکست. مسامانان نم انان برسد, بدون 
تحقیق, آن را همه جا پخش می کنند» و بسیار می شود که این اخبار. بی 
اس ی او مرها ای ی 
ان به زیان مسلمانان تمام می گردد: 


«و |ذا جاعقم أمز من لقن و الحَوف آذاغوا به و لو 7َتُوة الی الاشول و 
الی" اولی مر مهم قم لعلی الدین سوه میم واه لا فصل آلاه. کر 
رَحمَنهٌ ۸ تم السیطان / قللاه(1) 


و هنگامی که خبری از پیروزی یا شکست به آنها برسد, (بدون تحقیق,) آن 
زا شایع: می: ضار ید در جالی. که. اهر آن و پیامبر و پیشوایان- که قدرت 
اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود, جز عدّه کمی. همگی از شیطان 
پیروی می کردید (و گمراه می شدید). 


امو تشن دیده 


رتسول دا ضلی. اللة علیه و اله مسلم. فرمود: ما آولادکم السباعة 
الرزمایته» (2)؛ «به فرزندانتان شنا کردن و تیراندازی را بیآموزید. ۳ 0 
فرمودند: (ییت تعلح ال ممن بر که فقد عصانی»؛ «هر کس که تیراندازی 
را بیاموزد و پس از چندی, آن | ترک کند, از من نافرمانی کرده است.» و 
در حدیث دیگری فرمود «از ما نیست»؛ « فلیس منا»(3). 
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1- ۰ نساء, 93. 


2- ۰ کافی, ج0, ص 47. 
خن العمال: 4ص 35 


فد کون های عقیدتی 
را 
قرآن کریم درباره مجاهدان راه حق می فرماید: 


وا الخوتون الدیق ا وا ال و رشوله و اه اه 
۲ هد فی سبیل اللّه آولنکه .5 هم الصادفون»(1) 


مقمنان واقعی تنها کسانی هستند که به خدا و رسولش اآیمان آورده اند؛ 
سیس: , هرگز شک و تردیدی به خود راه نداده و با اموال و جان های خود در 


راه خدا جهاد کرده اند. آنها راستگويانند. 
و در سوره انفال نیز موّمنان حقیقی را اینگونه توصیف می کند: 


1 الذین منوا و هاجژوا و جاهدوا فی سبیل اللّه و الذین آووا و تضژوا 
اولیّک َمْ موه مئون حنا هم تلفرة و رِرٍق کریم»( (2) 


و آنها که ایمان آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا جهاد کردند, و آنها که 
پناه دادند و بای نمودند؛ آنان مومنان حقیقی اند و برای آنها.. امرزش (و 
رحمت خدا) و روزی شایسته ای است. 

هدف دار 

درقرآن, بارها و بارها با عبارت "فی سبیل الله " روبرو می شویم 

1 «جاهدوا فی سبیل الله»؛ جهاد کردند در راه خدا؛ 

2 «هاجروا فی سبیل الله»؛ هجرت کردند در راه خدا؛ 

3 «قتلوا فی سبیل الله»؛ کشته شدند در راه خدا؛ 

4 «انفقوا فی سبیل الله»؛ کمک کردند در راه خدا؛ 


5 «یشری نفسه ابتغاء مرّضاتِ الله»؛ جانش را فروخت برای جلب 
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[- حخرات: 15 
2 . انفال, 74 . 


و همگی بیانگر آن است که در انجام تمام امور. هدف را فراموش نکنید و 
از مسیر خدا دور تشتوید:. فران. کریم مفی. فرماید: «برایر خودنماتی و به 
انگیزه خوشگذرانی. به ماموریت نروید: «و لا تکوئوا کالذین حَرَجُوا من 
دیارهم بطرا رٍئاء الثاس»(1). بلکه برای رضای خدا و دفاع از خود و 
برچیدن شرک و دفاع از مظلومین و تنبیه یاغی حرکت کنید. 


نیروی وید ام مسلمان. به مستشاران خارجی وابسته نیست. 
اس که رشنول فا ضای اه علیه و الم مسله کر ی ار ی هار 
پیشنهاد کمک بهودیان روبرو شد, فرمود: «ن لانستعین بمشرک»(2) ؛ «ماأ 
از مرک کمی نمی کیریم:» 


توجه به جهاد فرهنگی 


قرآن کریم می فرماید که اگر در گرماگرم جنگ, یکی از دشمنان. از شما 
فرصت خواست تا اسلام را بررسی کند, , به او فرصت بدهید: 


«و ان أحَدٌ هن لغش کین اشتجارک قَأَجرة عتّی بسمع کلام ال ثم أنلعة 
مَأمَتَة ذلک باْهُم فوم م لا یعلمون»(3) 


و هر کام یکی. از فثشتر کان به:تو بناه. آورده شاهش ده تا کلام خدا را تشتون, 


در سوره انفال نیز می خوانیم: 
«لیهّلک من هلک عَن بیته و یخیی من خی عَن بیتو»(4) 


تا هر که هلاک می شود, از روی دلیلی روشن هلاک شود و هر که زندگی 
فی در از زفت رهاتی اشعار زقدیین کند و یقیناً خدا شنوا و داناست. 
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1- . انفال, 47. 


2 . کنزالعمال, ج4, ص‌358. 
3- ۰ تووبه, 6 


4- . انفال. 412. 


امیرمومنان حضرت علی علیه السلام فرمود: «هنگامی که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله وسلم مرا به یمن اعزام نمود, به من فرمود: تاغل 
و یا ی ۱ 


توجه به وعده های الهی 


خداوند به پیامبرش فر مود: از کی که دشمنان همواره به کار می 
گيرند, دلتنگ مباش: «و لا تک فی صیق مفا یِمکژون»(2)" ؛ چرا که نقشه و 
توطئه آنان, به تو آسیبی نمی زند: : «لا يضَُكم کيدْهَمٌ شَینا»(3) و همانا 
حزب خدا پیروزند: : «اِنّ جزب الله هم اْعالتون»(4). ِ پاران خود رز 
یاری می کند: لینصرن ال من یلصَرهٌ ان اللهَ لقوی عزیزژ»(5)؛ ؛ قطعا 
خدا به کسانی که [دین ] او را ۷ بای می رساند؛ نما 
خدا| و و توانای شکست ناپذیر است. 


«فل, ان کان آباوکم و آُناوک و اخوائکم و رواجم و عَشيركم و أموال 
افترفتموها و تجاره تَحْسَوّنَ کسادها و قساکی ترَصَوتها ان یک من اللّه 
و رشوله و جهاد فی شببله قترکضوا خی یابی ال بأثره و اللَهٌ لا بقُدی 
القَوَم الفاسقین»(6) 


بگو: اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و خاندان شما و ثروت 
هایی که جمع کرده اید و تجارتی که از کسادی ان بیم دارید و خانه هایی 
که به انها دلخوش کرده اید, نزد شما از خدا و پیامبرش و جهاد در راه او 
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ا کافیه ص36 
2 تحل:7 12: 
تال عران: 320 
4 . مائده, 6د. 

5- . حج, 40. 

6- . توبه, 24 


محبوب تر باشد, پس منتظر باشید تا خداوند. فرمان (قهر) خویش را به 
اجرا در اورد. و خداوند, گروه نافرمان را هدایت نمی در 


آری, در راه دوستی خدا و جهاد در راه او, باید از همه چیز و همه کس 
گذشت؛ زیرا حفظ دین. بر حفظ روابط خانوادگی. عاطفی و اقتصادی 
مقذم است. عواطف فامیلی و امکانات مادی نباید مانع جهاد شود و هر 
کجا مانع شد., زمینه ۳ قهر الهی است: «اٍن کان آباز کم 2 آغوال» 
« أحت» ۰ «قتَربَضوا .. 


توجه به آموزههای عقیدتی 


«و ما کان الَمَوْتَون لینفرٌوا کافة لو لا تقر من کل فژقو مهم طایْقَة 
یتََفَهُوا فی الذین و لینُذژوا قَوَمَهْمْ |ذا رَجَمُوا الم هم 0 


جمیعتی؛ 0 2 
قوم خود را - هنگامی که به سوی آنان بازگشتند- بیم دهند؟ باشد که [از 


"نفقه در دین " به معنای تلاش برای کسب شناخت عمیق در دین و عقاید و 
احکام اسلامی است. تفقه در دین, گاهی ممکن است برای دنیا و مقام و 
ی ما و 
برای دین, خداء بهشت و نجات ات باشد. خداوند در قرآن, دلیل دوم را 
ارزشمند می داند که همان بیم دهی مردم و دعوت آنان به راه خداست: 
«لینذژوا قَوَمَهُمٌ» 

فقه, آن چنان مهم است که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم به 
هنگام بدرقه علی علیه السلام به یمن, به او فرمان داد که به مردم فقه را 
آهوژنشن دهد: «فقههم فی الدین»(2) و او را اینگونه دعا کرد: «اللهم قَفْهة 

فی الدین»(3)؛ با آنکه وی فقیه ترین مردم بود. 
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1- . توبه, 122. 
۰-2 . مستدرک الوسائل, حدیث 36369 


3-. بحار, ج 66, ص 92. 


چنان که حضرت امیر علیه السلام به فرزندش سفارش می کند: ی 
الاین فان الفقهاء ورثه الأنبیاء»(1) امام حسین علیه السلام نیز در شب 
۱۳9 خداوند را چنین ستود: «حمد خدایی راست که ما را در دین فقیه 
قرار داد.(2)» 


از آمام ضاوق طلیه اتسلام پرستونهه ها گر بزای امام. سادته ای اتفاق افتاد: 
تکلیف مردم چیست ؟» امام این آیه را تلاوت فرمود که مضمون ن این 
اک اد مر ما ای ۱ 
آری. باید در برنامه ریزی و مدیریت هاء جامع نگر باشیم تا توچه به مسئله 
اس ال ار اه 
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[- ۰ بحار, 0 )1 ض‌ 6 2. 


وت که کرمات نام 


ص212 


جرم و جنایت 
اشاره 


"خرم " در لفت, به معنای "چیدن میوه نارس" است و در اصطلاح. "به هر 
کار ناپسند و امر خلافی " اطلاق شده است. 


اسلام, به منظور تامین سلامت فرد و جامعه, علاوه بر توصیه به عمل 
براساس قوانین شرعی, عقلی و عرفی, برای کارهای خلاف و انواع جرم 
ها و مجرمان مجازات ها و حدودی را در نظر گرفته است و پیش از هر 
چیز. مجرم را فردی ظالم و ستمگر می داند؛ چنانکه قرآن می فرماید: 


«ِلک خُذوذ اللّه قلا تفتذوها و من یتقة ذود اللّه قأولیک هُمْ اللمَوَ»(1) 
اینها حدود و مرزهای الهی است؛ پس از آن تجاوز نکنید. و هر کس که از 
حدود الهی تجاوز کند. ستمگر است. 

«و مر یتَقد خدُود اللّه قَقَدٌ ظلم تَفسَة»(2) 


(اینها حدود الهی است) و هر کس از حدود و مرزهای خدا تجاوز کند, همانا 
بر خویشتن ستم کرده است. 


مجرمان علاوه بر مجازات و محرومیتهای دنیوی, روز قیامت کیفرهای 

اخروی را نیز در پیش دارند: 

«و من یقص اللَة و رَشوله و یتَق خْدُودَه 2 ناراً خالداً فیها و له عذاث 
مهین»(3) 
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شوم 29 2 


2- ۰ طلاق: 1 
3- ۰ نتیبا۶, 14 


رگد ور را ترا ند و زره ی ار شاه 
خدا اه دا ذارد اشتی.می: کند که همیشه در آن عی. مان و برآی اه غذابت 
خوارکننده است. 


در واقع؛ ملاک سعادت و شقاوت انسان, اطاعت پا نافرمانی نسبت به 
فا ی ات ی و 
تام ارصلی الم اه ام رس ای کر ی 


«همانا خداوند برای سعادت شما قوانینی را ,مقر کرده است؛ بنابراین, از 
آنها تجاوز نکنید.» ؛ «اِنَ اللة قوٍ حد لکم خذودا قلا تعتذوها»(1) 


اصول مواجهه 


در مواجهه ۱ جرم. 9 1 مجرم, لازم است که اصول و شرایطی را 


توجه به جرم نه مجرم 


مجرم. مجرم است؛ هر کس و از هر جایی که باشد. بنابراین, نباید تحت 
تاثیر افراد قرار گرفته و خدای نکرده, از این جهت., بین مجرمان و بین 
ی ی اه ارس اه ار نم اس ز رو 


«در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم زنی از اشراف را در 
حال دزدی دستگیر کرده و خدمت حضرت آوردند تا مجازات شده و حذ 
سرقت بر او جاری شود. عده ای اصرار داشتند که چون انن رن از زر کات 
است, از جرم و مجازات او چشم پوشی شود. 

پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم فرمودند: مردمی پیش از شما نیز چنین 
تبعیضی بین افراد قوی و ضعیف قائل می شدند و به این سبب, هلاک و 
نابود شدند: « ما هلک 
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1-. آمالی مفید, ص‌158. 


من کان فلکم بل ها کائوا بقیمون الْخدود علی ْعقانهم و یر ن 
يا و أسْرَافَهم 2 فَلکوا»(1). 


ضرورت هوشیاری در برابر مجرمان 


گاهی اوقات, مجرمان با نسبت دادن جرم به دیگران, در تلاشند تا با توسل 
به حیله, از خود دفاع کنند؛ ؛ غافل از آنکه دیر یا زود رسوا خواهند شد .؛ 
چنانکه در ماجرای قتلی که در بنی اسرائیل صورت گرفت و قاتل با توسل 
به حیله, فرد دیگری را متهم به قتل کرد و خداوند نیز او را رسوا کرد و 
مجرم واقعی شناخته شد: 


ِ- 


«قفْلْنا اصْریُوة یتعضها کذلک یخی ال الْمَوّتی و بريكق آیاه لقَلْکم 
تقْفلون»(2) ؛ «پس گفتیم که قسمتی از ز گاو ذیح شده را به مقتول بزنید (تا 
زنده شود و قاتل را معژفی کند). خداوند اینگونه مردگان را زنده می کند 
و آیات خود را به شما نشان می دهد؛ شاید تعقل کنید.» 


رسوایی مجرم : سنت خداوند 


اهر اگم ای ات او رای و 


«اگر انسان در لابه لای سنگ های محکم که هیچ روزنه ای در آن نباشد, 
عملی را انجام دهد. خداوند ان را برای مردم ظاهر می کند.(3)» 


کافی نبودن جریمه های مادی 


جریمه مالی و زندان و حبس. به تنهایی نمی تواند عاملی برای بازداشتن 
فجرم. از رم ناد جایرانن عافی: باند فقاباة یه متل کرد ۶ افراد خر ارت 
انجام هر عملی را پیدا نکنند: «اللَفُسَ باللّفس».(4) 
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1- . دعائم الاسلام, ج 2 ص 442. 
۰2 . همان 

3- . تفسیر دژالمنتور, ذیل ای 
4 . مائده, 45. 


ضد ارزش شدن ارزشها 


هرگاه در جامعه ای, فساد زیاد شد. پاکان منزوی گردیده, نهی از منکر و 
پاک بودن, جرم محسوب می شود؛ چنانکه قوم لوط, پاک سیرتان را به 
خاطر آلوده نشدن به ِ ِِ رنگ نشدن با خودشان, ۱[ 
کردند: «اَحْرجُوهم ... ام آناس یتَطهَرُون».(1) 


ک 


رضایت و مشارکت در جرم 


راضی شدن و خشنودی به گناه دیگران, انسان را شریک چُرم و مجرم می 
سازد؛ چنانکه خداوند در ماجرای کشتن شتر حضرت صالح -که به 
درخواست مردم و به اعجاز الهی از دل کوه بیرون امده بود- 


به همه افراد نسبت گناه داده و می فرماید: «قعقوها»(2) در حالی که در 
روایات می خوانیم که کشنده شتر, یک نفر بیشتر نبوده است. آمّا با این 
وجود, قران می فرماید: «فعقروها» ؛ یعنلی همه مردم او را کشتند و این؛ 
از دید اسلام, پیوند فکری و مکتبی و رضایت افراد به معنی شرکت نمودن 
در انجام ان گناه است. 
جرم؛ عامل نابودی فرد و جامعه 


در قران, "ظلم کردن"/ "عیاشی" و "ارتکاب جرم و جنایت » سه ضلع 
مثلت شوم سقوط و هلاکت فرر و جامعه بیان شده است ؛ چنانکه خداوند 
عامل هلااکت از اقوام گذشته را ارتکاب اين , سه گناه و پیروی 
مروم از این کناهاران می.عاتقه خالذين طلعواها اتر وا فیة و کانوا 
مجرمین»(3). 


قرآن در چند مورد, به نقش مهم شناسایی آثار جرم توجچه نموده است؛ ؛ از 
و سم یت و زلیخا و متهم شدن پوسف به گناه, پیراهن 
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- . اعراف, 82. 


2- ۰ هود, 05 
و 


ترتیب که بار کن پیراهن از پشت. دلنل. تسا هی یوسف و کشف جرم 
همسر عزیز مصر گردید. 


در جای دیگر نیز پاره نشدن پیراهن, موجب کشف جرم برادران او گردید؛ 
خون کرده, به پدر نشان دادند و گفتند: «گری یوسف را خورده است.» 
پدر پرسید: «پس چرا پیراهن او پاره نشده است ؟ » 


در پایان داستان نیز» پیراهن یو سف؛ وسیله بینا شدن جلز چشم پدر گردید. 
توجه به اظهارات شاکی و متهم 


کسی که در مقام قضاوت است. باید شعایت شاکی و دفاع متهم را بشنود 
و تمامی مدارک را بررسی کند و سپس نظر دهد. در ماجرای توطئه زلیخا 
بر علیه یوسف, زلیخا به همسرش گفت که یوسف قصد خیانت داشت: 
«اراد باهلک سوءا» و یوسف به دفاع پرداخته و تهمت را رد کرد و گفت: 
«هی راودتیی». 


زلیخا بود که چنین تصمیمی داشت. شاهد نیز علامت صدق و کذب را پاره 


شدن پیراهن از جلو یا پشت سر مطرح کرد. 


اجازه دفاع به مجرم 


باید به گونه ای رفتار کنیم که مثهم بتواند از خود دفاع کند و اگر توطئه ای 
در کار بوده, مجرم اصلی را ی حضرت یپوسف علیه السلام در 
برابر ادعای زلیخا و اتهام او علیه یوسف, به دفاع از خود پرداخت: هی 
راودئنی»(1) و با ماس ی ی ]وا 


توجه به قرائن و اثار جرم 


ی بر 
۳ شناسی برای تشخیص جرم و مجرم, لازم است: «اِنْ کان قميصَة و 
مِن دبر . .و ال کان قمیضْه فد 


ِ 


من دبرٍ فکذَبَت 
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1- ۰ یو سف؛, 26 


و هو من الصّادقین»(1)؛ ۰ «و اگر پیراهن او (یوسف) از پشت پاره شده, 
پس زن دروغ گفته و او از راستگویان است.» 


البته آناز و ندازک ضخته جرم: باید به دقت مشاهده و بررسی شود تا 
بیگناهی متهم نشده و پا مجرمی فرار نکند؛ ؛ چنانکه دقت در کیفیت پاره 
شدن پیراهن یوسف, بیگناهی یوسف را ثابت کرد و عزیز مصر فهمید که 
هفسترشن فجرم. است و یه آن اعتز اف کرد" 


«قلمَا ری قمیضَه ق من دبر قال ايَه من کید کت ان کیدکن عَظیمٌ»(2)؛ 
«پس هنگامی که (عزیز مصر) پیراهن یوسف را دید که از پشت پاره شده 
است, (حقیقت را دریافت و) گفت: بی شک این از حیله شما زنان است. 
البئه حیله شما شگرف است.» 


تفهیم جرم و مجازات 


با تفهیم جرم و بیان قانون و عقوبت آن, اعتراض مهم را به حداقل کاهش 
دهید. در ماجرای گم شدن ظرف پادشاه و پیدا شدن آن در میان بارهای 


بنيامین یکی ان برادرا وحضرت زورید ضمن تفهیم 


اتهام, کیفر آن نیز بیان شد نا جایی برای اعتراض باقی نماند: «قالوا جزاوة 
من وجد فی رله فهو جَزاوَه کذلک تجزی الظالمین»(3) ؛ «برادران ۳ 
ی سا زار | شود, خود او جزای 
سرقت است (که به عنوان کزوکان پا برده در اختیار صاحب پیمانه قرار 
گیرد)؛ ما (در منطقه کنعان) ظالم (سارق) را اینگونه کیفر می دهیم.» 
لازم به ذکر است که به تدبیر حضرت یوسف, ظرف پادشاه را مخفیانه در 
بار برادرش بنيامین گذاشته بودند تا نگه داشتن او نزد یوسف. مقدمه ای 
بر پایان فراق آن حضرت و خانواده اش باشد. 


1 
وی 27 


2- ۰ یو سف؛ 29 
3- ۰ یو سف؛, 75 


هوشیاری به فرافکنی مجرم 


حاهی آوفات/ مترم بر اف ید نه وه نت به خر خرم وا ترش صی. دطدا ان 
را عادذی جلوه دهد؛ چنانکه زلیخا برای تبرئه خود از عمل خلاف و اینکه 
دلباخته برده ای شده بوده زنان مصر را در مجلسی گرد آورده و به هر 
کدام چاقویی داد و هنگامی که میهمانان مشغول یواست کندن میوه ها 
شدند, یوسف را وارد مجلس کرد تا با دیدن زیبایی یوسف, حق را به زلیخا 
نذهتد. آنان با دیذن جمال زیبا و دلربای یوسف. از خود بی خود شده و 
ناخودآگاه دستان خود را بریدند. قرآن چه زیبا بیان کرده است: 


هن کین و قالتِ احْرْخْ عَلَیهق فلا 
جایثت له ما هذا شرا ان هذا لا لک کری»(1 


«قلَمّا سَمعث بعکرهن آرسَلت ی ار واجدو 
رایتَة 1 


پس چون (همسر عزیز) نیرنگ (و بدگویی) زنان (مصر) را شنید, (کسی را 
برای دعوت) به سراغ آنها فرستاد و برای آنان (محفل و) تکیه گاهی آماده 
کرد و به هر یک چاقویی داد (تا میوه میل کنند) و به یوسف گفت: «بر زنان 
وارد شو.» همین که زنان او را دیدند» بزرگش یافتند و دست های خود را 
(به جای فنوه)-عفیقا بریدند و گفتند: «خداوند منژه است ؛ به درستی که او 
بشر نیست. بلکه فرشته ای بزر گوار است. 


اهمیت اقرار مجرم 


در قضاوت, ی به علم خود تکیه نکنیم, بلکه از مجرم نیز اقرار ِِ- 
سوال و جواب, منشا جرم و روحیات مجرم را برای همه روشن ک: 
چنانکه در ماجرای نافرمانی ابلیس از فرمان خداوند, از ز او پرسیده شد: 
«یا ابلیس ما ک لا تکون مَع الساجدین»(2)؛ «ای ابلیس ! چه شد که تو 
همرآه سجده کنندگان نیستی ؟» 
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وی ۱ 
ود حون 32 


نشنن از آنکه نه کیک قراتن مختلف, جرم مجرم ثابت شد و به مجرمیت او 
یقین پیدا کردیم. باید مجرم را مجازات کنیم. قرآن, با بیان ماجرای عوام 
فریبی سامری -هنرمند منحرف زمان موسی- و اعتراف او به چگونگی 
منحرف کردن مردم و اثبات جرمش , به حکم مجازات و اجرای ان توسط 
حضرت موسی اشاره می کند: 


(سامری) گفت: من به چیزی پی بردم که (دیگران) : به آن پی نبردند. ینس 
من مشتی از آثار رسول (حقَّ) را بر گرفتم. پس آن را (در گوساله) 
افکندم و این گونه نفسم این کار را در نظرم بیا یاراست (و فریب داد). 
(موسی به سامری) گفت: پس برو (دور شو) ! همانا بهره تو در دنیا این 
است که (به دردی مبتلا خواهی شد که دائما) می گویی: «به من دست 
نزنید»؟ و همانا برای تو (در آخرت) میعادگاهی است که هرگز از آن تخلف 
نخواهد شند. و (اکنون) به سوی معبودت که پیوسته آن را پرستش می 


کردی نگاه کن؛ ما حتما آن را سوزانده (و) سپس خاکستر و ذات آن را به 
دریا می ريزیم. 


نکوهش اصرار بر جرم 
۳ " نیز گوساله دس اه خود 0 می پرستید» ؛ «ظلت یه 
عاکفا». 
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-. طه: 96 _ 97. 


عل نخرااق سا آنه 


مجازات را باید در محل وقوع جرم اجرا کرد تا مجرم مورد سوّال و 
بازخواست مردم واقع شود و باعث تحقفیر روانی او شود. قرآن درباره 
گروهی از ستمگران «پس چون (قوم ستمگر) قهر ما را 
احساس کردند, ناگهان پا یا به فرار گذاشتند. (اما خطاب رسید که) فرار 
نکنید ! و به خانه هایتان رو آنچه در آن کامیاب بودید باز گردید. شاید مورد 


سوال قرار گیرید.» «لعَلْکم تشْتلون»(1) 


مجازات کسی که نقش اصلی را در ارتکاب جرم دارد, بزرگ تر است؛ 
چنانکه خداوند در ماجرای تهمت و بهتان به همسر پیامبر اسلام به آن 
اشاره کترده ابنتنت: 


«ِنّ الدین جاو فک عُضته تک لاتخسبوة شرّا لک بل هو حیز کم کل 
قرع مق کا اکشت مق اه و ات ولن. که ی اوه عران 
یٌ»(2) 


همأنا کسانی که آن دروعغ نز :| (بر زبان) آوردند, کزوهین از خود شما 
بودند. آن را برای خود شر نیندارید, بلکه آن (در نهایت) به نفع شماست. 
هر یک از آنها به اندازه عمل خود مجازات می شود و ان کس که راس و 
شا انم ان رن کت رتم عتاس‌ سار کت ار ات وا هم 


1 


اصل اوّلیه در عمل هر مسلمانی, درستی وصحت آن است ؛ مگر آنکه جرم 
او با دلیل و مدرک ثابت شود؛ ؛ به عبارت دیگر, از نظر اسلام. همه انسان 
ها بیگناه هستند مگر در شرایطی که خلاف آن ثابت شود. 


خر 1 22 


1 
1 


قرآن کریم در جریان پذیرش شایعه و تهمت به زنان پیامبر از مردم انتقاد 
می کند که چرا این اتهام را بدون دلیل پذیرفتید و انان را تبرئه شوت 


« لو لا لا سَمعَتموة ظَنّ الْفْوْمنُونَ و الْمْوْنا اسهم یر و قالوا هد 
افک مَبینْ. 0 ۷(« سزاوار نبود شما زنان و ِ موّمن؛ ص ۳ 
آنوه تنهمت ر شنید ید حسن ظنتان درباره یکدیگر بیشتر شده و بگویید که 
این دروغی آشکار است؟» 


بانیان و آمران جرم 


در فرهنگ قرآن, سیاست گذار و آن کس که دستور انجام عمل خلاف را 
صادر می کند نیز عامل و فاعل جرم شناخته می شود: «اٍنْ فرعون . 


یستضعف, بدیخْ, پشتگیی»(2)؛ ؛ پا آنکة فرعون دستور داده و دیگران اجرا 


می کردند. 


همچنین در جای دیگر طلاح, مشاور, آمر و مباشر, همگی به نوعی در جرم 
شریک دانسته که باید به نوعی مجازات شوند: «انّ فرَعَون و هامان و 
جَنودّهما کائوا خاطئین»(3). 


ممنوعیت حمایت از مجرمان 


قرآن, هرگونه حمایت از کفر و پشتیبانی از جرم و مجرم را ممنوع اعلام 
کرده است: «قلا تکوتَن ظهیرا للکافرین»(4)؛ ؛ هرگز از کافران پشتیبانی 
3 


قصد و نیت کار مجرمانه 


قرآن, 9 قضده کیت بو آکاهی, زآ ادن ارتکاب خر موَثر دانسته و علمل بسیاری 
از ژ جرم و جنایت ها را افکار و نیات مجرمانه می داند: «َحْطائْم- تعقدّت 
فلوبْکم» (۵). 
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2- ۰ قصص: 4. 

3- ۰ قصص: 9. 


4- ۰ قصص: 96 


5- ۰ احزاب, 3 


توجه به سابقه و توابع جرم 


خلاف, زمانی جرم می شود که همراه با ستم, استهزا, تعمّد و استمرار 
باشد: «ظلمّوا- کسبوا- کائوا به يسْتَهزوّن»(1). 


اراده فرد؛ عامل اصلی جرم 


نظام. تشکیلات. جامعه و محیط فاسد. دلیل اجبار انسان بر ارتکاب جرم 
نیست. بلکه این اراده فرد است که او را به سمت جرم می کشاند؛ دلیل 
صدق این ادعا آن است که در نظام فرعونی نیز افراد مومن یافت می 
شوند و البته ایمان خود را آشکار نمیکردند: «و قال رَجْل مَوْمنْ من آل 
عون تکنم ایماته»(2) 


جریمه , 


نقش پیشگیری داشته و راهی برای کنترل جرم است. چنانکه اسلام برای 
حفظ نظام خانوادهر جریمه هایی را قرار داده است. از جمله, ازاد کردن 
برده را وسیله پند گرفتن مردان قرار داده که سخن و کلام نابجایی را به 

همسر خود نسبت دادهاند: «5 الذین یتظاهژون... فتخریژ رقبه ... ۳ 
توعَظون به»(3) 


26 تکرا ر گناه و بی اعتنایی به تذکرات, جرم را سنگین تر می کند. چنانکه 
قرآن در باره مخالفان پیامبر اکرم میفرماید: «آپا نظر نکردی به کسانی که 
از نجوا نهی شدند سپس به آنچه نهی شده, بازگشته و برای گناه و ستم و 
نافرمانی پیامبر با یکدیگر نجوا می کنند»؛ ۰ «نم يعَودّونَ لما تمّوا»(4). 
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1- . زمر 47 - 48. 
2 . غافر, 28. 
3- . مجادله, د3. 
4 . مجادله, 8. 


7 مجرم باید ابتدا از جرم خود آگاه شود, سپس به کیفر برسد. چنانکه در 
آیات متعددی از قرآن تبیین عملکرد آنان بیان شده است: «فَبتبتَکم بما 
ثم تعْملون»(1). 


دقت در رفتار با مجرم 


4 


یک مثل می زنند: "می گویند برو کلاه بیاور. می رود سر می آورد"" در 
برخورد با مجرم, باید بسیار دقت شود که متناسب با سطح جرم او با وی 
برخورد شود؛ زیرا در غیر این صورت. خود نیز مجرمیم. امیر مومنان علی 
علیه السلام در نامه 25 نهج البلاغه, شرح وظایف و دقت فردی را که به 
ماموریت جمعآوری ز کات فرستاده است بیان می کند ؛ اینها نکاتی است که 
باید همواره در حال انجام ماموریت -بخصوص در زمان دستگیری و برخورد 
با فجرهان- مد نظر داشته باشیم. آن خضرت می نویسند؛ 


«با ترس از خدایی که یکتاست و همتایی ندارد, برای انجام ماموریت 
حرکت کن. در سر راه, هیچ مسلمانی را نترسان_ یا با زور از زمین او نگذر 

و افزون تر از حقوق الهی از او مگیر. هرگاه به آبادی رسیدی, در کنار آب 
فرود آی و وارد خانه کسی مشو: سیپس: , با آر اهنت و وقار به سوی انا 
حرکت کن تا در میانشان قرار گیری. به آنها سلام کن و در سلام و تعارف 
و مهربانی کوتاهی نکن. سپس می گویی: «ای بندگان خدا, مرا ولیخ خدا و 
جانشین او به سوی شما فرستاده است تا حق خدا را که در اموال 
شماست. تحویل گیرم؛ آیا در اموال شما حقّی است که به نماینده او 
بپردازید؟» اگر کسی گفت: «نه» دیگر به او مراجعه نکن و اگر کسی 
پاسخ داد: «اری» همراه او بر بدون. آنکه اه را بترسانی یا تهدید. کنی: با 
به کار مشکلی وادار سازی, هر چه از زکات طلا و نقره به تو رساند, بردار 
و اگر دارای گوسفند يا شتر بود, بدون اجازه او داخل مشو؛ که اکثر اموال 
از آن اوست. 


آنگاه که داخل شدی, مانند اشخاص سلطه گر و سختگیر رفتار نکن. پس 
حیوانی را رم مده و هراسان مکن و دامدار را مرنجان. حیوانات را به دو 
دسته تقسیم کن و صاحبش را اجازه ده که خود انتخاب کند؛ پس از انتخاب 


او اعتراض نکن. سیس. باقی مانده را به دو دسته تقسیم کن و 
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صاحبش را اجازه ده که خود انتخاب کند و بر انتخاب او خرده مگیر. به 
همین گونه, رفتار کن تا 


باقی مانده, حق خداوند باشد. اگر دامدار از این تقسیم و انتخاب «ِِ 
است و از تو درخواست گزینش دوباره دارد, با او همراهی کن. 
حیوانات را درهم کن. و به دو دسته تقسیم نما, ههانند ۶۱ 
خدا را از آن برگیری. 


در تحویل گرفتن حیوانات, حیوان پیر و دست و پا شکسته, بیمار و معیوب 
را به عنوان زکات نپذیر, و آنان را به فردی که نسبت به او اطمینان نداری 
و [می دانی که] نسبت به اموال مسلمین دلسوز نیست, مسپار تا آن را به 
پیشوای مسلمین برساند و اف تر میان. انها تفقستم کرداند. دز ۱۳9 
حیوانات؛ آن را به دست چوپانی که خیر خواه, مهربان؛ امین و حافظ است., 
بسیار؛ که نه سختگیر باشد و نه ستمکار. نه تند براند و نه حیوانات را 
خسته کند. سیسس: آنچه از بیت آلمال جمع آوریشد, برای ما بفرست تا 
در نیازهایی که خدا اجازه فرموده است. مصرف 


هر گاه حیوانات را به دست فردی امین سپردی, به او سفارش کن تا بین 
شتر و نوزادش جدایی نیفکند و شیر ان را ندوشد تا به بچّه اش زیانی وارد 
نشود. در سوار شدن بر شتران. عدالت را رعایت کند و مراعات حال شتر 
خسته يا زخمی را که سواری دادن برای او سخت است, بنماید. آنها را در 
مسیر راه, به درون آب ببرد و از جاده هایی که دو طرف ان علفزار است, 
به جاذه بی علف نکشاند. و هر از چند گاهی, شتران را مهلت دهد تا 
استراحت کنند و هرگاه به آب و علفزار رسید. فرصت دهد تا علف بخورند 
و آب بنوشند تا آنگاه که به اذن خدا بر ما وارد شوند, فربه و سر حال, نه 
خسته و کوفته باشند و آنها را بر اساس رهنمود قرآن و سّت پیامبر صلی 
الله علیه. و اله وسلم تقنسیم نماییم.*(1) 


ص:225 


مه لاه اف 25 


ممنوعیت رفتار فراقانونی 


کسانی که با مجرمان درگیرند به خصوص مأموران دستگیری و حمل و نقل 
مجرمان. باید بر اساس قانون با مجرمان برخورد داشته باشند و از 
برخوردهای احساسی و فراقانونی به شدت خودداری کنند. اگر قوه قضاییه 
به شما گفت که «برو فلانی را دستگیر کن». حق نداری کسی را بترسانی. 
ی 


اگر زن و مردی زناکار بودند, حق داری (اگر جرمشان ثابت شد) شلاق 
شان بزنی, اما حق نداری بگویی «خای بر سرت کنم»؛ به تو چه؟ ! جرم 
کرده, تو شلاقش بزن؛ بقیه مسایل به تو ربطی ندارد! 


حسن ظن و پرهیز از بدگمانی 


در ریات کید سار ای شده کما آنها کم فک ازستم تست به 
دیگران حسن ظن داشته باشید و کار و رفتارشان را حمل بر صحت کنید و 
راه چاره و عذر و بهانه را باز بگذارید و از سوءظن به شدت نهی شده 
است. پیامبر اکرم 9می فرماید: «ادروا الحدود عن المسلمین ما استطعتم 
فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبیله فان الامام لان یخطی ء فی العفو 
خیر من آن یخطی ء فی العقوبه»(1)؛ «تا می توانید حدذها را از سر 
مسلمانان بردارید و اگر برای مسلمانی راه گریزی یافتید,. راهش را باز 
بگذارید, چرا که اگر امام در گذشت و بخشش اشتباه کند, بهتر از آن است 
که در مجازات و کیفر به خطا رود.» همچنین ِ «ادفعوا الحدود عن 
عباد الله ما وجدتم له مدفعا»(2) ؛ «تا زمانی که راه گریزی هست, حدود را 
از بندگان الهی بردارید.» و فرمودند: «اورءوا الحْدود بالسْهَات»(3)؛ 
«حدود را با شبهات نادیده بگیرید. دا 


اشتباه نشود؛ ؛ مراد اين نیست که در جرم مجرمان و مجازات آنان کوتاهی 
شود بلکه مراد سین ظن <اشتن و نگاه مجرمانه نداشتن به تمام کارهای 
خلاف است؛ و تأکید بر یتکه به دتبال تبرثه اقراد باشیم نه مج گیری و 


ص:226 


1- . کنز العمال, ح 12971. 
2 . کنز العمال, ح 12974. 


3- ۰ من لایحضره الفقیه, ج4, ص 4 7. 


نظم و انضباط 

نظم در نظام تکوین و آفرینش 

اگر کمی به اطراف خود توجه کنیم. در نظام آفرینش و در کتاب بزرگ 
هلستی؛ ناشن امنیس ححودات کالم به و می وود در 
نظام هستی, ضعف ها با قدرت ها, حمله ها با دفاع ها و خشونت ها با 
عاطفه ها چنان به هم اميخته اند که انسان را مبهوت می کند و در مجموع., 
نظام هماهنگی را به وجود آورده است. هماهنگی میان زمین, آسمان, 


فران: از زمین.و کسترده شدن آن برای استفاده و بهره برداری انسان, به 
عنوان نشانه نظم در نظام افرینش یاد می کند و می فرماید: 

«الّذٍی جَعلّ لکم ال ررض فراشاً و السّماء بناء و رل من السّماء ماء قَأرج 
به من النقراتِ ررّقا لَکمٌ ۰ فا 


أض (خداوندی) که زمین را برای شما فرشی (گسترده) وآسمان را بنایی 
(افراشته) قرار داد و از آسمان: اب فره فزتتیناد و به آن از قیوه: ها, 
روزی برای شما بیرون آورد. 

این آیه, به نعمت های متعذّدی اشاره می کند که بیانگر نظم دقیق در 
افرینش است؛ به عنوان مثال. سخت بودن کوه ها ونرم بودن خاک دشت 
ها فاصله زمین تا خورشید, درجه حرارت و دمای ار وجود رودخانه ها؛ 
دژه ها, کوه ها, گیاهان و حرکت های مختلف زمین که در مجموع., فراش 
بودن زمین را مهیا کرده اند. در قران برای زمين, تعابیر چندی بیان 
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7 1 رت 9 
شده است ؛ زمین هم گکهواره: «الذی جَعل لعم الارْض 


مَهُدا»(1)؛ هم رام و آرام: «هو اف جعل لَکم الرضَ دلولْ»(2)؛ و هم 
کفایت ت " است: «آ لَم تجْعَل 21 رض کفاتا»(3). 


خداوند در سوره "الرحمن " به آاشماخ به عنوان یکی از نشانه های نظم و 
قدرت اشاره می کند و می فرماید ۰ «5 السماء رفعها 5 وضع 
المیزان»(4) ؛ «(خدا) آسمان را برافراشت و میزان و و برایش قرار 

داد.» و درسوره یس می فرماید: «لا الشمس ییبغی لها آن تذرک الْقَمَر و 

لا الیل سایق التهار و کل فی قَلک پتون ۱۱۷ : «ماه وخورشید, 1 
در مدار خود در حرکتند سس و روز با نظم خود در پی هم می آیند.» 
(نظام آفرینش طوری است که ) خورشید و ماه, هیچ وقت با یکدیگر 
برخورد نمیکنند. شب از روز جلو نمی افتد و هر ستاره ای در مدارخود می 


در ابتدای تقویم هر سال به لحظه تحویل سال اشاره شده است. اینکه می 
گویند "سال تحویل می شود" یعنی چه؟ اينکه پیشبینی می کنند در فلان 
ساعت و دقیقه و ثانیه , سال تحویل می شود, یعنی حرکت زمین به دور 
خورشید کامل می شود و سال نو شمسی آغاز میگردد. اگر در نظام 
آفرینش, نظمی در کار نباشد. حرکت زمین به دور خورشید, چگونه قابل 
توجیه است؟ 24 ساعت شبانه روز را چطور می توان تنظیم کرد؟ قران 
می فرماید: 


م۶ 
«و کل شی ء عنْدَة بمقدار»(6)؛ «برای هر چیزی در نزد خدا اندازهای 
است.» ؛ ۲ 
«تّا کل شی ء حَلفُناه بقدر»>(1) ؛ «مأ هر چیز را ۷ ؛ اما , به اندازه. ِ: 
۰ 0۵ مس مس 


«قو جَعَلّ ال لکل شی ء قذرآْ»(8)؛ «خداوند برای هر چیزی اندازه قرار 
داد.» 
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" طه, 53 
2 . ملک, 15. 


. الژحمن, 7. 
. نساء, 40. 
. رعد, 8. 


۰ قمر, 49. 
. طلاق, 43. 


برگ ها, میوه ها, سلول ها, اتم ها و... همگی دارای اندازه معینی است. 


عنوان یک قاعده علمی مطرح سازد. اين امر که یک محقق, تحقیق کرده و 
چیزی را کشف می کند و بعد, آن کشف را به عنوان یک قانون علمی 
مطرح و به موارد دیگر تعمیم می دهد به خاطر این است که نظام هستی 
دارای قاعده و برنامه است . اگر نظام هستی, قاعده مند نبود, چیزی که 
محقق اینجا به دست می آورد, به درد جای تیک هی ورن پس این امر, 
نشانه نظم موجود در آفرینش است. 


نظم در نظام تشریع (قرآن کریم) 


آیات قرآن -که برنامه زندگی انسان است- با نظمی خاص از سوی خداوند 
متعال نازل شده است. تعداد 6236 آیه قرآن طی 23 سال به صورت 
حساب شده و هدفدار. بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله وسلم نازل 
شده است. بعضی از موضوعات در سالهای اول بعثت پیامبر. بعضی از 
موضوعات در سالهای میانی و برخی در سالهای پایانی عمر پیامبر از 
طریق وحی بر ایشان نازل شدند. بعضی موضوعاأت؛ فقط یک مرتبه نازل 
شده. اما موضوعاتی وجود دارد که ده بار وصد بار نازل شده و تمام آنها 
حکیمانه است. 


نازل فرمود. یکی از اشکالاتی که کفار در مقابله با رسول گرامی اسلام 
بر پیامبر نازل نشد: «لوّ لا بل علیه افرانْ حَُلَةَ واجده»(1). قرآن در 
پاسخ می گوید: «خداوند وان وا تشه ون نازل کرده است. هرز اية 
ای باید در وقت و جای خودش نازل شود تا تنیز ری در دل و جان 
انسان ها بر جای گذارد.» 


تعداد کلمات و حروفی که در قرآن به کار رفته, است نیز بر اساس نظمی 
شگفت آور است. خیلی عجیب است! پیغمبر در سن 40 سالگی به 
پیامبری رسید. از چهل سالگی تا 
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3 سالگی, به مدت 23 سال. , به صورت بریده بریده؛ ایا که بر او 
و 
می کردند و می نوشتند, می فرماید که این آیه را در فلان سوره قرار 
دهید. در نهایت, هنگامی که قرآن به طور کامل جمع آوری شد. می بینتد 
دانشگاه و نابغه ۳ سراغ دارید که حتی در یک ساعت از 0 همه 
حرفهايیش حساب شده و فرمول داشته باشد؟ مثلا بگوید: «در این یک 
ساعتی که من در کلاس بودم, هر کلمه و حرف را 


چند بار گفتم.» هیچ استاد دانشگاهی - هرچه هم دقت کند- قادر به انجام 
این عمل نیست؛ اما پیامبر درس نخوانده. حرفهای 23 ساله اش فرمول 
دارد. اینها معجزه است ! به عنوان مثال: 


5 بار کلمه «دنیا» و 115 بار کلمه «آخرت» ! 
به تعداد کلمه «حیات», کلمه «موت» آمذه ات۱ 


2 مرتبه کلمه «شهر» به معنای ماه آمده است, که مطابق با تعداد 
ماههای سال است. 
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نظم در عبادات 
نظم 0۳ نماز: 


شود, نماز است. نماز, باید به سوی قبله باشد. قبله ما کعبه مقَذس,است 
درست, است که به هر طرف رو کنیم, خدا همان جاست: «ایتما مولوا مه 
وج اللْه» ولی هم برای گرامی داشت خاطره بنیانگذار خانه توحید - 
حضرت ابراهیم علیه السلام - هم برای متوجچه ساختن دل به نقطه ای 
مقدس, هم برای هماهنگی و نظم عبادت کنندگان در جهت گیری عبادی و 
هم برای اسرار دیگر, ما مسلمانان مأموریم که قبله نمازمان را کعبه قرار 
دهیم. قبله, عامل وحدت مسلمانان است. اک از فراز کره زمین بر 
مسلمانان نظر کنیم, می بینیم که انان هر روز پنج بار با نظم و ترتیب 
خاص, به سوی قبله توجّه می کنند. 


1 


در زمان بندی اوقات نماز, در منظم بودن صف های نمازجماعت., در انجام 
حرکات هماهنگ, نظیر با هم به سجده رفتن, با هم نشستن, با هم قیام 
کردن, با هم سکوت کردن, با هم دعا کردن, پرهیز از جلو یا عقب افتادن 
از دیگران, قبل از وقت نماز نخواندن و نماز را به خارج از وقت نسپردن. 
در همه اینها سیمای نظم را مشاهده می کنیم. 


اصولا عبادت در اسلام, دارای زمان بندی ایست. قرآن می فرماید: نماز, 
واجبی وقتدار است: «اِنّ الصّلاء کاتث عَلی الَمْوّمنین کتاباً مَوقوتاٌ»(1) 


ار ال ما سا تسار ار 
خوانده شود از توابش کاسته می شود و خواندن نماز بعد از وقت مقرر, 
معصیت محسوب می شود. هر نمازی. وقت مقرری دارد: نماز صبح. از 
سپیده صبح تا طلوع افتاب؛ نماز ظهر و عصر از زوال افتاب تا مغرب و 


در کالب فادات: رات نی شرط افشبت ‏ هه وان مان در شام 
فص اک اون دوست سب وا وی ال استه اه شم است. درل 
و تیمم نیز نظم و ترتیب حاکم 
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[- ۰ نساء, 103. 


ست. در نماز هم, اول رکوع , 


بعد سجده ها به جا آورده می شود. در قرائت, باید اول سوره حمد خوانده 


نمازجماعت. مظهر و نماد نظم و انضباط مسلمانان است. همه افراد با 
هم و به دنبال امام جماعت. این فریضه رز انجام می دهند. نباید زودتر از 
امام حرکت کنند, نباید بلندتر از امام ذکر بگویند, در حرکات و افعال نماز, 
نباید از امام عقب بيافتند, بلکه در تضاهغ: امور, باید هماهنگ و منظم 
باشند. در احکام نمازجماعت آمده است که اگر وارد مسجد شدی و می 
خواهی به رکوع نماز برسی. می توانی در همان لحظه ورود. به امام 
جماعت حاضر اقتدا کنی و انگاه در حین نماز حرکت کنی و خود را به جمع 
برسانی ! یعنی اجازه داده اند که در حال نمازجماعت کمی راه بروی تا به 
صف نمازگزاران ملحق شوی. این خیلی دقیق است. 


نکته دیگر در مورد دعاهاست؛ دعای سه شنبه غیر از چهارشنبه و دعای 
صبح غیر از شب است. گاهی یک دعا در یک جا معنای خیلی بلندی دارد 
ولی همین دعا در جای دیگر معنايش غلط است. مهم است که مسلمان 
بداند که چه چیزی کجا باید مصرف شود. 


نظم در روزه 


روزه وقت خاصی دارد؛ به اين ترتیب که روزه گرفتن فقط در ماه مبارک 
رمضان بر مسلمانان واجب شده است و مسلمان نمی تواند روزه ماه 
مبارک رمضان را به وقت دیگری موکول کند؛ مگر اينکه عذری داشته 
باشد. آغاز روزه, طلوع فجر صادق و پایان آن, غروب آفتاب است. اگر 
روزه دار چند دقیقه دیرتر روزه خود را شروع و يا چند دقیقه زودتر افطار 
کند, روزه اش باطل می شود. 


حج هم ایام خاصی دارد؛ زکات هم وقت و نصاب خاصی دارد. 
همه 0 2 و ۳ اه و اگر خار از وت آن ۳ شود 
کاهی سیب باظل شندن: ان اسنت: 
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نظم در حج 


در ح2ج» نظم عجیبی به چشم می خورد؛ در مدار معین؛ تعداد معین, وقت 
است ؛ و گرنه هر کس به دلخواه تاب می خورد و هرج و مرح 


پیش می آمد. حاجی اگر یک لحظه قبل از مغرب, 0 
بیرون برود, باید بزرگترین کقاره را بدهد؛ یعنی یک شتر قربانی کند و اگر 
ندارد, باید 18 روز روزه بگیرد. 


نظم در فرماندهی 


قرآن کریم هنگامی که جبهه های جنگ را توصیف می کند, می فرماید: 
«خدا مجاهدینی را دوست دارد که در صفوف منظم می جنگند»: «یقایلُوت 
فی سبیلم خما» ۱ 11 بنابراین. جنگیدن با نظم هم یک ارزش است. در جنگ 
بدر, رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سربازها را به صف می کرد و 
سان می دید. کافت: سالی یک مرتبه, به صورت ویزه, سان می دید. تمام 
مردم مدینه و جوان ها می آمدند و پیغمبر یکی یکی اینها را می دید ؛ آنگاه 
نظرات خود را بیان می فرمود؛ به عنوان مثال. می فرمود: «تو خیلی 
خوش هیکل هستی, به جبهه برو» يا «تو جوان هستی ولی به سن حضور در 
جبهه نرسیده ای (حضرت سن 16 سال را برای حضور در جبهه اعلام 
فرمودند)؛ تو مسئول حفاظت از شهر باش.» یعنی انها که توان بیشتری 
دارند, به منطقه نبرد بروند و ان کس که توانش کمتر است. از شهر 


حتی نقل است که در جنگ احد. شخص پیامبر اسلام تک تک افراد را چینش 
می کرد و یک نفر را جلو می برد و می فرمود: «برو جلو یا برو عقب. قدم 
ها مساوی باشد. کتف ها مساوی باشد. نظم داشته باشید. نظم در جنگ 
برای اپیشان بسیار حائز اهمیت بود و ایشان شخصاً افراد را منظم می 
کرد. 
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[- ۰ نساء؛ 103. 


خداوند زندگی پیامبر اسلام را الگوی زندگی اهل ایمان قرار داده و 
فرموده است: «لقَ کان لکم فی رسشول الله اسَوه حسته»(1). 


در سیره پیامبر اکرم آمده است که اوقات خود را در خانه به سه قسمت 
تقسیم می کرد: یک قسمت مخصوص نماز و دعا و مناجات با خدا, یک 
ق وا ی و رف 
خانواده می کرد. آنگاه از وقت شخصی خودش بین خود و,مردم تقسیم می 
کرد: «قٍذا آوی الی متزله جرا وله تلائه اجزاء جُرء له و جُرء لاله و 
9 ۱ جرا جع بيتة و بین الّاسٍ»(2) رسول 


اکرم صلی الله علیه و آل وسلم منشیهای مختلف داشتند و هر کدام از آنها 
متصدی کار و برنامه ای خاص بودند؛ یکی مسئول صدقات. یکی مسئول 
قراردادها و.... (3) 


خدا در قرآن, به عده ای از قرشته ها قسم خورده که مسئول نظم امور 
تند۰ «قالجق مات امر4(»۱)؛ : «قسم به ان فرشته هایی که کارها را 


تقسیم کردند.» 


وو ه ۶ هو 


حنی در مورد جهنم قرآن می فرماید: «لکل باب مبهم جر۶ ۶ مَفُسُومٌ»(2)؛ 
«از هر دری, گروهی از افراد برای ورود مشخص می شوند.»؛ : بعلی حتی 
ورود به جهنم هم دارای حساب و کتاب و قاعده است. 


ع‌ِ 
۳ سل ۳۳ 
همچنین می فرماید: «و کل شی ء عنده بمقدار»(6)؛ «و برای هرچیز در 
نزد خداوند؛ قدر و مقداری است.» 


امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه, چندین دعا در این رابطه دارد 
که یکی از این دعاها, صلوات به فرشته هاست: سلام بر 
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1- . احزاب, 12. 

2 . معانی الاخبار, ص 79. 

3- . شناخت نامه قرآن, ری شهری. ص 2530. 
4- . ذاریات؛ 4 

5- . حجر, 44. 


0- . رعد, 8 . 


ملک و فرشته ای که مامور باران است ؛ سلام بر فرشته ای که مامور 
زمین است. سلام بر فرشته ای که مامور روج هاست.... و امام نوزده 
فرشته را نام می برد. اری هر کسی باید در پست خود. مسئولیت خود را 
انجام دهد. 


نقل است که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در نماز جمعه, برای 
جنگ احد فراخوان دادند. جوانی به نام "حنظله" خدمت حضرت رسید 
و گفت: «امشب شب عروسی من است.» پیامبر به او اجازه داد تا آن شب 
زا تماند و در سحر گان شنبة, خود را به اجد برساند. گفته اند که این آیهر به 
دنبال این ماجرا نازل شده و نشان دهنده نظم و انضباط در سیاه اسلام 


است : 


الَمومئو قبالدیت امتدا بالله و رشوله و اذا کائوا مَعة علی مر جامع لَم 
هَبوا حتّی بشاد نون ۱111 


"۳ (واقعی) تنها کسانی هستند که به خدا و پیامبرش ایمان آورده و 
هرگاه با پیامبر بر کاری اجتماع نمایند. بدون اجازه او نمی روند. 


از اين آیه میآموزیم: 


1- حضور در کنار رهبری برای حل مشکلات, نشانم ایمان بوده و ترک آن؛ 
نشانه نفاق یا ضعف ایمان است: «اَمَا الْعْوْمتُونَ الذین ... کاوا مَعة لی 
مرٍ جامع»؛ 


می شود, خودمحوری و خودمختاری ممنوع است: «علی امر جامع لم 
یذِهَبُوا»؛ کكثِثِ۳ 


3- در زندگی اجتماعی, , وجود رهبر و پیروی از او لازم است : «علی آقر 
جامع لَمّ یدُهَبُوا»؛ 


4 لیمان باید,همراه با سیم و اطاقت ار رزهری باشوه «لم رها خی 


یستاذ توخ» ؛ 


5- پاید نظام اجتماعی و کارهای گروهی را ارج نهیم: «لَم یذهبوا حتّی 


م2 ]9و 
یستاذنوه»؛ 
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[- ۰ نور» 2 


امیرمومنان کی علیه السلام در آخرین وصایای خود به امام حسن و امام 
حسین می فرمایند: 


«اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلَغْةٌ کتابی بتقوی اللَهٍ و تظم 
آمررکم» ؛(1) «من شما دو فرزندم و سایر فرزندان و خانواده ام و تمام 
کسانی که در طول تاریخ» نامه من به آنها می رسد را به تقوا و نظم در 
کارها سفارش می کنم.» 


تنوجچه دارید که امام, در این سخن», همه مردم جهان را مورد خطاب قرار 
بی دهد تک حالب این است که ایام علیه الم ها و مرا رو 
را اس هی ی اه ی سا 


نمود, باید نوبت ها, اولویت هاء قراردادها را نیز مراعات کرد و هر گونه بی 
نظمی وهرج ومرج, در دیدگاه اسلام مردود است. 


ایشان در حکم خود به مالک اشتر به عنوان استاندار مصر می فرماید: 


3 1 ۳ 
«و امّض لکل یوم عمله...»؛ «کار هر روز را در روز خودش انجام بده و 


_ 


پرونده ها را برای فردا نگذار.» 

«و اجعل رس ک ۳ من آمورگ رآسا مِنَْمٌ»(2) «برای هر کاری از 
کارهانت فشت ی فد ار بدم.» 

همچنین, از آن حضرت نقل شده است: 


«قف عَنْد کل آمن خن تعرف موجه من مخرجه قبل ره تفع فیه»؛(3) 
«قبل ازآنکه گرفتار شوی, در آغاز هر کاری, درنگ کن و خوب ورود وخروج 
در آن کار را بشناس.» 

«لا عَقَل کالنذّبیر»(4) «هیچ عقلی چون تدبیر و برنامه ریزی نیست.» 
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فوه: البلا ی اس 27 
2 


3دبتخق: | لعف ول ررض 303 
4 . نهج البلاغه, حکمت 113. 


اگر در دنیایتان برنامه ریزی نداشته باشید, خیر نمی بینید, می سوزید و 
می سازید. و فرمود: «من ساء تدبیره تعجل تدمیره»(1) «اگر کسی 
برنامه ریزی نداشته باشد, به سرعت سقوط می کند.»؛ 


رسد ان انامه عوسیبن عفر دای اس 
ات ختیذو فی ن یکون َمانکم أَرْیَع ساغاب»؛ سعی کنید که وقت خودتان 
1 «ساعه لمتاجاه الله» قسمتی برای راز و نیاز با خدا؛ 


2 «و ساعه 2 لأْمرٍ الْمَعاشٍ» ؛ قسمتی برای کار و کسب ورام 


3. «و ساعة لِمعاشته الاخوّان ۵ اما شک کی اون 
لحم فی الباطن» ؛ قسمتی برای ۳ با برادران و دوستان مورد 
اعتماد؛ تا با انتقادهای خود. سبب خودسازی شما شوند و با پندهای خالصانه 
خود. سبب رشد شما گردند؛ 


, «و یاعَة تَحْلَونَ فیها لِلَدَایِمٌ فی غیر مُحَتّم و بهذه السّاعه تفدژوت 
7 التّلاته ساعات»(2)؛ و زمانی را خالی کنید برای لذت های حلال 
(ورزش, نرمش, تفریح» استراحت و...) و با [انجام] اين قسمت, برای 
انجام سه برنامه دیگر توانایی پیدا می کنید. 
قران دز تعزیف پیامبر اکرض ضلی الله:علیه و له فسلم مین فرماید: 

«و کات رشولا تبیا» :(3) «پیفمبر رسول و نبی بود.» 


«و کان یاَمْرٌ أهْلَْ بالطّلاه»؛(4) یعنی با وجود اينکه به هدایت گری مردم 
می پرداخت. به خانواده خودش هم توجه می کرد. 
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1- . غررالحکم, ص 354. 
2 . بحار, ج 75, ص 321. 
3- . مریم, 51. 
مد زمر در 


خداوند در قرآن می فرماید: 


«یسئلوتک غن الأْمِله قُل هي عواقیث یلاس و ال و آیسن ال ان تأئوا 
یوت من طهورها و لکق ار تن القی و الوا البوت من انیا اموا 
اللة لعلکم تفلخون»(1) 


درباره هلال ماهها از ی سوال می کنند؛ که آنها, بیان اوقات (و تقویم 
طبیعی) برای (نظام زندگی) مردم و (تعیین وقت) جح است. و (آن چنان 
که در جاهلیت مرسوم بود 


که به هنگام حج, که جامه احرام می پوشیدند. از در خانه وارد نمی شدند, 

و از نقب پشتِ خانه وارد می شدند, نکنید !) کار نیک, آن نیست که از 
را اک اک کر ان ! و از در 
خانه ها وارد شوید و تقوا پیشه کنید, تا رستگار گردید. 


حرکت کرات و ماه, دارای برنامه و زمان بندی دقیقی است که می تواند 
در برنامه عبادت و نظم اهفز. :تا کی مردم موثر باشد: «فل هی مواقيیث 
لتاس» مردم که درباره هلال از تو می پرسند. بگو که این هلال راهی 
است برای شناخت زمان و نظم در امور دینی. 


اين آیه پیام هایی را : ها بادا ون میت کنوه 


گیری شده اند, انصاف نیست که ما موجوداتی بی نظم و بی حساب و رها 
باشیم: «قْل هی هواقیث لللّاس»: 


2 حفظ وقت و مراعات نظم در کارها و عبادات. یکی از مصادیق تقوا و 
فلاح است : «مواقیث لاس . .. لعَلکم لخون» 


نظم و ترتیب در حرکت ماه, یک تقویم طبیعی, ی 7 
وجود آورده که می توان روزشماری کرد.و وسیله ای برای نظم و 

ريز مي باشد. قرآن می فرماید: و 
۳1 5 قدره منازل لتَعْلَمّوا عدد السنین 5 الجساب»(2)؛ 
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[- ۰ بقر ه؛ 1199 
2- ۰ یو نس ؛ 5. 


«او کسی است که خورشید را روشنایی و ماه را نور قرار داد و برای آن 
ای رک او تا را ها رها دا 


انضباط اقتصادی 


کی ورهار ها ای ار ار منم اس این 
اش که ات انا ان سای عم اتعایم اه ای و 
به کسانی است که هرگاه کالا پا خدمتی را دریافت می کنند, به صورت 
کل رات مت نت اما قی کال ما وی ۲ ره مین کف که 


«یشم له لحم الّجیم. ویل تفن . الّذین 51| اکتاوا عَلّی النّاس 
یسْتَوْفونَ . و |ذا | لوف و ورَئوهَمْ یجَسژوت آلایظرٌ آوللک هم مَبُْوون 


لیم عظیم . یوم یفُومْ الّاسْ لب العالمین»(1) 


به نام خداوند بخشنده مهربان. وای بر کم فروشان ! کسانی که هرگاه از 
مردم پیمانه بگیرند. کامل می گيرند و هرگاه به اپشان پیمانه دهند یا 
برایشان (کالایی را) وزن کنند. کم می گذارند. آیا آنان گمان ندارند که 
برانگیخته خواهند شد؟ برای روزی بزرگ. روزی که مردم در پیشگاه 
پروردگار جهانیان (برای پاسخ به کارهایشان) خواهند ایستاد. 


انضباط و دقت اقتصادی, در وان پرنامه رهای اصلاحی انبیاست ؛ چنانکه 


ی : «وقوا الیل و لا تکوئوا من المُخُسرٍین 
ق ز وا بالقسْطاس المستقیم و تبحسن تبِحسوا التاسَ اشْياعَعم و لا ۲ تعْتَوّا فی 
آلاز ض خفتندیج»( ۱2 «بیمانه 1 ِ معامله) کامل و تمام بدهید و از کم 
کت ان سارت رد ان ادها رات خرست ورن کنید و کالاهای 
مردم را کم ندهید و روی زمین مفسدانه عمل نکنید.» 
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و1 0 
2 . شعراء 181 183. 


نظم در فد کی امام خمینی 


روز فرار شاه از ایران. چند صد خبرنگار در پاریس نزد امام ِ آمدند و 
ک ۹ «امروز شاه ایران فرار کرده است. اکنون آنچه 1 شما بگویید, 
سکیم به کل وتا مخایرخ هی شوه و بت هاق ما مستقیم رو می 
ما ها و و 
جمله که سخن گفت. یک مرتبه رو به پسرش کرد و گفت: «احمد ظهر 
شده ۱؟» حاج احمد آقا که در کنار ایشان ایستاده بود. گفت: «بله, الأن 
ظهر شده است.» تا گفتند که ظهر شده است. امام سخن را ناتمام گذارد 
و بلند شد که برای نماز برود. هرچه گفتند که آقا شما الأن دارید با سراسر 
جهان حرف می زنید. فرمود: «اول نماز»: یعنی اینقدر به نماز اول وقت 
اهمیت می دادند. 


همچنین, نقل شده است که عده ای از مسئولان رده بالای مملکت. خدمت 
امام (ره) رسیدند تا امور کشور گزارشی بدهند. یک مرتبه امام (ره) 
ساعت را نگاه کرد و فرمود: «دير شد.» گفتند: «چی دير شد؟» فرمود: 
«ورزشم دیر شد.» و ادامه دادند: «برنامه ها باید منظم باشد.» 


ایشان به طلبه ها سفارش می کردند که باید طوری باشید که در مسجد 
سلماسی -که من درس می دهم- همه در یک لحظه جمع شوید و می 
فرمود: «اگر کسی کارش منظم باشد, فکرش هم منظم می شود. اتف 
که هر وقت رسید. هرکاری انجام داد, فکرش هم پریشان است.» 
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اطلاعات. اصول و روشها 
اقتتبام اظااعایت 


اطلاعات فردفی: 22 اطااعات خصوضی * 23 اطلاعات: وه 


در دوران چند ساله حکومت ظاهری حضرت امیر, ایشان به این سه امر 
توجه ویژه ای داشتند؛ که از میان خطبه ها, نامه ها و سخنان آن حضرت 
می توان به اهمیت ان - بخصوص برای مسئولان ۵ کار کرازان اسلامی- یی 

. به عنوان مثال در باب اطلاعات مردمی, بارها در نهج البلاغه امده 
سب که حضرت امیر فرمود: «بلعنی»؛ : «به من گزارش دادهاند», یعنی 
همه ی مردم میتوانند خلافی را که دیدند. گزارش بدهند. هرکس هر 
اطلاعاتی دارد که به ضرر نظام, به ضرر جوان ها, به ضرر امت و به ضرر 
امنیت است. باید اطلاع بدهد. لازم هم نیست حقوق بگیر وزارت اطلاعات 
یا حراست باشد. به محض اینکه فهمیدید خطری وجود دارد. باید اطلاع 
بدهید. 


در مورد اطلاعات خصوصی, حضرت امیر در دستورالعمل به مالک اشتر 


ی اتاال ی ایوس وی وی سیر بروند و 
گزارش تهیه کند»؛ « و ابْعَبْ الْعْیونَ من ال الصَدْقِ و الوقاء عَلیه»(1) 
«غّیون» یعنی "۳ 


در مورد اطلاعات ویزه, حضرت ۳۹ علیه السلام علاوه بر تکیه بر 
اطلاعات صردفی و ساموران اطلاغاتی: به بعضی ار افراد به خورت منک 
ماموریت می دادند تا اوضاع و احوال مردم را 
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ماس تاه ط 


دهند؛ چنانکه امام به والی خود نوشت: «قَال عَینی بالْعَغرب کتت الی»(1)؛ 


ان یت که رت دار هه (مامور و بازرس ویژه) به من گزارش داده 
است.» 


اکنون نکاتی را بیان میکنیم که برای همگان و بخصوص کسانی که در این 
حوزه فعالیت می کنند, بسیار مفید است. علاوه بر اينکه بیانگر جامعیت 
اسلام و ۱ نشان دهنده این است که دین» تنها منحصر به نماز و روزه نیست . 


رعایت اصول حفاطتی 


باید در کار اطلاعاتی, به گونهای مدیریت و برنامه ریزی کنیم که اگرفردی 
فرماید: نظام اسلامی باید نظامی باشد که حتی اگر رهبرش هم کشته شد 
پا از دنیا رفت؛ نظام به هم نخورد: به عنوان مثال در بحبوحه جنگ احد 
شایعه کردند و گفتند: «محمد کشته شد» یک عده از سپاهیان اسلام به 
محض شنیدن این خبر فرار کردند. ایه نازل شد: 

ها فان مات اه فیل انفلیم»۱ 2 ایا از سافیر ار دنا برود.یا کشته رشن 
همه باید فرار کنید !؟» 


نظام اسلامی باید به قدری محکم باشد که جا به جا شدن هیچ فردی به 
نظام ضربه نزند. در مسائل اطلاعاتی هم باید یک طوری باشد که اگر یکی 
لو رفت, بقیه لو نروند. 


تقدیر از خدمات و زحمات تلاشگران 


کش کم ماس را وی اتحام دا توص آکر ار عاحمویت 
حساسیتی ویژه داشت, باید به لوعی او را تشویق کرد. 


اگر نیرویی, طرح ابتکاری يا کار لطیفی انجام داد, باید درون سازمان 
مطرح و از او تجلیل کرد؛ چنانکه خداوند از طرح ابتکاری و رشادت 
نوجوانی به نام "داوود" در مقابل 
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طالوت قوی هیکل نام برده و تجلیل کرده است: «و قَتلّ داوَدٌ جالوت و آتاه 
ال الْمْلک»(1) ؛ یا پیامبر در ماجرایی عمامه اش را برداشت و آن را 


بر سر علی بن ابی طالب گذاشت و در جایی دیگر, پرچم را گرفت و به 
یک نفر دیگر داد و فرمود: «انن پیشتر فر ان بلد انست.» یعنی نسبت. یه 
افراد برجسته و کارهای برجسته بی تفاوت نباشیم. 


قاطعیت و دلگرمی 


برخی از افراد در انجام کارها, نیاز به دلگرمی دارند. باید با قاطعیت و 
محکم سخن گفت و به اصطلاح نباید مِنْ و من کرد. فران..فی فرماید: 
«ذلک الکتاث لا ریب فیه»(2) ؛ «اين کتاب اتفانات است که هب شکی در 


ان نیست.» 


خداوند در حالی که حضرت موسی و هارون را به سراغ فرعون می 
فرستد, به آنها می فرماید: «لا تخافا اتنی معکما»؛ «نترسید, من با شما 
9 «امم آری»(3) #(هفه تخیر وا خن شتوم و می بینم.» يا در 
مامور مر نجات مومنان و غرق دشمنان می فرماید: 
«اصَیَع الَفلک پاغیننا و وَخینا»(4)؛ «ای نوح ! زیر نظر ما کشتی بساز و ما 
ی ی 


چنا: نکه حضرت علی علیه السلام در میدان نبرد با صدای بلند اعلام کرد: سس 
اللّه ان مَعاویه»(5)؛ «به خدا سوگند ! معاویه را می کشم.» بعد آهسته 
گفت: «ان شاء الله» ! یک نفر گفت: «آقا ان شاءالله را آهسته گفتی؟» 
کیت اک من ان تاه له را اند مس انوا خروم وی که 
خودش هم اطمینان ندارد؛ شاید کشتیم شاید ِِ « آری, فردی که به 
ماموریت حساس و خطرناک فرستاده ميشود, , باید لخرمن و قاطعیت 


دنه باشد. 
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توجه به مسائل مادی 


کشن که می:خواهد کارق.را انخام دهت, باند مشکلات: مادی اش تا آنداژه 
ای حل شده باشد. قران وقتی از مردم می خواهد که خدا را عبادت کنند, 
می فرماید: 


‌ 0 مم 
«فلیعبدوا رب هذا البتیت الذی طعمَهّم من جُوع و امتهّم من خَوف»(1)؛ 
«خدایی که رزق و روزی و امنیت و آسایش تو به دست اوست.» 


یعنی باید یک امنیت شغلی و معیشتی وجود داشته باشد. خدا| بهلول را 
رحمت کند "نف کیت ؛ «می خواستم در مقابل رضاشاه بایستم و قیام کنم؛ 
اما می دانستم که در مقابل رضاشاه بایستم, مرا می. کیز ند و اغدام من 
کنند. اول زنم را طلاق دادم بعد هم برای زنم شوهر پیدا کردم و بعد قیام 


کردم.» 


بعضی ماموریت ها دلهره دارد. بعضی ها جرات ندارند و می ترسند؛ باید با 
روحیه دادن و امید و توکل بر خداوند, به انان دلگرمی داد. 


عادی و طبیعی رفتار کردن در برابر دشمن 


گاهی در انجام ماموریت باید به حالت عادی و طبیعی رفتار کنیم؛ زیر اک 
حساسیت پیشتری نشان دهیم؛ طرح و عملیات لو می رود. در قرآن می 
خوانیم: هنگامی که مادر موسی فرزندش را درون صندوقی قرار داد و به 
امر خداوند, آن را در رود دریاگونه نیل رها کرد, خواهر موسی به تعقیب 
آن پرداخت و سرانجام وقتی در کاخ فرعون قرار گرفت و فرعونیان به 
دنبال زنی شیرده برای کودک بودند, او با خونسردی. مادرش را به عنوان 
دایه به آنان معرفی کرد. معنای "تقیه " همین است. 


قران ضن قرفاید؟- در دشاه. فزغون: هوفتن تقود کردم .و ایصانتشن. زا 
کتمان می کرد»؛ «یکتَمٌ لیماته»(2). 
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همکاری و همیاری مردمی 


در برخی از کارها, باید از مردم کمک گرفت و همگان را ؛ به همکاری 
تشویق, کرد : چنانکه خداوند هارون را , به کمک حضرت موسی فرستاد: 


« سیر عضصدی بأخیک»(1) ؛ «ای موسی ! ۰ من برادرت هارون را که بیانش 
ان تشر انست: به کی نو ی رو 


گاهی همسر باید همسر را یاری کند؛ به عنوان مثال. اگر خدمات حضرت 
خدیجه نبود, کار پیغمبر در بعضی مواقع. به مشکل برمی خورد. گاهی 
برادر باید برادر را یاری کند؛ مانند حضرت ابوالفضل و امام حسین ! 
اطرافیان نیز همه باید به نوعی کمک کار او باشند. 


حضرت موسی در مراکز قدرت فرعون؛ طرفدار و عامل نفوذی داشت. 
وقتی اطرافیان فرعون تصمیم گرفتند که موسی را دستگیر کرده و به قتل 
برسانند,. طرفدار موسی فوری ص را به موسی رساند و او را از این 
توطئّه مطلع کرد: «و جاء تَجْل من آفی الحد هد یسعی»(2)موسی نیز با 
فرار از آنجا, جانش را نجات داد: «قَکرج مئها خانفا»(3). 


سرعت در اطلاع رسانی 


گذرد و بی فایده خواهد شد. «یسعی» یعنی با دویدن, خبر را به موسی 
رساند. 
حفظ اخبار و رعایت سلسله مراتب 


باید توجه کنیم که هرچیزی را به هرکسی نگوییم. در قرآن, یک آیه در مقام 
انتقاد می فرماید که بعضی از مردم, به محض اینکه یک خبری در مورد 
پیروزی يا خوف شنیدند. فوری آن را به هرکس و هر جایی شیوع می دهند؛ 
در صورتی که شما حق ندارید خبر را به هرکسی بگویید, بلکه باید آن را به 
کارشناس خودش بگویید: «لْعلمة الذین 
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قصص, 21. 


بتشتیطوته»(1] ۳ اهل استنباط, آن را تحلیل کرده و طبقه بندی کنند. 
اخبار. سلسله مراتب و طبقه بندی دارد. 


پعضی از خبرها را اگر ندانیم, بهتر است. فرآنضی قر ما ند «لا تسوا عن 
یا ان 2 تکث تشکش» ( )داز بعضی امور سوال نکنید که آگر بدانیه 
برایتان ضرر دارد.» 


دقت در نقل خبر و گزارش 


77 «بتبا | بقی»(3) ری ناف یی دارم ۳ ۳۹۹ از 
اين قرار بود که هنگامی که سلیمان از مجموعه تحت فرمانش بازدید می 
کرد, هد هد را در پستش ندید. آن حضرت گفت: « همه را می بینم؛ اما 
هدهد را نمی بینم. چرا هدهد غایب است؟ چرا بدون اجازه پستش را ترک 
کرده و رفته است ؟» زمانی که هدهد باز گشت, گفت: «خبری یقینی و 
دست اول دارم که شما نیز از آن بی خبرید.» 


نگویید مگر می شود که هدهد خبر داشته باشد و سلیمان بی خبر باشد؟! 
بله, قران می گوید می شود که هدهد خبر داشته باشد و سلیمان خبر 
نداشته باشد. گاهی اوقات, مردم خبری دارند و مسئولان از ان بی اطلاع 
هستند که مردم باید از طریق صحیح, آن را اطلاع دهند. 

استفاده از تمام ظرفیت ها 

در ادامه ماجرای حضرت سلیمان و هدهد, آن حضرت به تمام ظرفیت 
نیروی تحت امرش توجه کرده و گفت: «خبر تو چیست؟» هدهد گفت: «از 
منطقه ای پرواز می کردم که مردمانش خورشید پرستش میکردند و 


ص :246 
۰ نساء, 93. 


2- . مائده, 101 
3- ۰ تقل؛: 22 


داشت.» ببینید ! پرنده می فهمد که یکتایرستی. , حق و پرستش خورشید. 
باطل است؛ می فهمد که اين باطل را باید به مقامات گزارش دهد. از اين 
فعلوم من شنود. که عاهی ء پردسفان عیری زا میفمسند که بر نان از آن بی 
اک 
د. «ای مورجچه ها ! به لانه بروید که ممکن است لشکریان سلیمان, 
۳۱ لگدمال و له کنند.» «و هم لا یشغرژون»(1) فرض کنید حالا 
گر کسی به یک مدیر کل بگوید که شما اين مطلب را نمی دانی, صد رقم 
سلیمان لبخندی زد: « قشم ضاسکاً»(2) 


انتقال سریع اخبار مهم و خطر آفرین 


ِ اغیار ه اطلاعات عم وخاتی است که اکز موسرعت اطلاع رساتی 

د, ممکن است خطرات فردی و اجتماعی جبران ناپذیری را به دنبال 
۳ باشد. چنانکه مورچه ای که با دیدن لشکریان سلیمان برای هم 
نوعان خود احساس خطر کرد, بلافاصله آژیر خطر زد و همه را مطلع کرد: 
«یا اقا العل او مساکتکم ۲ ای مورخکان خطر خطرا فوری.به 
لانههایتان بروید. 


مراعات حقوق دیگران 


به هنگام درگیری و عملیات, ضمن رعایت حدود و شرایط, مراقب زنان و 


کودکان و افراد ناتوان و سالخورده بااشیم. اگر یک داری, نگو 
"المأمور معذور !" و هرکاری می خواهم می کنم؛ کسی را بترسانی:؛ بی 
موقع بروی: قفل بشکنی؛ از دیوار بیری؛ وحشت و 


ص: 247 


عمل بر مقیاس قانون و قرآن 


رفتار فردی خود را با قران مقایسه کنیم؛ به عنوان مثال. قرآن در اوصاف 
مقمنان رتارف فرماید: «قد و أَفِلْ الَمْوْمیُونَ»؛ : مومن کسی است که: 


«آلذین هم في صَلاتهم خاشْعّون»: در نمازشان خشوع دارند؛ 

«والذین هم غْن لو معرضون»: از سخنان و کارهای بیهوده دوری میکنند؛ 
«وألذین هم لِلرّ کاه قَاعلونَ»: آنان حقوی اجب عالی ترا می داز ند 
«وألذینَ هم لِفْروجهمٌ حافظون»: آنان شهوت خود را حفظ می کنند؛ 


«والذین هم للامَاتانهم و عَهَدِهم زاغون»(1): به قول و تعهدات خود 
وفادارند. 


یعنی ابتدا خودمان را با ملاکهای قرانی بستجيم و ببینیم در چه سطحی 


قرآن می فرماید: 

«لتما المُوَمُونَ |ذا ذُکر ال وجلث فْلوهْ»(2): 

علامت مقمنان این است که تا یاد خدا بيافتند, دلشان بتید. 

آیا واقعاً وقتی صدای اذان بلند می شود, دل ما به شدت می تپد؟ 
استفاده از تمام توان و نیروها 


۳ برخورد با مخالفان و مأموريتهاء از تمام قوا باید بهره بگیریم. قرآن می 
فرماید: 


۶ ۵ 7 ۳ 
«و آعذوا لَهُمْ ما اسْتَطعَتْم من فَوّو»(3)؛ 
«آمادگی کامل داشته باشید و از هرچه در توان دارید, استفاده کنید.» 
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توجه به اهداف 


در انجام کارها و مأموریتها, هدف را فرآموش نکنیم ؛ در آن حد و مرزی که 
خدا و رسول گفته, عمل کنیم. قران هی فرها ند «و فابَلَوهَم 5 حتّی لا تکون 
فئْتَ»(1)1 جنگ برای این است که فتنه نباشد, اگر دیدی که فتنه برطرف 


شد, دیگر جنگی لازم نیست. قرآن می گوید که با فلان مجرم برخورد کن؛ 
منتهی اگر توبه کرپد و دست برداشت, دیگر برخورد لازم نیست. رهایش 
کن: «فاِن تابوا فخلوا سَبیلهَم »(2). 


دوری از عجب و غرور 


گاهی با موفقیت در عملیاتی, انسان دچار عجب و غرور نابجا می شود؛ بر 
ای فا 


«ذا جاء تَصَرّ الله و الفتّح و ت التّاسَ یحاون في دین ال قاجا قسبخ 
نجمد ویک و استغفرخ اأَنَه کان ن توابا»(3): 


۳ 
یت 


اگر نصرت خدا آمد و پیروز شدید و مردم گروه گروه به شما ملحق شدند, 
برای اینکه مغرور نشوی, به تسبیح و حمد الهی روی اورده و استغفار کن؛ 


یعنی مراقب باش در پیروزی عجب و غرور تو را فرانگیرد و نگویی: "من 
به اخرین درجه رسیدهام, یا این من بودم که هم باید خدا را شکر کنی 
و هم باید از کوتاهیهایی که کردی, استغفار کنی. 


سعه صدر 


هنگام انجام وظیفه, اهانتها را نادیده بگیرید تا نقطه ضعفی از خود نشان 
ندهید. اگر در فاهوو نی به شما جسارت شد., به روی خودت نیاورده و 


انتقام نگیرید. 
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اگر شکست خوردیم, به عملکرد خودمان مراجعه کرده و عیب ها و نواقص 
را بررسی و برطرف کنیم. شما وقتی مقابل اینه قرار گرفتی و سیاهی و 
خاشاکی بر قيافه ات دیدی, اینه را که نمی شکنی, عیب خودت را برطرف 
یور نون وقتی بتپرستان با استدلال منطقی حضرت ابراهیم - در شکسته 
شدن بتها توسط بت بزرگ - مواجه شدند, به فکر فرو رفته و فهمیدند که 
مبنای اعتقادی صحیحی ندارند. «فرجعوا [لی آنفُسهم»(1) 


دوری از نزاع و کشمکش 


اسلام از نزاع و درگیری میان نیروهای خودی, به شدت نهی کرده است و 
آن را عامل شکست و فروپاشی سازمان می داند. فران: .من فرماید؛ 
«حتی اذا قشلئم» »؛ «هنگامی که از نظر روحی دچار ضعف و سستی 
شدید», «و تنارَغتّم فی الامر» به نزاع و درگیری میان خودتان پرداختيد, «و 

عَصَیتَمٌ»(2) و از دستور رهبری و فرماندهی تخلف کردید. شکست خوردید. 
4 ۱ 7 
آنجا را ترک نکنید, اما شما به.عشق غنایم جنحی. آنجا رار‌ها کردید و غامل 
شکست سیاه اسلام شدید. 


احترام در برخوردها 

اگر می خواهید کسی را از کار خلاف باز دارید, با احترام رفتار کرده و از 
کلمات زیبا استفاده کنید؛ به عنوان مثال. بگویید: «خواهرم ! برادرم ! آقا » 
زن فرعون که می خواست فرعون را از کشتن موسی باز دارد, گفت: 


«فْرّتْ ین لی و لک»(3) ؛ «ما که بچه دار نمی شویم. این نور چشم من و 
شماً مین شود:» 


هنگامی که گناهکار را دیدید, با کلمات زیبا جلوی فساد را بگیرید. 
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ورود به اندازه 


گاهی اگر نمیشود جلوی فساد را به طور کلی گرفت. باید جلوی بخشی از 
فساد را گرفت. برادران یوسف مخوانی ه یوسف را در چاه بیاندازند. یکی 
از برادرها وقتی دید نمی تواند با آنان مقابله کند و بگوید که اصلا کاری با 
او نداشته باشید, چون حسادت آنان شعله کشیده بود و می خواستند 
نابودش کنند, به آنان کفت «لا لوا پوسف» او را کسیده» جو ال 
ایا ار او انز 


تدای ار لا در ساییردم خقیقه کاومی کتنن ها ار می وان ان .را 
نه دقيقه کنی, وظیفه ات اين است. اگر در جایی گناه کبیره می کنند, شما 
می توانی. با علایشن. خفد: آن. را یدیل به گناه صغیره کنی, عمل به وظیفه 
ات کردهای. 


گزینش نیروهای دلسوز 


مسائل را داشته باشند. بعضی 


اصلا بی تفاوت هستند؛ هزار تومان بدهی و بگویی «محافظ این باش» یا 
هزار تومان بدهی و بگویی «محافظ او باش.» می ۰ «فرق نمی کند ! 
مهم پول نت 


به یک کسی که اهل نماز و مسجد نبود, ماخوز بت دادند که نمازخانه و 
مسجدی بسازد. خلاصه. پس از مدتی نمازخانه را ساخت و به نزد امام 
جماعت آمد و گفت: «حاج آقا! این نمازخانه را ساختم. حالا اختیار با 
شماست ؛ هرجا بفرمایید,. محراب را همانجا می سازم » 


بیچاره فکر می کرد که محراب هم مثل منبر است؛ که می شود در هر 
طرفی از مسجد گذاشت ! چون اهل مسجد و نماز نبود, و ساخت مسجد را 


به او سپرده بودند. 
اوایل انقلاي. شخصی نز د. هن امد و گفت؛ «می توانم فیلمی برای نماز 


و دربیاورد. ولی ار کی » گفتم: «من 
حمایتت می کنم, بگو از من چه 
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[- ۰ یو سف؛ 10 


می خواهی؟» گفت: «من کلیمی هستم و مسلمان نیستم » یک کلیمی می 
خواست فیلمی برای نماز بسازد! 


ابر انش فر اخزاباید کسشاقی دا اتتخات کفید هم ماموریت: ندیه که وشان 
هم سوز داشته باشند. نباید کسی باشد که تنها طبق شرح وظیفه, 
ماموریت و تبصره کار کند, بلکه باید عشق و علاقه و سوز هم داشته باشد. 
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اخلاص در عمل 


دنه ]شا 


اخلاص آن است که کاری, صد در صد برای خدا انجام گیرد, تا آنجا که حّی 
اگر درصدی اث ان هم برای غیر خدا باشد, عبادت باطل و پا مورد اشکال 
است. به عنوان مثال, اگر مکان نماز را برای غیر خدا انتخاب کنیم (مثلاً در 
جایی بایستیم که مردم ما را ببینند و يا دوربین ما را نشان دهد), اگر زمان 
عیاوتبرا بزای یر خدا اشخاب کم (متا مازراور ال وفت تخوا نیم ۲ 
خوانیم, برای غیر خدا باشد. (مثلا عبایی به دوش بگیریم, گردنی کج کنیم, 
در صدای خود تغییری بدهیم و هدفی جز رضای خدا داشته باشیم,) در همه 
این موارد, علاوه بر اینکه نماز باطل است, به خاطر ریاکاری, مرتکب گناه 
هم شده ایم. 


به بیانی دیگر. اخلاص آن است که تمایلات و خواسته های نفسانی, ِِِِ 

ها و گرایش های سیاسی و خواسته های این و آن را در نظر نگیریم. بلکه 
انگیزه ما؛ تنها انجام وظیفه و اطاعت از فرمان خدا| باشد. رسیدن به 
اخلاص,: جز با امداد الهی امکان پذیر نیست. قرآن در آیه 9 سوره لقمان 
می فرماید: 


«هنگامی که در دریا موجی همچون ابرها آنان را فراگیرد. خدا را خالصانه 
می خوانند؛ اما زمانی که آنان را به خشکی ساحل نجات داد, (تنها) بعضی 
راه اعتدال را در پیش می گیرند ( و ایمان خود وفادار می مانند).» 


اخلاص ۶ قفوم ردان خدا 


یکی از امتیازات انبیای الهی: اخلاض آنان است. آن بزر کوارآن هر کز کاری 
برای غير خدا انجام نداده و جز خداوند. از هیچ کس انتظاری نداشتند. 
سوره شعراء از ایه 109 تا 180 خلاصه ای از پیام چند تن از پیامبران از 
جمله حضرت لو ج؛ هود» صالح, لوط و 
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زرا نقل می کند که همگی می گفتند: «ما أستلْکُم عَلیه م من آجر ان 
اب 1 علی رب العالمین» ؛ «ما از شما مردم هیچ مزدی نمی خواهیم؛ 
پاداش ما تنها بر پروردگار جهانیان است.» 


پیامبر اسلام نیز انتظار مادی از مردم برای خود نداشت. جز آنکه از آنان 
میخواست با اختیار خود, راه خدا را انتخاب کنند: «قّل ما اندتاکم علیه من 
آجرِ 1 قن قاء آن بخد الی ربه ییا نوی اه یه این امر نیز در 
حقیقت, به خود مردم باز می گردد؛ مانند معلمی که به شاگردان خود می 
گوید: «پاداش تدریس من اين باشد که درس را خوب فرابگیرید و در اين 
امر کوتاهی نکنید.» 


داش ای ای ذیجره پاداش رسالت پیامبر, "مودّت اهل بیت او" درخواست شده 
است. خداوند خطاب به پیامبرش می فرماید: به مردم بگو: « لا استلکم 
علیه اجرا الا الموژه فی القربی»(2)؛ «من مزدی از شما نمی خواهم, جز 

آنکة اهل بیت مرا دوست بدارید.» روشن است که دوستی اهل بیت و 
رهبران معصوم» رمز تداوم راه خدا| و انبیاست و پیروی از انان؛ به سود 
خود مردم است و اگر در یک جا مزد رسالت, پیوند با اهلبیت و رهبران 
معصوم و در جای دیگر, انتخاب راه خدا بیان شده. به خاطر آن است که 
هر کز. میان راه خدا و راه پیشوایان معصوم جدایی وجود ِ ؛ همان گونه 


کوتاه سخن آنکه, انبیا مزد ماذی از مردم نمي خواستند و انتظارشان. 
انتخاب و تداوم راه آنان بود: «قل ماسَئلثکم من آجر فهو لکم»(3). 


پیامبران نه تنها توقع مادی از کسی نداشتند, بلکه وعده ماذیت هم به 
وی شرط کردند که اگر به تو 
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ایمان آوردیم, باید حکومت بعد از خود را به ما بسپاری. پیامبر صلی الله 
علیه و اله وسلم فر مود: «اين امر مربوط به من نیست, بلکه در اختیار 


خدای من است.» 


این تنها پیامبر است که در برابر تمام پيشنهادها و وعده های مادذی و تطمیع 
های غیر قابل وصف مشرکان با قاطعیت می فرماید: 


«به خدا| سوگند ! اگر خورشید را در دست راستم و ماه را در دست چبم 
قرار دهید و مرا بر زمین و اسمان حاکم کنید. هرگز از راهی که می روم 
ی 

راه های کسب اخلاص 


توچّه به ارزش ها 


هرچه شناخت انسان بیشتر و عمیقتر شود و ارزش جنسی را بهتر بشناسد, 
ان را به بهای کم و ناچیز نخواهد فروخت و يا از آن بهتر مواظبت خواهد 
کوق: کسانی. که جنس خود با اززان وب فیمت کف وا دار هی کید را 
جنس را خوب نمی شناسند (که آهن است يا طلاء ابریشم است يا پنبه), یا 
مشتری و خریدار را نمی شناسند (که خریدار معتبر و مهمی است), یا 
قیمت بازار را نمی دانند و از نرخ رایج و به روز آن بی خبرند. 


قرآن, برای آنکه انسان: خود و اعمالش را بیهوده تباه نسازد و وجود 
باارزشش را هدر ندهد, در هر سه ز مینه فوق او راهنمایی کرده است: 


اه ام ال ام 

2 در خصوص مشتری: خداوند متعال. مشتری انسان است (2)؛ که اعمال 
ِِ او را هرچه باشد, می خرد و بر خریداران دیگر, از چند جهت امتیاز 
دارد. 
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1-. فروغ ابدیت, ج 1, ص 222 به نقل از سیره ابن هشام, ج 1, ص 265. 


2-. اشاره به آبه: «آن الله اشتری من المومنین اموالهم و انفسهم» توبه, 
1 1 1. 


الف) گران می خرد. (به بهای بهشت)؛ 
ب) کارهای اندک را هم می پذیرد: «قمن یعْمَلّ مثْقَال درو خیراً يرخ»(1)؛ 
) به فکر و نیت های خیر هم پاداش می دهد؛ 


د) خوبی ها را نمایان می کند و زشتی ها را می پوشاند: «یا مَن اظَر 
الجمیل و ستر القبیح». 


3. در خصوص نرخ و قیمت: قیمت انسان. بهشت و رضوان الهی است و 
هر کب جود زا : به کمتر از این بفروشد. ضرر کرده است و به تعبیر قران 
ران بر خویش ضرر زده اند؛ «خسر وا انفسهم». 


قرآن بارها از کسانی که در مسیر گمراهی اند, با تعبیر «قما ربحث 
تجارتم « باد دم | ست : بعنی تجا ت‌ شان, د نبخشیده است. 
رهم ۳ سو 


امام علی علیه السلام می فرماید: «لیئمن الْمَْجَرْ ان تری الذنیا لتفسک 
7 چه بد تجارتی است, اينکه «دنیا» را نرج و قیمت خودت 


بدانی... ! 


کند. 
فکر در آفرینش 
تفکر. بیشتر در خهان افزیتشن: بر شناخت ما نسبت به عظمت و قدرت خدا 


اوصاف خدای متعال را دانستن و آنها را زمزمه کردن و در ذهن زنده نگاه 
داشتن؛ سیب توجّه به او و قطع نظر از غیر او می گردد و انسان را کم کم 
خدایی ففی: اند به عنوان مثال. دفت و توجه به اسامی و اوصاف خدا| در 
دعای «جوشن کبیر» بسیار مفید است. 
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ی 
راعشا و 


توجّه به نعمت ها 


شناخت نعمت های خداوند و توجّه به آنهام انسان را شیفته خدا می سازد و 
دل را خانه عشق الهی می گرداند: «والذین آمنوا أسَذ خبا لله»(1) و از 
همین رو در دعاهای اسلامی و مناجات معصو مین به بیان و یاد این نعمت 
ها پرداخته شده است؛ از جمله در دعای «ابوحمزه ثمالی». امام سجاد 
علیه السلام به یکایک نعمت ها اشاره می کند: 


خدایا ! کوچکی بودم که بزرگم کردی ! ذلیل بودم , عژتم بخشیدی ! 

جاهل بودم , آگاهم کردی ! گرسنه بودم , سیرم ساختی ! 

برهنه بودم , مرا پوشاندی ! گمراه بودم , هدایتم نمودی ! 

فقیر بودم , بی نیازم کردی ! بیمار بودم , شفایم بخشیدی ! 

گناه کردم , پوشاندی ! و .. 

امام حسین علیه السلام در دعای عرفه. به ذکر نعمت ها می پردازد تا 
عشق الهی در دل زنده شود و انسان عاشق خدا شده و جز برای رضای او 
کار نکند و به اخلاص نزدیک گردد. 

توجه به سود قطعی 


آنان که برای دنیا و غیر خدا تلاش می کنند. شاید به مقصود برسند و شاید 
هم نرسند؛ ولی کسانی که برای خدا و اخرت کار می کنند, دریافت سود و 
نتیجه کارشان قطعی است. قران می فرماید: 


«وَمَنْ راد لاخرة و سَعی آها سغیها و هو مَوْمنْ قَولیّک کان سفیهّم 
شکور »(2) 


با ایمان باشد, چنین کسانی از تلاششان قدردانی می شود و به پاداش و 
ارزوی خود می رسند. 
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توجّه به بی ارزشی دنیا 


کسانی که هدف های دنیوی و غیر الهی دارند, دنیا در نظرشان بیش از 
آنچه که باید, ارزش پید | کرده است؛ 4 در صورتی که برای افراد بصیر» دنیا 
(در مقابل توت و موود (دز راید خدا) چندان ارتخشی ندارد که براق. آن 
کار کنند. 


تعبیراتی در قرآن وجود دارد که بیارزشی و فریبندگی و جلوه های زودگذر 
و غرور افرینی دنیا را به باد می اورد و از دنیاء با عنوان هایی همچجون 
جنسی فریبنده, بازیچه و بيهوده. غنچهای که برای کسی باز نشده و جنسی 
بپسیار پست و اندک نام برده است: «متاخ العُرور». «لْعب و لهق», «رَهره 
1۳ الخٌنیا» و «متاع الکنبا قلیل». این کوته. تعبیر ات از افریدکار هستی 

است, کسی که به ماهیت دنا بهتر از دیگران واقف است. 


پس کسی می تواند به اخلاص دست یابد که فریفته و مفتون دنیا و و 
دلداده آن نباشد. 


توچّه به ناتوانی مخلوقات 


قدرت مطلق از آنٍ خداست و همه کارها به دست اوست ؛ بنابراین,. کسی 
غیر از خدا شايشته آن تیست. که: مورد توجّه قرار گیرد و عبادت ها نباید 
برای جلب نظر غیر خدا ۳ ۳ج 
را 


خداوند در خصوص ناتوانی بشر می گوید: 


«اگر روزی آب ها خشک شود و زمین را هر چه حفر کنید به آن نرسید, 
کیست که برای شما آب گوارا آورد؟»(2), یا «و اگر خدا شب را برای شما 
کی بسازدر کیست که برایتان نور و روشنایی آورد؟ پا اگر روز را 
داتسا همسکی کنود گنس که باسا نت راهن ایرد 3 
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حتّی شریکانی که برای خدا قرار داده شده است - نه در دنیا و نه در 
آخرت- فادز به یاری و متماغدت نیستند و کشانی. که غیر خدا را پرستیدم 
اند. در قیامت حسرت خواهند خورند که چرا برای راضی کردن کسانی 
تلاش کرده اند که ناتوان و بیتأثیر بوده اند. به علاوه, راضی ساختن خدای 
یکتایی. که «سریع. الرضا» است, بنسی. اسان تر از راضی. شاختن. خدایان 
متعدّد و معبودهای بیشمار بدون احساس و شعور است و هر کس که غير 
از خدای یکتا را در نظر داشته باشد. گرفتار دشواری های بسیار است. 


عبرت از دیگران 


توجه به اینکه بسیاری از آنان که توجّه به غیر خدا کردند و در پی معبودهای 
پوشالی بودند: به. سرتوشت شوم. و دردناکی گرفتار شدهم اند. آشنایی با 
سر‌گذشت غترت: افو آناند.خی. تواند انسان را ؛ به اخلاص برساند و بی 
اعتباری غیر خدا را روشن سازد. از جمله: 


1 پسر حضرت نوح از خداوند روی گردان شد و به پندار خود تکیه به 
استحکام و بلندی کوه کرد تا با رفتن بر فراز ان. از موج و طوفان رها 
شوو اعل ار اور کام اواج اب الم ریم و 


2 قارون ثروتمند متکبر که به دعوت حقّ حضرت موسی بی اعتنایی کرد و 
به ثروت های کلان خود مغرور شد و زمین, او و مال و دارائیش را در کام 
خود کشید و هیچ کس از هوادارانش نتوانستند او را یاری کنند: «فمَا کان 
له من فئّه ین ونه»(1). 

و ردان وه باد زان ضر مه بسیاری, همه آنچه جمع کرده بودند - باغ 
ها, مزرعه ها, سرامایه و ثروتها و جایگاه های عالی- را گذاشتند و رفتند, و 


از آن همه اندوخته ها, کمکی ؛ به آنان نرسید: «کم ترکوا من جات و غیون 
و زُروع و مقام کریم»(2). 

4 چه بسیار ریاکارانی که مذتی فریبکارانه. خود را مخلص و پرهیزکار 
نشان دادند و عدهای نیز در دام فریب آنان گرفتار شدند, ولی سرانجام 
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2 . دخان, 25 26. 


ساخت و رسوا شدند: «و اللهٌ مَخرحٌ ها کم هنن را پنهان 
می کردید, خدا اشکار می کند.» 


آنان که با ریا و تظاهر, می خواهند هم خدا و هم خلق خدا را فریب دهند, 
روزی مکر الهی دامن گیرشان می شود و دستشان رو می گردد. 


نمونه های فراوانی از چنین افرادی را هر یک از ما می شناسیم که توجه 
به سر گذشت آنان .هم یرت آموز و هم هشداری است بر اینکه انسان از 
ریا و فریب بیرهیزد و عملکردی خالصانه و مخلصانه داشته باشد. 


توجه به سرانجام ریاکار در آخرت 


آنچه تاکنون گفته شد, بیشتر عواقب و نکات مربوط به دنیا بود. سیمای 
شرم آور و رسوایی بزرگ ریاکاران در قیامت, بسیار دشوارتر و عبرت 


انگیزتر است. قرآن. دوزخ و ویل جهنم را برای نمازگزاران ریاکاری می 
داند که نسبت به نماز, سهل انگاری می کنند.(2) 


در حدیث آمده است: 
در قیامت؛ ریاکار را با چهار نام, صدا می زنند: کافر, فاجر, غادر, خاسر. 
کافر: از آن رو که از جهت عقیده, خدا را نادیده گرفته است. 


فاجر: چون کار برای غیر خداء خروج از مرز عبودیت و بندگی و هدف 
غادر: بة. آن شنیب که.با این خضلت: حیلهگری کرده است. 


خاسر: چرا که از نظر نتیجه. عمری را از دست داده و چیزی به کف 
نیاورده است. 


سیس به او می گویند: «اعمالت تباه گشت و پاداشی در کار نیست : 


کردی.»(3) 
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قرآن کسانی را به عنوان الگوی اخلاص معرفی می کند که غذای مورد نیاز 
خود را -آن هم به هنگام گرسنگی و افطار و در سه شب پی درپی- به 
محرومان جامعه (مسکین, یتیم و اسیر) دادند و گفتند: «ما از شما نه 
انتظار جزا و پاداش داریم و نه توقع مدح و تشکر»(1). بنابراین, اگر 
شخصی در برابر عملی که انجام می دهد, از مردم انتظار تعریف داشته 
باشد تا جایی که اگر کسی از کار او تشکر نکرد. پشیمان شود اخلاص 
ندارد و لازم است که در نیت خود تجدید نظر کند. 

2- مصونیت از طوفان غرائز و غلبه بر هوسها 

نشانه دیگر اخلاص این است که عواطف و غرائز شخصی, در رفتار انسان 
اثر نکند. امیرمومنان علی علیه السلام هنگامی که در جنگ, دشمن را بر 
خاک افکند تا او را به قتل برساند. دشمن به روی امام ها سا 
کرد. حضرت عصبانی شد و به همین دلیل,. صبر کرد تا حالت طبیعی خود را 
نه دست آورد. سیس دشمن را کشت و قرمود: «ضبر کردم تا در انجام 
من دست داده بود, دخالت ندهم.» 


3- پشیمان نشدن 


انسان با اخلاص هیچ گاه از کارش پشیمان نمی شود؛ گرچه به هدفش 
نرسد. او هیچ گاه احساس تاکامی و شکست نمی کند. زیرا هر کاری که 
انجام می دهد برای خداست و میداند اجر او محفوظ است. بنابراین, کاری 
به شکست و پیروزی ندارد و عقده ای نمی شود؛ زیرا ريشه تمام عقده ها 
ناکامی است و انسان با اخلاص هرگز ناکام نیست؛ چون کام خود را از 
رضای خدا و مقبول شدن نزد او می گیرد و با خیال راحت زندگی می کند 
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نمونه هایی از اخلاص 


«اذا زکی احجذُهم خاف مفا یقال ل1(»2)؛ «هر گاه یکی از آنان ستایش می 
شود 0 اش گفته اند می هراسد.» 


مردان وارسته, هراس د رند که توجه مردم به آنان, مانع توجچه شان به خد 
و و خود, مصداق «یصَدون غن سبیل الله»(2) شوند ! 


در زمان دفاع مقدس. شبی در سیمای جمهوری اسلامی, مصاحبه ای با یک 
رزمنده شانزده ساله پیخش شد. مصاحبه گر پرسید: «کار تو چیست؟» 
گفت: «خنثی کردن مین.» 


پرسید: «تاکنون چند «مین» خنثی کرده ای؟» گفت: «از لطف خدا زیاد.» 
پرسید: «عدد ار را می دانی ؟» جواب داد؛ «می تر سم بکویم: شیطان مرا 
گول بزند و دچار عجب و غرور شوم و دوستانم که کمتر موفق بوده اند, 
ای کی ای ایا سا 


نقل شده است که یکی از شاگردان مرحوم آیه الله سید عبدالهادی 
شیرازی, در درس اشکال کرد. هر چه استاد به نرمی جواب داد, او 
سرسختانه قبول نکرد. پس از تمام شدن درس, شاگرد نزد استاد امده و 
باز اشکال می کند. مرحوم شیرازی چهارده جواب علمی به وی می دهد. 
ی و و ۳ ستاد را می بینند, می پرسند: «شما با اين 
جواب های محکم, چرا در هنگام درس, کوتاه آمدید؟» می گوید: «اين 
توت ها یادم بود ولی تر سیدم اگر بگویم, روحیه آن طلبه شکسته شود و 

من دچار عجب و غرور شوم. صلاح آن دیدم که او آزادانه اشکال کند تا 
شهامت سخن گفتن در او زنده بماند.» 


این رفتار. بزرگی روح و نیت خالص را می رساند. برخی با آن همه خدمت. 
خود را مطرح نمی کنند, عده ای هم اگر یک سطل زباله ای برای خیابان و 
کوچه ای هدیه کنند, نام خود را روی ان می نویسند تا مردم بدانند که 
فلانی چنین کرده است ... ! 


ص:262 


1- . نهج البلاغه, خطبه 193. 
2 . اعراف. 45. 


اولیای الهی کار و عبادت را برای خدا انجام می دهند و تنها به پاداش او 
چشم می دوزند و هر عملشان, صبغه و رنگ الهی دارد ؛ که رنگی است 
ماندگار و زوال نایذیر: «صبغه الله...»(1) و چه رنگی از رنگ الهی بهتر 
ارت هو 
شهرت در آن اثری ندارد. 


«اغلص للْه عملی و علمک و بُفْصَک و اثذک و ترکک و کلامک 5 
ضْمتک»(2)؛ 

«کار و دانش و خشم و گرفتن و نگرفتن و سخن و سکوت خود راء برای 
خدا خالص گردان.» 


در این صورت است که کارها و آثارشان باقیٍ می ماند و هر چه که وجهه و 
چهره خدایی داشته باشد, ماندگار است: «کل شی ء هالک الا وجْهه»>(3) و 
آنچه که رنگ ربا و خودنمایی و شهرت طلبی داشته باشد, نیک هی از .و 
چیزی برای انسان نمی ماند. 


«والحمدلله رت العالمین» 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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